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  پيشگفتار  .1

ارگانها و با بسياري از  ايران كه  در موازيي فعاليتهاي غيرقانوني نهادهاي اطلاعاتسندي است از اين گزارش،
 رياست واصلاحات  طي دوران  موازيينهادهاي اطلاعات. ندهستمرتبط جمهوري اسلامي ايران ولتي دشعبات 

اين در . كردند مياي عمل   علي خامنه سيداالله  رهبر ايران آيتنفوذ تحت ،1383 تا 1376 ،حمد خاتميجمهوري م
ابزارهاي بر كاران را در تلاش براي ابقاي كنترل  دوران، فعاليتهاي مخفيانه نهادهاي اطلاعاتي موازي محافظه

 مسئول ارعاب وحشيانه و سركوب  اعضاء نهادهاي اطلاعاتي موازي. كرد مياعمال فشار رژيم ايران ياري 
نويسها، و   روزنامه نگاران، وبلاگين نهادها ا اوليهفاهدا. بودندطلبان، دگرانديشان سياسي و منتقدين  اصلاح

ها،  مانند خبرنامه ( منابع اطلاعاتي مستقلترويج كه از فضاي نسبتاً آرامي كه نشر و بودند ييفعالان دانشجو
براي . مند شده بودند ، بهرهدنمو  ميكاران را تحمل حكومت محافظهسياستهاي   منتقدو )ها و وبلاگها روزنامه

به بيرحمانه و   نهادهاي اطلاعاتي موازيخاموش ساختن صداي طرفداران اصلاحات و سركوب آزادي بيان،
  .اقض بودالمللي درتن  دست به اقداماتي زدند كه با قوانين ايران و قوانين بيناي ريزي شده برنامهصورت 

گيري يا فعاليتهاي داخلي  ، مراحل تصميمبه وجود آمدندر ارتباط با  رسمي در صورت وجود اسناد اگرچه
اين دارد كه واحدهاي  بردلالت ، اما شواهد موجود خواهد بود بسيار كم تعداد آنها نهادهاي اطلاعاتي موازي
 بلكه شدند  ميبرخوردار ارگانهاي رسمي دولتي ايكمكه از  خودفعاليتهايدر نه تنها نهادهاي اطلاعاتي موازي 

اين مؤسسات . دادند  مي را نيز تشكيلييي و اجرا بخشي از مؤسسات قضايسازماندهي شده ه صورتدر عمل و ب
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران  مانندبه آنها  و ادارات اطلاعاتي وابسته انتظاميپليس و نيروهاي شامل 

 وزارت مانند ييارگانهاي اجرا اسلامي و ارتش ايران، انقلابسپاه پاسداران انند  نظامي م، تشكيلات)ناجا(
فعاليتهاي نهادهاي اطلاعاتي موازي . ندشد  مييهيسازتر از همه، قوه قضا ، و شايد مشكلاطلاعات و وزارت دفاع

 دفتر در سايهدو  االله كه هر ر قانون مانند بسيج و انصار حزبسنگهبانان خودها داوطلب و  گروههمچنين توسط 
  .گرفت  مينيز مورد حمايت قراركنند   عمل مييرهبر

  كه گفتهخونخواري ميان خود و عوامل اطلاعاتي ارت اطلاعات وجود هر گونه ارتباط كه وزبه همان ترتيب
پاسداران، نيروي ، سپاه كرد  مي را انكاربودند 1377اي انديشمندان ايراني در سال  شد مسئول قتلهاي زنجيره مي

هم مكرراً وجود واحدهاي اطلاعاتي موازي را تكذيب نموده و ه ييانتظامي، ارتش، وزارت اطلاعات و قوه قضا
با . دان  شدهها، و شكنجه قربانيانييهر گونه مسئوليتي در ارتباط با دستگيريهاي غيرقانوني، بازداشتها، بازجومنكر 

مسازي در جهت هعاتي موازي و ادارات دولتي، حركت هاي اطلاوجود اين، همراهي و همكاري ميان نهاد
اهداف نهادهاي اطلاعاتي موازي دو . وجود آورده طلب در داخل و خارج از دولت ب ي اطلاحخاموشي صداها

ارعاب  آنها براي  كردنپايان دادن به فعاليتهاي افرادي كه هدف قرار گرفته بودند و درس عبرت: ندجهت داشت
  .طلبان اصلاح گر فعالان سياسي، ناراضيان و و تسليم دي
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 از يي قابل توجهها و تحقيقات مستقلي كه توسط مركز اسناد حقوق بشر ايران صورت گرفته، الگو مصاحبه
قربانيان از طريق استفاده از روشهاي » دن كرخرد«هدف نهادهاي اطلاعاتي موازي . دهد  مينشانوحشيگري را 

 نهادهاي اطلاعاتي موازي و  ه شده توسطساختا به اعتراف به جنايات هن آنكرداعمال زور براي مجبور 
 و توقيف اموال، تفتيش نظر گرفتن، دستگيري، تحتاين شگردها شامل تحقيقات غيرقانوني، .  بود آنهاهمدستان

 عموماٌترافات اع. بود) و غالباً مخفي(هاي طولاني مدت، شكنجه، و بازداشت افراد در مكانهاي غيرقانوني ييبازجو
ي كه اعترافات ازدر بسياري از موارد،. ندشد  مي حاصلييتشكيلات قضاتحت نظارت قضات يا ديگر اعضاء متنفذ 

هاي گروهي متعلق به دولت مانند   رسانهتوسط  اين اعترافاتبرداري شده وفيلم ندآمد  ميدسته با اعمال فشار ب
و شبكه راديو تلويزيون جمهوري اسلامي ايران ) مي استكه تحت كنترل رهبر جمهوري اسلا(روزنامه كيهان 

)IRIB (شدند  مينتشرم .  

اند  دهكرتلفات و زيانهاي جسمي و روحي كه قربانيان فعاليتهاي سيستماتيك نهادهاي اطلاعاتي موازي تحمل 
المدت، حبس   طويلورزيدند با بازداشتهاي  مي امتناع خود دستگيركنندگاناز همكاري باقربانياني كه . ندبيشمار

كه  ييآنها. انفرادي، شكنجه و حتي احتمال به خطر انداختن جان اعضاء خانواده و عزيزانشان روبرو بودند
 ساختگي درگير كردند كه نهادهاي اطلاعاتي يهاي  را در توطئه خود يا همكاراندوستاناعتراف كردند، خود و 

د در جمهوري اسلامي ناآرامي و آشوب برپا كنند، طراحي و خواهن  ميكردند توسط خارجياني كه  ميموازي ادعا
، اكثر قربانيان با خطر كردند ميحال صرف نظر از اينكه كدام راه را انتخاب  هراما در  .هدايت شده است

 عليه امنيت ملي روبرو بودند كه مجازاتهاي سنگيني از جمله اتاخلاقي و اقدامم جرايمحكوميت به يك سري 
شدند كه    ميهاي انقلاب و توسط قضاتي محاكمه قربانيان غالباً پشت درهاي بسته دادگاه. ند بر داشتاعدام را در

 يا خود فعالانه گرفتند  ميعمداً اتهاماتي جدي مانند محروميت از حق برخورداري از تشريفات حقوقي را ناديده
  .ردندك مي شركت توسط نهادهاي اطلاعاتي موازي ات اجباريدر گرفتن اعتراف

 ديگري از اين مركز به تحليلي مورد به همراه گزارش» نهادهاي اطلاعاتي موازي ايران: ي پنهانارعاب«گزارش 
بررسي جامعي از فعاليتهاي سبعانه و ) 1387(» سازي بر عليه سيامك پورزند پرونده: تمسخر عدالت «نام

 دولتي و سازمانهاي توسطا هفعاليتهاي آن كه هدد نشان ميغيرقانوني نهادهاي اطلاعاتي موازي را ارائه داده و 
 مشروعيت بخشيدن و، پيشبرد  شده و موردحمايت  رژيم ايرانيي و اجراييارگانهاي قضا باگروههاي مرتبط 

 فضاي سياسي حاكم در زمان ظهور نهادهاي درباره يي اين گزارش با گفتگو.ي قرار گرفته استكارهم
 .پردازد  مي آنهاغيرقانونيي اعمال حقيقو  به تحليل عميق حقوقي سپسشده و  اطلاعاتي موازي، آغاز

  بستر سياسي  .2

 جمهور خاتمي رئيس انتخاب  كه باجناحي  كشمكشهايموجود در طول هشت سال زمينه سياسي بهاين بخش 
اره براگرچه نظرات متفاوتي د. پردازد به ظهور نهادهاي اطلاعاتي موازي انجاميد، ميشروع شد و  1376در 
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آن است كه اين  تأسيس واحدهاي اطلاعاتي موازي وجود دارد، در ميان تحليلگران سياسي اتفاق نظر عمومي بر
دلگرم خاتمي محمد طلب كه با انتخاب   ايدئولوژيكي ميان عناصر اصلاحنظر اختلاف در نتيجه اطلاعات موازي

در پاسخ به از دست دادن . يدند به وجود آمدجنگ  ميكه براي حفظ قدرت» گرا سنت«كاران   و محافظهدشده بودن
كار،  تشكيلات محافظهتدريجي قدرت و نفوذ بر پستهاي اجرايي كليدي در اداراتي از قبيل وزارت اطلاعات، 

هم ر د هدفرا با واحدهاي اطلاعاتي موازي ،اي رهبر جمهوري اسلامي االله سيد علي خامنه تحت رهبري آيت
  .پرورش داده و هدايت نمودود آورده،  به وجاتپاشيدن جنبش اصلاح

. دنا  شناخته شدهنهادهااين   برايپردازد كه با كار  مياين بخش همچنين به تحليل واحدها و سازمانهاي مختلفي
اي از  ، بلكه شبكه خاص نبودنهادكه نهادهاي اطلاعاتي موازي، يك سازمان يا كند  دلالت ميشواهد بر اين 
 در ايران، ات، و اطلاعاتي بود كه در تلاش براي تضعيف و سركوب جنبش اصلاح، امنيتيييواحدهاي اجرا

گرفتند شامل   ميافرادي كه هدف قرار. كرد  مي شده اجرا قرار دادهاي عليه افراد هدف عمليات مخفيانه
 نهادهاي . همراه بودنداتند كه با اهداف اصلاحبود  و ديگر فعالانيننويسا نگاران، وبلاگ دانشجويان، روزنامه

  مورد حمايت و كمك انواع سازمانها و ارگانهاي رسمي دولتي كه بهفعاليتهاي خوداطلاعاتي موازي در 
 .گرفتند  مي قرار،هيي و اعضاء عاليرتبه قوه قضاجمهوري اسلاميكاران وفادار بودند، مانند نيروي انتظامي  محافظه

تني چند از اعضاء مجلس و قوه ) يا نه چندان مشتاقانه(فق  تلاشهاي نامودربارهدر انتها، اين بخش بحث مختصري 
  . خواهد داشتمجريه كه اسماً براي حفظ آزاديهاي مدني و كنترل نهادهاي اطلاعاتي موازي در تكاپو بودند

  اتانتخاب خاتمي و جنبش اصلاح  .2,1

تشديد رقابت ميان  به 1376پيروزي چشمگير محمد خاتمي با اكثريت آراء در انتخابات رياست جمهوري 
اختلافات سياسي و ايدئولوژيكي بيش از پيش علني . جناحهاي مخالف درون جمهوري اسلامي ايران دامن زد

 ون جنگ قدرت ابتدا ميان دو جناح اصلي در1.گيري آينده جامعه شدت يافت  و منازعه بر سر جهتهدش
صدد   آگاه بود و دراتز قدرت جنبش اصلاح خاتمي ا2.كاران طلبان و محافظه اصلاح:  بودتتشكيلات روحاني

                                                           
 سوءاستفاده: حقوق بشر در ايران«؛ رضا افشاري، )2002(، »سياستهاي جناحي در ايران پس از خميني« نگاه كنيد به مهدي مسلم،به طور كلي   1
» ايران تحت حكومت خاتمي« ديويد منشري، اهو كانوزوفسكي،ليتريك كلاوسون، مايكل آيزنشتات، ا، پا)2001 (؛»ي فرهنگييگرا  نسبيتاز
]PATRICK CLAWSON, MICHAEL EISENSTADT, ELIYAHU KANOSVSKY, DAVID MENASHRI, IRAN UNDER KHATAMI[ )1998( ؛ ديويد

 :DAVID MENASHRI, POST REVOLUTIONARY POLITICS IN IRAN [ »درتمذهب، جامعه و ق: سياست پس از انقلاب در ايران«منشري، 
RELIGION, SOCIETY AND POWER[ )2001( ،128-145 .، صص»كراسي در ايرانودم«؛ علي قيصري و ولي نصر) 2006.( 

 »طلب اصلاح«ين گزارش از اصطلاح  در ا.تواند نامفهوم باشد  مي»طلب اصلاح«و » كار محافظه«حات كار بردن اصطلاه در بافت سياسي ايران ب 2
ي كه يديهابن  گروه–ي انجام دهند يتند از داخل رژيم، اصلاحات روبناسعي داش  كهشدهدر داخل رژيم استفاده بنديهاي سياسي  اي اشاره به گروهبر

مركز اسناد حقوق بشر . استغير و پيچيده كار مت طلب و محافظه روابط ميان عناصر اصلاح. معروف شدند) جبهه دوم خرداد (بعداً به دوم خرداديها
بسياري نقاط اختلاف و  دهد اما بايد اذعان نمود كه ميان هر دو دسته سر موارد  مي اين اصطلاحات را براي سهولت كار مورد استفاده قرارايران
 ايران طي يبيشتر درباره صحنه سياستوضيحات اي بر.  عنوان نمودتوان با انتخاب يك نام ساده ي را نميي نظر وجود دارد و چنين پيچيدگيهااتفاق

زيرنويس . ؛ منشري، رك1زيرنويس . ؛ كلاوسون و همكاران، رك1زيرنويس . ؛ افشاري، رك1زيرنويس . مسلم، ركاين دوران نگاه كنيد به 
 International Crisis Group (ICG), Iran: The Struggle for the[» تلاش براي روح انقلاب: ايران«، )جي.سي.آي(الملل  ؛ گروه بحران بين1

Revolution’s Soul[ ،5 1، قابل دسترسي در 2002 اوت=l&1673=id?cfm.index/home/org.crisisgroup.www://http) مارس 3 :آخرين مراجعه 
2009.(  
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هاي فردي حمايت محدوديتهاي اعمال شده در آزادياز  تعداديالفت آشكار خود عليه بود تا با ابراز مخ
كرد و طي مبارزات انتخاباتي خود   مياو تا حدي از اعطاء آزاديهاي اجتماعي حمايت. طلبان را جلب كند اصلاح

 اساسي را رعايت نمايد، از حقوقي كه اين قانون متضمن آن است دفاع كند، و اصل داد كه قانون  ميمكرراً قول
براي اولين بار از زمان تأسيس جمهوري اسلامي، تشكيلات محافظه كار خود را  3.مت قانون را القاء نمايدوحك

هش محدوديتهاي كاموجب  طلب وج پيروزيهاي انتخاباتي كانديداهاي اصلاحديد، زيرا كه م در موقعيت دفاع مي
  .تدريجي جامعه فعال مدني بودخصه آن نيرو گرفتن ا كه شه بوددشاجتماعي و سياسي 

اگرچه انتخابات نشانگر خواست شديد مردم براي اصلاحات بود اما چارچوب اصلي نظام انقلاب اسلامي را تغيير 
االله سيد  رهبر ايران، آيت. بيانجامدتري  ي دهندگان نتوانست به انجام اصلاحات اجتماعي عميقأنداد و پيروزي ر

 تشكيلات درون انكار عنوان قدرتمندترين چهره سياسي كشور باقي ماند و محافظهمچنان به اي ه علي خامنه
 تا ند و از طريق همان مؤسسات تلاش كردندروحانيون كنترل خود را بر بسياري از مؤسسات دولتي حفظ كرد

امروز دشمن از داخل به «اي كه  االله خامنه  آيتبيانكاران به   محافظه4.ايدخود را پياده نمات ضداصلاحبرنامه 
 اتاز بين بردن مشروعيت جنبش اصلاح هي براي توجيعنوانه به و از آن شدتوسل م» كند  ميحملهاسلام 
ي براي تضعيف انقلاب اسلام غربي تهاي دولريزي ا توطئهب اه كه طبق اظهارات آنكردند، جنبشي  مياستفاده

  5.مرتبط بود

تعدادي از ، نداي معروف شد اي كه به قتلهاي زنجيره  طي يك سري عمليات ظاهراً هماهنگ شده1377در سال 
  راوسيعيتحقيقات   ويياران خاتمي و محمد 6.اي به قتل رسيدند طرز وحشيانهه بروشنفكران دگرانديش ايراني 

 مأموراناي از  شبكه گستردهوجود  اين تحقيقات 7.نمودند آغاز اين قتلها دربارهاز طريق مجلس و مراجع اداري 
 وزير 8.بودند اطلاعاتي را آشكار ساخت كه با وزارت اطلاعات و چندين واحد اطلاعاتي ديگر مرتبط رذل

                                                           
 .80- 82. ، صص1زيرنويس . ، ركينگاه كنيد به منشر 3
 MOCKERY OF JUSTICE: THE FRAMING OF SIAMAK[» پرونده سازي بر عليه سيامك پورزند: تمسخر عدالت«مركز اسناد حقوق بشر ايران،  4

POURZAND[ ،2008(، 5-8. صص] (تمسخر عدالت«: از اين به بعد«.[ 
. ، صص1 زيرنويس. ، رك؛ منشري208. ، ص1زيرنويس.  كنيد به  افشاري، رك؛ همچنين نگاه258، 262 .، صص1زيرنويس . ، ركمسلم 5

 ).1999 (425- 434، 352 .، صص»گرا كراتيك توسعهوشناسي گذار به دولت دم تاريك خانه اشباح، آسيب«؛ اكبر گنجي، 155-154
، )ايسنا( ، خبرگزاري دانشجويان ايراني»اي جيرهقتلهاي زن ملي مجلس در مورد بازسازي ستاد هشدار رئيس كميسيون امنيت«نگاه كنيد به  6

ايسنا، «: از اين به بعد) [2009 مارس 5 :تاريخ دسترسي (؛News=ID?aspx.NewsView/isna/ir.isna://http-96091، قابل دسترسي در 14/10/1380
، ؛ گنجي) استاي با محسن ميردامادي، رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس حاوي چاپ مجدد مصاحبهكه  (]»اي قتلهاي زنجيره

 .41 و 30، 18، 13. ، صص5زيرنويس . رك
 Who Rules Iran? The Structure of Power in the [»چه كسي فرمانرواي ايران است؟ ساختار قدرت در جمهوري اسلامي«تا، خويلفرد بو 7

Islamic Republic[2000 (159-70.  صص.( 
است جمهوري كه توسط خاتمي تشكيل شد، وجود سه كميته اطلاعاتي مخفي را برملا ساخت كه اعضاء آنها يكميته ر. 166-68. همان، صص 8

اين كميته ها شامل يك كميته .  167. همان، ص. متعلق به وزارت اطلاعات، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و دفتر مقام رهبري بودند
شدند؛ يك   مي شناسائي انديشمنداني بود كه بايد ترور آنشدند كه رهبر آن پورمحمدي، معاون اول وزير اطلاعات بود و مسئوليت  ميارزيابي

 رهبري سردار محمد باقر ي بهيعمليات قتل بود؛ و يك كميته اجراكميته طراحي به رهبري ميرحجازي كه وظيفه آن تهيه تداركات مربوط به 
  .167-68 .همان، صص.  انجام ترورها بود آنكه مأموريت) رئيس نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي(ذوالقدر 
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 در 9.دش  ميبوحسمآبادي بود كه به مقام رهبري خيلي نزديك  ي نجف دركار محافظه، روحاني اطلاعات وقت
 دريعلي يونسي را جايگزين  و هاي بهره جست خاتمي از اعتراض عمومي عليه قتلهاي زنجيره محمد 1379سال 
  11.اي پاكسازي نمود  وابسته به قتلهاي زنجيرهمأموران وزارتخانه را از  ظاهراً يونسي10.ودآبادي نم نجف

ق ديگر يدرت خود را از طر در اين وزارتخانه نهايتاً آنها را بر آن داشت تا اعمال قنكارا كاهش نفوذ محافظه
يعني سپاه   خودترين و قابل اعتمادترين متحدان  آنها به مطمئن12. ابقاء كنند كشور و امنيتييارگانهاي اطلاعات

 ، و ارتش ايران، كه هر يك)ليسناجا يا پ(پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 
كاران از اين واحدهاي اطلاعاتي براي   محافظه13. روي آوردندباشند  مي دارا خود راي و امنيتيواحدهاي اطلاعات

نهادهاي اطلاعاتي . كردند  ميغيرقانوني آثار جرم عليه افراد مرتبط با جنبش اصلاحات استفادهو تعبيه آوري  جمع
 14اي كشور دست زدندهاي غيرقانوني خارج از كنترل سازمان زندانه موازي همچنين به تأسيس و اداره بازداشتگاه

 15.دادند  تهديد و شكنجه قرار،و در آنها با برخورداري از مصونيت، زندانيان سياسي را مورد ارعاب

ي براي عنوان ابزاره  ادامه داده و از آن ب را ايرانييكار اعمال نفوذ شديد خود بر سيستم قضا تشكيلات محافظه
االله شاهرودي،  پاكسازي وزارت اطلاعات، آيتبعد از  هايطي سال. دكر  مي استفادهمقابله با خاتمي و متحدان او

اين . كردند  ميه عملييآوري اطلاعات تأسيس نمود كه مستقل از قوه قضا جمعه، سه واحد يي قوه قضارئيس

                                                           
 به وزارت 1376سال خاتمي در رئيس جمهور آبادي بر خلاف خواست  ست كه دري نجف انظر اكبر گنجي بر اين. 7زيرنويس . ، ركتاخبو 9

. ، ركگنجي. به كابينه خود معرفي نمودعنوان وزير اطلاعات ه گويد كه خاتمي تحت فشار مقام رهبري وي را ب  مياو. ب گرديداطلاعات منصو
  .48 و 47. ، صص5زيرنويس 

 .6. ، ص4زيرنويس . ، رك»تمسخر عدالت« 10
 .162-164. ، صص7زيرنويس . ، ركتاخبو 11
] گذشته[ پس از آن ضربه ي خود پرداخته و از حالت كمايبه بازساز «يا رهي زنجيستاد قتلها ادعا كرد كه  سناي در مصاحبه با ايرداماديم 12

 13 در راني عضو سابق سازمان حفاظت اطلاعات ارتش اكي؛ مصاحبه با 6 سيرنويز.  رك،»يا رهي زنجيقتلها «سنا،يا. »خارج شده است
 شاهد دي و به تأئهي تهرانيادتنامه محسن سازگارا، كه توسط مركز اسناد حقوق بشر ا؛ شه]».مصاحبه با شاهد الف«:  به بعدنياز ا [1387 بهشتيارد
 با سازگارا 1387 مهر 5 و 1386 بهمن 25 در رانيمركز اسناد حقوق بشر ا]. »شهادتنامه سازگارا«:  به بعدنياز ا) [2008 نوامبر 11( است دهيرس
 كه توسط مركز ريزاده اردش  شهادتنامه حسن زارعباشد؛ ي مركز موجود مني اوي در آرش نسخه از شهادتنامه امضاء شده مذكوركي.  كرداحبهمص

 در رانيمركز اسناد حقوق بشر ا]. »زاده شهادتنامه زارع«:  به بعدنياز ا) [2008 نوامبر 11( است دهي شاهد رسدي و به تأئهي تهرانياسناد حقوق بشر ا
درباره سازمان  «باشد؛ ي مركز موجود مني اوي نسخه از شهادتنامه  امضاء شده مذكور در آرشكي. زاده مصاحبه كرد  با زارع1386 بهمن 26

 خيتار (php.630284/archives/politics/com.gooya.mag://http در ي، قابل دسترس19/2/1384 وز،ي ناي، گو» قسمت اول،ياطلاعات مواز
 ).2009 هي فور16 :يدسترس

: ايران ي در قرن بيستميبازسازي و اصلاحات قضا«؛ همچنين نگاه كنيد به مجيد محمدي، 165. ، ص7زيرنويس . ، ركتاخنگاه كنيد به بو 13
 :MAJID MOHAMMADI, JUDICIAL REFORM AND REORGANIZATION IN 20th CENTURY IRAN [»پروري مت سازي، نوسازي، و اسلامحكو

STATE-BUILDING, MODERNIZATION AND ISLAMICIZATION[2008 (163-164.  صص.(  
  عملييهاي ايران بوده و مستقيماً تحت نظارت رئيس قوه قضاه هسازمان زندانهاي كشور مسئول رسيدگي به وضعيت تمامي زندانها و بازداشتگا 14
، قابل دسترسي در 1 ماده ،]1384، اصلاح 1364 تصويب[ 1384، قدامات تأميني و امنيتي كشور و اسازمان زندانهايي  نامه اجراآيين. كند مي

php.1PrisonsOrganNewFormualPart/fa/ir.prisons.www://http) قانون سازمان زندانهاي  «:عداز اين به ب) [2009 فوريه 18 :تاريخ دسترسي
 ].»كشور

 .18-21. ، صص4زيرنويس . ، رك»خر عدالتتمس«نين نگاه كنيد به چ؛ هم164. ، ص13زيرنويس . ، ركمحمدي 15
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 قوه رئيس 16.باشد، پاسخگو بودند ام رهبري كه مسئول انتصاب رئيس قوه قضاييه ميواحدها نهايتاً در برابر مق
 ديوانعالي كشور و دادستان كل كشور را برگزيند و هر يك از رئيس به نوبه خود صلاحيت دارد تا نيزه ييقضا

 سراسره تقريباً يي در چنين وضعيتي كه قوه قضا17.ند هستآنها نيز در عزل و نصب زيردستان خود صاحب اختيار
ا ه به آنيياي از قدرتي كه مقامات قضا نهكار به طرز بيشرما در اختيار رهبر ايران قرار داشت، تشكيلات محافظه

  18.نمودند  ميسوءاستفاده خوداعطاء كرده بودند، براي قانوني جلوه دادن اهداف سياسي 

  :شدند  ميقربانيان نهادهاي اطلاعاتي موازي، به جناياتي از اين قبيل متهم
 19تلاش براي برهم زدن امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران، •

                                                           
قانون اساسي «: از اين به بعد [157 ماده ]1368، اصلاح 1358تصويب  [1358 ،براي مثال نگاه كنيد به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 16
 ].»يرانا

 .162همان، ماده  17
 .148. ، ص1زيرنويس . ، رك؛ منشري182-190. ، صص13زيرنويس . نگاه كنيد به محمدي، رك 18
- 512اصول ) 1379(»  قانون مجازات اسلامي«. سازد  مي جرائم عليه امنيت ملي را مطرح610-611 ز و ني498- 512ن در مواد ايراقانون مجازات  19

از  [)2009 فوريه 23 :تاريخ دسترسي (article_id?3php.article/fr.online.hoghoogh://http=67در  آن قابل دسترسي بخشي از ،611-610 ،498
ه ديگر ب) يا افراد( توطئه با فرد تا سه سال حبس براياز دو كه  (498ن نگاه كنيد به همان، اصل ؛ همچني]»اسلاميقانون مجازات «: اين به بعد

از سه ماه تا پنج سال حبس براي عضويت در گروه تعيين شده در كه  (499، همان، اصل )كند  مي تعيينراايجاد اختلال در امنيت عمومي نظور م
ي تبليغ بر عليه سال حبس برا از سه ماه تا يككه  (500  همان، اصل؛))مگر اينكه شخص از اهداف گروه مطلع نباشد(كند   ميمقرررا  498 اصل

  .)گيرد  ميدر نظر) و يا به نفع گروه يا سازماني كه بر عليه جمهوري اسلامي اقدام نمايد(جمهوري اسلامي 

 محسن سازگارا

محسن سازگارا تحليلگر سياسي، نويسنده و يكي از مؤسسين سپاه 
ان سازگارا در دانشگاه آريامهر تهر. پاسداران انقلاب اسلامي ايران است

در رشته مهندسي به تحصيل پرداخت و سپس مطالعات ) شريف كنوني(
  .خود را در انستيتو تكنولوژي ايلينوي در شيكاگو ادامه داد

 هنگام ورود آيت االله خميني، بنيانگذار جمهوري اسلامي 1358در سال 
هاي  در طي دهه. ايران، از پاريس به تهران، سازگارا از همراهان وي بود

، سازگارا در پستهاي مختلف خصوصي و دولتي به كار 1370 و 1360
وي همچنين چندين روزنامه را تأسيس نمود كه نهايتاً همگي . پرداخت

ها سازگارا بيشتر به انتقاد از جمهوري اسلامي  پس از بسته شدن اين روزنامه. توسط دولت تعطيل شدند
سازگارا .  نظرات خود را آشكارا بيان كردالمللي، هاي بين هاي مكرر با رسانه پرداخت و در مصاحبه

 ايران اعلام نمود، اما صلاحيت وي توسط شوراي 1380نامزدي خود را براي انتخابات  رياست جمهوري 
، 1382در سال .  روز زنداني گرديد75 توسط رژيم دستگير و به مدت 1365وي در سال . نگهبان رد شد

يان براي تحقق اصلاحات، سازگارا دستگير شده و به مدت و به دليل حمايت علني از درخواست دانشجو
سازگارا . محبوس گرديد) شد كه توسط نهادهاي اطلاعاتي موازي اداره مي( اوين 325 روز در بند 114
  . روز را در زندان انفرادي گذراند و پس از آن با سپردن وثيقه آزاد گرديد56
 سازگارا ايران را به قصد انگلستان ترك كردو سپس  و براي انجام معالجات پزشكي،1382 بهمن 11در 

در چند سال گذشته، سازگارا چند دوره را با دريافت بورس . از انگلستان به ايالات متحده نقل مكان نمود
در دانشگاههاي ييل و هاروارد تكميل نموده ] SRF[» پژوهان تهديد شده صندوق كمك به دانش«از 

  .كند بوده و مؤسسه پژوهشي خصوصي خود را اداره مي. سي.ديوي اكنون ساكن واشنگتن . است
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 20آوري اطلاعات براي بيگانگان، جاسوسي، خبرچيني، و جمع •

  و21ويژه مقام رهبري،ه ي اسلامي ايران، باهانت به مقامات رسمي جمهور •

 22.يانعصتحريك نيروهاي مسلح به عدم اطاعت و  •

ساخت با دستاويز حفظ امنيت ملي، سركوب مخالفان   ميكاران را قادر  محافظهقوانينين اه، ييبا همكاري قوه قضا
با وجود اينكه . ني نكرده استيب پيشدر اين باره  را  مؤثريمحافظتقانون اساسي ايران . قانوني جلوه دهندرا 

  با استثنائاتيحقوق ذكر كرده است، اما اين  انجمن، و آزادي بيان را برگزاري تجمع،دينابنيقانون اساسي حقوق 
 اتاقداممجازات . ندا هيددگراند، تضعيف  دهشن دادرسي كيفري مطرح يي و آياسلاممجازات  در قانون  كهليك

  شناخته شود كه در اين»محارب« مگر اينكه فرد متهم ،ده سال حبس استعليه امنيت ملي از يك تا دواز
  23.صورت مجازات وي مرگ خواهد بود

  كاران و ظهور نهادهاي اطلاعاتي موازي  محافظهواكنش  .2,2

واحدهاي ) ي هماهنگ بايا( فرمان ه ب ظاهراً كه را لباس شخصيمأمورانتحليلگران و دگرانديشان سياسي، 
 با فعاليتهاي مأموران اين 24.نامند  مي نهادهاي اطلاعاتي موازي،كنند  مينيتي جمهوري اسلامي كاراطلاعاتي و ام

نويسها، انديشمندان و   و ربودن دانشجويان، وبلاگاز جمله هدف قرار دادن، زير نظر گرفتن غيرقانوني بسياري،
دليل تأسيس و اداره ه ي اطلاعاتي موازي بشايد مهمتر از همه، نهادها. اند دهدانسته شبط تدگرانديشان سياسي مر

هاي دراز مدت، حبس انفرادي و يي تحت بازجو خود راد نظرر كه در آن افراد مو25سيستم بازداشتگاههاي مخفي
  .اند دادند، معروف شده  ميشكنجه قرار

                                                           
  وارد،ريكا، بخش فارسيم راديو آزادي و صداي آهاي خارجي از جمله اين اتهامات اغلب بر اساس ملاقات با افراد خارجي و يا مصاحبه با رسانه 20
 .شد مي

 توهين  جرماگر. شمارد  ميرا جرم )، و غيره آنها و اقوامانبياء عظاميعني دوازده امام، (هاي مقدس اسلام   چهرهبه توهين اسلاميقانون مجازات  21
قانون «. ل حبس محكوم خواهد شدا پنج ساصورت فرد به يك تدر غير اين . زات آن مرگ خواهد بود باشد، مجا يا ساب النبيبه حضرت محمد

. 514همان، اصل . توهين به خميني و مقام رهبري مستلزم شش ماه تا دو سال حبس خواهد بود. 513، اصل 19زيرنويس . ، رك»اسلاميمجازات 
همان، . شناسد  مي جرما نيزر) ييهاز جمله اعضاء قوه قضا(همچنين انتقاد از مقامات دولتي شاغل در سمتهاي رسمي دولتي اسلامي قانون مجازات 

 .609 اصل
 .512 و 504براي مثال نگاه كنيد به همان، اصول  22
هر كسي كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم «: كند  مي قانون مجازات اسلامي ايران محارب را اينطور تعريف183اصل  23

هر فرد يا گروه كه طرح براندازي حكومت اسلامي را بريزد «كند كه   مي بيان187اصل  .»باشد  ميالارض فسد فيدست به اسلحه ببرد محارب و م
و يا وسايل و اسباب كار و سلاح در اختيار مؤثر  امكانات مالي  نيز كساني كه با آگاهي و اختيارو به اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كند و

-2 قتل، -1«: دارد كه جرم محارب به اشكال ذيل قابل مجازات است  اظهار مي190 اصل .»باشند الارض مي آنها بگذارند محارب و مفسد في
  مجاز همچنين براي حد محارب، مصلوب كردن را نيز195اصل . » نفي بلد-4 اول قطع دست راست و سپس پاي چپ، -3آويختن به دار، 

 .شمارد مي
  .163-64. ، صص13زيرنويس . ، ركمدي؛ مح6. ، ص4زيرنويس . ، رك»لتتمسخر عدا«گاه كنيد به ن 24
كه توسط نهادهاي اطلاعاتي موازي و خارج از يي اه هبراي نشان دادن ماهيت غيرقانوني و پنهاني بازداشتگا» مخفي«اين گزارش از كلمه  25

شوند،   ميي مخفي و كشف نشده ادارهاگرچه بعضي از اين زندانها در مكانها. كند  ميشوند استفاده  ميمحدوده نظارت سازمان زندانهاي كشور اداره
  .ترين اين زندانها در حقيقت مورد اطلاع عموم است اما محل بسياري از مخوف
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طلاعات در آوري ا رسد كه سازمانهاي اطلاعاتي موازي در نتيجه وجود يك سيستم غيرمتمركز جمع  ميبه نظر
دهد تا   ميساختار حكومت ايران به تعدادي از مؤسسات نظامي و دولتي اجازه. اند جمهوري اسلامي شكل گرفته

 مسئوليت كنترل و با يي از وزارت اطلاعات يعني ارگان اصلي اجرانيمه مستقل  جداگانه وامكانات اطلاعاتي
ل مربوط به امنيت ملي ئ مسارسيدگي به تماميعات در  وزارت اطلابا اينكه 26.ندداشته باشآوري اطلاعات،  جمع

، اما واحدهاي اطلاعاتي كند مديريت ميآوري اطلاعات را   جمعكردهاي عملي داشته و تمامتقدمبر ديگر نهادها 
 به نوبه خود زير نظر دفتر نيزاند كه آنها   شدهيحاتابعه در درجه اول براي حمايت از سازمانهاي مافوق خود طر

 د مجلس ايران برگزيدهيي جمهور و نيز با تأرئيسكه وزير اطلاعات توسط  يجاي در 27.كنند  مي عملرهبري
 عات نيروي انتظامي جمهوري اسلاميحفاظت اطلاسازمان  28شود، رؤساي حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، مي

 مقام رهبري منصوب  همگي توسط31هييو حفاظت اطلاعات قوه قضا 30 سازمان حفاظت اطلاعات ارتش،29،)ناجا(
  32.شوند  ميهاي وفادار به وي كنترل  گروهتوسطگرديده و 

                                                           
  .5-8. ، صص4زيرنويس . ، رك»تمسخر عدالت«؛ 164-66. ، صص7زيرنويس . ، ركنگاه كنيد به بوختا 26
در   ، قابل دسترسي5، 4)7(، 4)4(، 2 مواد 1369 )ناجا (قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايرانبراي مثال نگاه كنيد به  27
b6b2f7bca9dc-c2ac-fef4-8912-c851787d=CategoryID?aspx.Default/Home/Portal/ir.police.www://http) 2009 فوريه 18 :تاريخ دسترسي (
 ).دهد  ميمسئوليتهاي دفتر حفاظت اطلاعات ناجا را شرحكه ] (»قانون ناجا«: از اين به بعد[

يروهاي مسلح مجموعه قوانين ن«، چاپ مجدد در 229، ماده 1370اه پاسداران جمهوري اسلامي ايران قانون مقررات استخدامي سپنگاه كنيد به  28
عنوان رئيس جديد واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب ه را بيي  رهبر ايران، مرتضي رضا1385در سال . 1375 تهران ،» ايرانجمهوري اسلامي

، قابل دسترسي )2006 مه Org.Global Security[،) 12[گلوبال سكورويتي دات ُارگ. اسلامي ايران منصوب و جايگزين محمد باقر ذوالقدر نمود
 ).2009 فوريه 18 :تاريخ دسترسي (htm.120506-2006/17/iran/news/library/wmd/org.globalsecurity.www://httpدر 

اتمي سردار محمد ا طي دوران رياست جمهوري خرئيس سازمان حفاظت اطلاعات ناج. 5، ماده 27زيرنويس . ، ركنگاه كنيد به قانون ناجا 29
، گويا نيوز، »درباره سازمان اطلاعات موازي، قسمت دهم«؛ همچنين نگاه كنيد به 12زيرنويس . ، رك» الفشاهدمصاحبه با «. رضا نقدي بود

اكثر فعاليتهاي ). 2009  فوريه18: تاريخ دسترسي (php.029037/archives/politics/com.gooya.news://http، قابل دسترسي در 28/2/1384
 شديداً درگير دستگيري و نخستين دوره رياست جمهوري خاتميكه در سالهاي ( از طريق اداره اماكن اي اطلاعاتي موازي متعلق به ناجانهاده

 اماكن از تأسيس نهادهاي اطلاعاتي موازي تحليلگران، تا پيش نيزبر اساس اظهارات شهود و  .شد  مينجام ا)بازداشت دگرانديشان سياسي بود
 به اماكن تكيه اًشديد كار ت محافظه تشكيلاوسط خاتمي و يونسي پاكسازي گرديدكه وزارت اطلاعات ت سازمان خيلي قدرتمندي نبود اما هنگامي

رسيده شاهد ؛ شهادتنامه هوشنگ بوذري، كه توسط مركز اسناد حقوق بشر ايران تهيه و به تأئيد 12رنويس زي. ، رك.الفشاهد مصاحبه با . كردند
. ي انجام داده استا ه با بوذري مصاحب1387 فروردين 29 اين مركز در]. »شهادتنامه بوذري«: از اين به بعد [8، پاراگراف )2008 يهئ ژو29(است 
، 4زيرنويس . ، رك»تمسخر عدالت«همچنين نگاه كنيد به . باشد  ميمركز اسناد حقوق بشر ايران موجودي از اظهارات وي در آرشيو ا هنسخ

 .19-20. صص
، تهران »مجموعه قوانين نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران«، چاپ مجدد در16 ماده ،1366نگاه كنيد به قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران  30

زيرنويس . ، رك.الفشاهد مصاحبه با . لي اكبر ديانتفر جايگزين او شدلاعات ارتش مهدي منتظري بود كه بعداً عرئيس سازمان حفاظت اط. 1375
، قابل 29/8/1380، روزنامه ايران، »مقام معظم رهبري، رئيس جديد سازمان حفاظت اطلاعات ارتش را منصوب كردند«؛ همچنين نگاه كنيد به 12

 ).2009فوريه  18 :تاريخ دسترسي  (htm.politic/html/1380/800829/com.newspaper-iran.www://httpدسترسي در 
 ژوئن Mahan Abedin, Iran’s Lurking Enemy Within, ASIA TIMES[ ،8[يا تايمز ژ، اي»داخلي در كمين نشسته ايراندشمن «ماهان عابدين،  31

م مركز رئيس بدنا). 2009 مارس 5 :تاريخ دسترسي (html.03AK088HF/East-Middle/atimes/com.atimes://http، قابل دسترسي در 2006
همچنين نگاه . 12زيرنويس . ، رك.الفشاهد مصاحبه با . اصغر جهانگير جايگزين او شداً  كه بعدحفاظت اطلاعات قوه قضاييه الياس محمودي بود

 در ، قابل دسترسي25/11/1384 كيهان، ،» منصوب شدييهرئيس جديد مركز حفاظت اطلاعات قوه قضا«كنيد به 
1002747=ID?asp.pviewn/com.magiran.www://http) دو واحد ييه، قوه قضاعلاوه مركز حفاظت اطلاعاته ب). 2009 فوريه 18 :تاريخ دسترسي 

 سياست خارجي مقام رهبري و تعقيب يته ويژه نظارت بر اجراي تصميمات كم1380اين قوه در مهرماه . اطلاعاتي موازي ديگر نيز برپا نمود
االله شاهرودي  آيت 1383 در سال. 278. ، ص13زيرنويس . ، ركمحمدي. كردند، تأسيس نمود  ميا انتقاده قانوني افرادي كه از اين خط مشي
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ه ب، اين واحدهاي اطلاعاتي تابعه، هسته مركزي نهادهاي موازي را تشكيل داده و ها نامهشهادت گزارشها و مطابق
ان سياسي رژيم  منتقد  هدف قرار دادن، زير نظر گرفتن، دستگيري، بازداشت و شكنجه،اصوليغيرقانوني و  طور
 كارهاي داخلي وزارت درباره خاتمي محمد تحقيقات در پي كه يي پاكسازيهابه دنبال 33. عهده داشتندررا ب

 آغاز اتاطلاعات صورت گرفت، نهادهاي اطلاعاتي موازي عمليات خود را براي درهم شكستن جنبش اصلاح
كسازي شده بودند، نهايتاً توسط عناصر  بسياري از مأموران اطلاعاتي كه از وزارت اطلاعات پا34.دندكر

 اطلاعاتي موازي، جذب نهادهاي عهده داشتندر ه ايران را بييي كه كنترل نيروهاي مسلح و قوه قضاكار محافظه
  35.دندش

  دو شاخهي سيستمتشكيل و پاكسازيهاي انجام شده به  ايرانآوري اطلاعات در جمعمتمركز مؤسسات ناساختار 
 خاتمي و وزير اطلاعات جديد محمدهاي تحت رهبري   گروهتوسط  شاخه يك–تي انجاميد عمليات اطلاعابراي

اي و رؤساي مختلف واحدهاي اطلاعاتي  حت نظر رهبر ايران خامنهتديگر شاخه شد و   ميعلي يونسي كنترل
ود چنين است كه برخلاف وج موجود نشاندهنده آنشواهد  36.گرديد  ميتابعه كه در بالا شرح داده شد، اداره

، از جمله ساختار پيچيده و تداخل عوامل اطلاعاتي در ايران، خط مشي كلي نهايتاً از طرف سران اين سازمانها
  37.شد  ميصادر  آنهايي كه به دفتر مقام رهبري نزديك بودند

                                                                                                                                                                             
آوري اطلاعات در محلات مختلف،   مسئول جمعصادر كرد كه اجتماعي را نيزستاد حفاظت فرمان تشكيل واحد اطلاعاتي ديگري به نام 

تشكيل يك نهاد اطلاعاتي جديد «. نهاي عمومي به منظور مبارزه با منكرات اجتماعي بودا، مدارس، سمينارها و ديگر مكاه هكارخانجات، دانشگا
، قابل دسترسي در 17/8/1383،  فارسي.سي.بي.، بي»ه قضاييه ايراندر قو

shtml.judiciary_iran_a_2004/11/041107/story/iran/persian/uk.co.bbc.www://http )2009 فوريه 18 :تاريخ دسترسي.( 
علاوه بر تمام اين نهادها، دفتر رهبر ايران، واحد . 164. ، ص13زيرنويس . ، رك؛ محمدي165. ، ص7زيرنويس . رك، تاخنگاه كنيد به بو 32

، .الفشاهد مصاحبه با . شد  ميزمان به رياست اصغر حجازي اداره  كه در آن-ان اطلاعات مقام رهبري سازم-باشد  مياطلاعاتي موازي خود را دارا
 .12زيرنويس . رك

در )  فارسي زبانبه(، قابل دسترسي 19/2/1384، گويا نيوز، »درباره سازمان اطلاعاتي موازي، قسمت اول«براي مثال نگاه كنيد به  33
php.028463/archives/politics/com.gooya.mag://http) ادتنامه شه؛ 12زيرنويس . ، رك.الفشاهد مصاحبه با ؛ )2009 فوريه 18 :تاريخ دسترسي

  .4- 5 پاراگرافهاي، 12زيرنويس . ، ركسازگارا
 .8، پاراگراف 29زيرنويس . ، ركادتنامه بوذري؛ شه164. ، ص13زيرنويس . نگاه كنيد به محمدي، رك 34
درباره سازمان اطلاعاتي موازي،  قسمت «؛ 4، پاراگراف 12زيرنويس . ، رك؛ شهادتنامه سازگارا12زيرنويس . ، رك.الفشاهد مصاحبه با  35

  ).2009 فوريه 18 :تاريخ دسترسي( php.028463/archives/politics/com.gooya.mag://http در ، قابل دسترسي19/2/1384ا نيوز، ، گوي»اول
، كه زاده همچنين نگاه كنيد به شهادتنامه شهرام رفيع. 5-8. ، صص4زيرنويس . ، رك»تمسخر عدالت«؛ 163. ، ص13زيرنويس . ، ركمحمدي 36

شهادتنامه «: از اين به بعد [22، پاراگراف )2009 فوريه 26(رسيده است شاهد يد يأيه گرديده و به تتوسط مركز اسناد حقوق بشر ايران ته
ي از اظهارات وي در آرشيو ا هنسخ. ي انجام داده استا ه مصاحبزاده رفيع با شهرام 1387 شهريور 22ر مركز اسناد حقوق بشر ايران د]. »زاده رفيع

نين حال معلوم نيست آيا چا اين اما ب. 3- 4، پاراگرافهاي 12زيرنويس . ، ركشهادتنامه سازگارا. باشد  ميمركز اسناد حقوق بشر ايران موجود
ست كه  اآوري گرديده نشانگر آن  مركز اسناد حقوق بشر ايران جمعواهدي كه توسط بود يا نه، زيرا شآمداي در عمل كار سيستم دو شاخه

  .هاي اطلاعاتي موازي بر عليه دگرانديشان سياسي دست داشته استوزارت اطلاعات در بسياري از عمليات نهاد
آوري اطلاعات كه وزارت اطلاعات از آن برخوردار بود  طبق عقيده بعضي از تحليلگران، نظر به اينكه نهادهاي موازي از امكانات فراگير جمع 37

اين كميته فعاليتهاي خود . ديگر همسازي نمايند  را با يك آنهاليات تا عمند سري از رؤساي نهادهاي موازي تشكيل گرديداي محروم بودند، كميته
علاوه ه  ب،كاران بودند اين كميته شامل نمايندگان واحدهاي اطلاعاتي بود كه هنوز تحت كنترل محافظه. كرد  ميرا مستقيماً به مقام رهبري گزارش

هاي  رسانه. زيون جمهوري اسلامي ايران و روزنامه كيهانييعني راديو تلوي تحت كنترل حكومت، ا هنمايندگان دو تا از مهمترين مؤسسات رسان
 آنها، نقشي كليدي ايفا دار نمودن حسن شهرت و پخش سراسري اعترافات طلبان، با خدشه تحت كنترل حكومت در عمليات بر عليه اصلاح

، قابل 19/2/1384يا نيوز، ، گو»ان اطلاعاتي موازي، قسمت اولدرباره سازم «؛5- 6، پاراگراف 12زيرنويس . شهادتنامه سازگارا، رك. كردند مي
 ).2009 فوريه 18 :تاريخ دسترسي ( php.028463/archives/politics/com.gooya.mag://http در دسترسي
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 هانآ پيمانان كاران و هم اين سيستم، محافظه. پذير بود ركز در برابر سوءاستفاده آسيبتممناين ساختار اطلاعاتي ا
ن ايران و حقوق يانو در ق كه موانع حافظ حقوق اساسيدر كمال مصونيت  وراحتيه  بتاساخت   ميرا قادر

در حقيقت عدم تمركز در سيستم سياسي ايران به تفكيك قدرتها از .  را پشت سر گذارندندا ذكر شدهالملل  بين
ر د هر چه بيشتر قدرت را چنين ساختاريعكس،  بر.يكديگر و يا برقراري يك دستگاه توازن قدرت نيانجاميد

كاران  ، كه همگي با برنامه سياسي محافظههيي رهبر ايران و افراد برگزيده او در نيروهاي مسلح و قوه قضااندست
   38.متمركز كرد در توافق بودند،

  خاص استفادهنهاديا براي رجوع به يك سازمان » ي موازينهادهاي اطلاعات« اين گزارش از عبارت ،بنابراين 
 كه عمليات مخفي  است زيرزمينياز مقامات رسمي و واحدهاي اطلاعاتي و امنيتي اي شبكه ، بلكه منظوركند نمي

ساختار . دادند  ميانجامبراي تضعيف و سركوب جنبش اصلاحات ايران عليه افراد هدف قرار گرفته شده خود را 
چه اكثر  اگر.  نهاده استها بر آنرا» نهادهاي اطلاعاتي موازي«نام  ها  اين شبكه فعاليتهايو ماهيت غيرقانوني

 مأموران اطلاعاتي توسطگرفت، اما موارد بسياري نيز   ميمل لباس شخصي صورتعمليات اين نهادها توسط عوا
  كمك و حمايت ديگر ارگانهاي دولتيازدها نهاعلاوه، فعاليتهاي اين ه ب. شد  مي حمايتدر لباس فرمو امنيتي 

  ايران نيزهييكيهان و اعضاء اصلي قوه قضاهاي گروهي دولتي مانند   رسانههمچونكاران  وفادار به محافظه
  39.برخوردار بود

                                                           
  .5-8. ، صص4س زيرنوي. ، رك»تمسخر عدالت«نگاه كنيد به  38
ن حسين براي كسب اطلاعات بيشتر درباره نقش روزنامه كيهان و سردبير آ. 7، پاراگراف 36زيرنويس . ، ركزاده شهادتنامه رفيع 39

 در ، قابل دسترسي22/2/1384يا نيوز، ، گو» قسمت اولدرباره سازمان اطلاعاتي موازي،«شريعتمداري، نگاه كنيد به 
php.028643/archives/politics/com.gooya.mag://http ) 2009 فوريه 18 :تاريخ دسترسي(. 

 زاده اردشير حسن زارع

 كه مشروحاً نگاري است زاده اردشير فعال حقوق بشر و روزنامه حسن زارع
وي سخنگوي جبهه . درباره حقوق بشر و محيط سياسي ايران نگاشته است

متحد دانشجوئي و يكي از مؤسسان كميته دانشجوئي دفاع از زندانيان 
وي . باشد سياسي بوده كه اولين سازمان دانشجوئي حقوق بشر در ايران مي

ط دولت را بر عهده داشت كه توس» جامعه«همچنين سردبير هفته نامه 
  .تعطيل شد

 بار در ايران توسط لباس شخصيهاي وابسته به وزارت 12زاده  زارع
هاي غيرقانوني كه به وسيله نهادهاي اطلاعاتي موازي اداره  او در بازداشتگاه. اطلاعات رژيم دستگير شد

  .الانبياء زنداني گرديد  و خاتم59شدند، از جمله زندان  مي
ندان محكوم شد و مجبور به ترك ايران شد، اما فعال مانده و هنوز اخبار  به هفت سال ز1384وي در سال 

وي تاكنون موفق به دريافت چندين . كند اينترنتي و گزارشهاي نقض حقوق بشر در ايران را دنبال مي
بان حقوق بشر در سال  همت ديده/ جايزه حقوق بشر و آزادي گرديده است، كه از جمله آنها جايزه هلمن

است و با بخش فارسي صداي آمريكا همكاري . سي.زاده اكنون ساكن واشنگتن دي زارع. باشد  مي1385
 .دارد
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 وجود دربارهه بيشرمانه به تكذيب و انكار هرگونه اطلاعاتي ييمقامات عاليرتبه نيروهاي مسلح و قوه قضا
 شكل و هويت حقيقي اين سازمانها اسناد درباره 40.دهند  ميهاي اطلاعاتي موازي درون ارگانهاي خود ادامه شبكه

در ميان مقامات عاليرتبه دولتي كه شخيص دقيق سلسله مراتب فرماندهي در نتيجه ت. كي در دست استاندرسمي 
رسد  نظر ميه حال ب با اين. اند دشوار خواهد بود در ارتباط با بازداشت و شكنجه درگرانديشان سياسي نقش داشته

مات عاليرتبه  خارج از حوزه اختيارات مقابه كلي كه رذلي مأمورانكه تمام كارمندان نهادهاي اطلاعاتي موازي، 
  .كنند، نبودند ميدولتي عمل 

  تلاشهاي دولت براي كنترل نهادهاي اطلاعاتي موازي  .2,3

 به منظور رسيدگي هيئتاين  41.دكر قانون اساسي را تأسيس  اجراي نظارت برهيئت خاتمي  محمد1376در سال 
 از افراد مختلف دريافت ييتها شكاي وسيس شدأ ت آنها حقوق اساسينسبت به نقضبه شكايات شهروندان ايراني 

داشتند قرباني دستگيريهاي خودسرانه، بازداشت و شكنجه مأموران لباس شخصي مربوط به   مينمود كه اظهار
ه و يي قوه قضاءويژه اعضاه  مزبور شكايتها را به مقامات مربوطه، بهيئت 42.نهادهاي اطلاعاتي موازي هستند
ه عملاً به يي قوه قضا43.دهندب اين اتهامات كتباً توضيح دربارهت ا خواسهوزارت اطلاعات فرستاد و از آن

 نموده پافشاري خاتمي 44. قرار دادسؤال اختيارات كميته را مورد در پاسخ نكرده وييدرخواست اين كميته اعتنا
 نيزبار   اين كهه شودداتوضيح د اتهامات وارده مبني بر نقض حقوق مدني و اساسي دربارهتا و مجدداً تقاضا كرد 

  45.روبرو شد يياعتنا با بي

 درخواست كميته مزبور پاسخ كافي ارائه راي نتوانست بنيزآبادي، وزير اطلاعات وقت  دري نجفآيت االله 
ت مطروحه سؤالاضمناً شيوه طرح «در عوض، وي در ارتباط با اتهامات مذكور، با خشم ابراز داشت . نمايد

 سه ماه بعد و در پاسخ به يك مورد 46.» يك متهم موجب تعجب شدآنهم به صرف گزارش] ... توسط كميته[

                                                           
 ، قابل دسترسي در2001ژوئيه  IBERTYLADIO R/UROPEEREE FADIO R, Iran Report[، 16[، راديو آزادي/آزاداروپاي ، راديو »گزارش ايران« 40

html.160701-2001/26/iran/news/library/wmd/org.globalsecurity.www://http )2009 مارس 5 :تاريخ دسترسي.(  
 ,HUMAN RIGHTS WATCH[» سركوب فزاينده فعالان مستقل: ودي نمتوان هر كس را به هر دليلي زندان مي«بان حقوق بشر،   كنيد به ديدهنگاه 41

YOU CAN DETAIN ANYONE FOR ANYTHING: IRAN’S BROADENING CLAMPDOWN ON INDEPENDENT ACTIVISM [2008 (21 .ص] ( از اين
  ].»توان هر كس را زنداني نمود مي«: به بعد

 .164. ، ص13زيرنويس . ، ركمحمدي 42
، چاپ مجدد در دكتر حسين مهرپور، )1376 دي 25 (ييهاالله يزدي، رئيس قوه قضا  قانون اساسي به آيت اجرايريري و نظارت بهيئت پيگنامه  43
هيئت پيگيري و نظارت نامه ؛ )يو مركز اسناد حقوق بشر ايرانموجود در آرش) (1383 (293 .ص» وار نظارت بر اجراي قانون اساسيوظيفه دش«
موجود در آرشيو  (308-09. صص. ، چاپ مجدد در مهرپور، رك)1377 شهريور 15(آبادي، وزير كشور  به دري نجف  قانون اساسي اجرايرب

 ).مركز اسناد حقوق بشر ايران
. ، ص43زيرنويس . ، چاپ مجدد در مهرپور، رك)1376 بهمن 18(ييه، به سيد محمد خاتمي، رئيس جمهور االله يزدي، رئيس قوه قضا نامه آيت 44

 ).وجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايرانم (294
، 43زيرنويس . ، رك»مهرپور« چاپ مجدد در ،)1376 آذر 2(، رئيس قوه قضاييه االله يزدي  رئيس جمهور، به آيت،نامه سيد محمد خاتمي 45

، رئيس قوه قضاييه االله يزدي آيت رئيس جمهور، به ،نامه سيد محمد خاتمي؛  )و مركز اسناد حقوق بشر ايرانموجود در آرشي (291- 292. صص
  ).موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران (297-298. ، صص43زيرنويس . ، چاپ مجدد در مهرپور، رك)1376 اسفند 29(

46 دد در  چاپ مج،)1377 آبان 24(  قانون اساسي اجرايرهيئت پيگيري و نظارت بنامه ، در جواب به  وزير اطلاعات،آبادي ي نجفنامه در
 رهيئت پيگيري و نظارت د نامه ؛ همچنين نگاه كنيد به)شيو مركز اسناد حقوق بشر ايرانموجود در آر (310. ، ص43زيرنويس . مهرپور، رك
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 گفتراحتي و با خشم ه آبادي ب  بدرفتاري و شكنجه توسط نهادهاي اطلاعاتي موازي، نجفدربارهاتهام خاص 
ن تخلفات سنگين مالي، اخلاقي، داي از اتهامات وارده، به دليل بارز ش جهت توضيح پاره] شخص مورد نظر[«

  47.»پس از دو شبانه روز با اخذ وثيقه آزاد گرديد... و سياسي نامبرده به حكم قضايي دستگير اجتماعي 

 اعضاء مجلس ايران مطلع شدند كه نهادهاي اطلاعاتي موازي از بازداشتگاههاي غيرقانوني براي 1380در سال 
موجب قانون ه مجلس كه بكميسيون اصل نود متشكل از اعضاء  48.كنند  مينگاهداري زندانيان سياسي استفاده

 اين درباره 49،رداساسي اجازه رسيدگي به شكايات خصوصي طرح شده عليه هر يك از سه شاخه دولت را دا
طلب بود، رياست اين  ني كه فردي اصلاحيئ علي اكبر موسوي خو50.تاتهامات به تحقيق و بررسي پرداخ

 انكار محافظهها در تهران، خشم   وجود بازداشتگاهدربارهني با تحقيق يئ موسوي خو51.كميسيون را بر عهده داشت
 در يك مصاحبه مطبوعاتي در 52.و در حال حاضر در زندان مخوف اوين در تهران محبوس استا .را برانگيخت

د كه تعدادي زندانهاي مخفي وجود دارند كه خارج از حوزه نظارت سازمان كرد ييني تأيئ، موسوي خو1381سال 
  :وي چنين اظهار داشت. ا دسترسي نداردهنآكنند و كميسيون اصل نود به  ي مزندانهاي كشور عمل

هايي به  هاي مختلف اطلاعاتي، امنيتي، نظامي و انتظامي، بازداشتگاه دانيد در گذشته دستگاه چنانچه مي
شد و گاهي مشكلاتي هم به وجود   مخفي داشتند كه بر آنها نظارتي نميصورت اختصاصي و بعضاً

شدگان مدتها از آنها اطلاعي نداشتند و  هاي بازداشت مثل اينكه در مواردي خانوادهآورد؛  مي
پاسخگوي مناسب و متولي واحدي در اين مورد وجود نداشت؛ اين در حالي بود كه به صراحت 

ها و زندانهاست و بايد اين  قانون، سازمان زندانها متولي نظارت و مديريت بر اين بازداشتگاه
  53.راي شناسنامه باشندها دا مجموعه

                                                                                                                                                                             
 درخواستكه  (312. ، ص43زيرنويس .  چاپ مجدد در مهرپور، رك،)1377 آذر 23 ( وزير اطلاعاتآبادي ي نجف قانون اساسي به دراجراي

  ).موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران) (ه پرسشهاي كميته پاسخ معقول داده شودكند ب مي
47 د در مهرپور، ركچاپ مجد، )1377 بهمن 18 ( قانون اساسي اجرايرهيئت پيگيري و نظارت بنامه ، به  وزير اطلاعات،آبادي ي نجفنامه در .

 ).ق بشر ايرانموجود در آرشيو مركز اسناد حقو (313. ، ص43زيرنويس 
  .21. ، ص41زيرنويس . ، رك»توان هر كس را زنداني نمود مي« 48
 صلاحيت رسيدگي و گزارش شكاياتي كه عليه دولت طرح شده 90اگرچه اصل . 90، اصل 16زيرنويس . ، ركنگاه كنيد به قانون اساسي ايران 49

د به ديده بان نگاه كني.   ندارد رارا كه عليه دفتر رهبري اقامه گرديدهدهد، اما اين كميسيون صلاحيت رسيدگي به شكاياتي   ميرا به كميسيون
 در مثل مرده «: از اين به بعد) [2004 (60-62.  صص»زداشت و سركوب مخالفين در ايرانشكنجه، با:  در تابوتهايشانمثل مرده«حقوق بشر، 
  ].»تابوتهايشان

ندارد، اما بسياري از قربانيان سعي داشتند از روش تهيه گزارش علني اين كميسيون يي اگرچه اين كميسيون در حقيقت هيچگونه قدرت اجرا 50
 در بسياري موارد از توجهي رده بودندكه شكايات خود را در كميسيون طرح ك افرادي.  استفاده نمايند خودهاي براي جلب توجه نسبت به پرونده

. ، رك» در تابوتهايشانمثل مرده«.  نيز قرار دادنديي  حال خود را در معرض انتقامجو معطوف شده بود سود بردند اما در عينآنهاكه به پرونده 
  .60. ، ص49زيرنويس 

  .64. همان، ص 51
بر اساس گزارشها موسوي خوئيني با انتقاد از فعاليتهاي غيرقانوني نهادهاي اطلاعاتي موازي در دوران اصلاحات، خشم . 21-22. همان، صص 52

در حمايت از حقوق زنان در آميز  يي مسالمت موسوي خوئيني به جرم شركت در يك راهپيما،1385در اواخر خرداد . رانگيختكاران را ب محافظه
  .64. همان، ص. ايران، دستگير و زنداني گرديد

، »تمسخر عدالت«مجدد در ، چاپ 27/7/1381، ايسنا، »هاي تهران گاهاظهارات سيد علي اكبر موسوي خوئيني درباره وضعيت زندانها و بازداشت« 53
  .2، پيوست 4زيرنويس . رك
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، كه مركز اسناد حقوق بشر ايران در اين گزارش آنها را مستند ها ني تعدادي از اين بازداشتگاهيئموسوي خو
تحقيقات كميسيون اصل نود و موج به دنبال  54. را شناسايي نمود و اماكن59 از جمله زندان كرده است،

هاي غيرقانوني موجود در  هاي اطلاعاتي موازي از بازداشتگاهها، استفاده نهاد طلبان و رسانه اعتراضات اصلاح
سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به كه ني اظهار داشت يئ موسوي خو55.ترفتهران و حومه رو به كاهش 

   56.اند  و انتقال محبوسين به زندان اوين داده خود مبني بر بستن زندانهاي غيرقانونيييكميسيون اصل نود تضمينها

 شوند كه گفته  ميييها  شامل بازداشتگاهاين زندانها 57.حال حداقل بعضي از اين زندانها هنوز فعال هستندن با اي
گزارشها همچنين . شوند  ميادارهوسيله ادارات حفاظت اطلاعات ناجا و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ه شود ب مي

 و .سپاه پاسداران، زندانيان خود را به بندهاي الفبر اين دلالت دارند كه زندانهاي تحت نظر وزارت اطلاعات و 
 اين نقل و انتقالها بر فرهنگ مصونيت از مجازات كه در تمامي سطوح فعاليتهاي 58. زندان اوين منتقل نمودند.ب

در واقع وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران به كنترل خود بر . اند تأثير بوده ها حاكم است، بي درون بازداشتگاه
در زندان انفرادي يش از بيست روز ب رايبمرتباً   زندانيانهادهند كه در آن  مي در اوين ادامهه خودي مربوطبندها

 اين ارگانها به سازمان زندانهاي كشور، ،علاوه بر آن. گيرند  ميشوند و مورد آزار و شكنجه قرار  مينگاهداشته
  59.دهند  نميبه اين ساختمانها رااجازه دسترسي نيز ه، و دادستان كل تهران يي قوه قضارئيس

 دستگيريها و بازداشتهاي خودسرانه كه توسط مأموران دربارهرود در پاسخ به افزايش شديد شكايتها   ميگمان
ه، در سال يي قوه قضارئيساالله شاهرودي  گرفت، آيت  ميلباس شخصي وابسته به نهادهاي اطلاعاتي موازي انجام

 اين دستورالعمل 60. و مقامات زندان نوشت، بازرسان نيروي انتظاميمأمورانت، دستورالعملي خطاب به قضا 1383
 نسبت به حقوق ن دادرسي كيفرييي و آ است كه در قانون اساسي ايرانييمنعكس كننده حقوق مدني و حمايتها

 و ييازجونظر گرفتن و دستگيري، بازداشت، ب براي مثال اين بخشنامه استفاده از زير. ده استش مطرح شهروندي
 اين دستورالعمل همچنين تشريفات حقوقي 61.كند  ميشكنجه خودسرانه توسط عوامل دولتي را صراحتاً منع

                                                           
  .همان 54
  .14. ، ص49زيرنويس . ، رك» در تابوتهايشانمثل مرده« 55
تمسخر « ، چاپ مجدد در 27/7/1381، ايسنا، »اي تهرانه هاظهارات سيد علي اكبر موسوي خوئيني درباره وضعيت زندانها و بازداشتگا« 56

  .2 ، پيوست4زيرنويس . ، رك»عدالت
  .همان. زمان به بعد زندان توحيد بسته شده است براي مثال از آن. 21. ، ص41زيرنويس . ، رك»توان هر كس را زنداني نمود مي« 57
 كه ،انصافعلي هدايت شهادتنامه ؛12زيرنويس . ، رك؛ شهادتنامه سازگارا36زيرنويس . زاده، رك شهادتنامه رفيعطور كلي نگاه كنيد به ه ب 58

مركز اسناد حقوق ]. »هدايتشهادتنامه «: از اين به بعد [)2008 نوامبر 24(رسيده است شاهد ز اسناد حقوق بشر ايران تهيه و به تأئيد توسط مرك
همچنين نگاه . باشد  مي امضاء شده مذكور در آرشيو اين مركز موجوديك نسخه از شهادتنامه. صاحبه كرد مهدايت با 1387 آبان 3ر بشر ايران د

 .18- 23. ، صص41زيرنويس . ، رك»توان هر كس را زنداني نمود مي«به كنيد 
 4- 6، پاراگرافهاري )2008 اكتبر 29(رسيده است شاهد يد يق بشر ايران تهيه گرديده و به تأ، كه توسط مركز اسناد حقوشهادتنامه علي افشاري 59
. انجام داده استيي ها  با  افشاري مصاحبه1387 مهر 5 و 1386 بهمن 27 رمركز اسناد حقوق بشر ايران د]. »شهادتنامه افشاري«: از اين به بعد[

اظهارات سيد علي اكبر موسوي خوئيني  «همچنين نگاه كنيد به. باشد  ميي از اظهارات وي در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران موجودا هنسخ
 .2، پيوست 4زيرنويس . ، رك»تمسخر عدالت«، چاپ مجدد در 27/7/1381، ايسنا، »هاي تهران گاهدرباره وضعيت زندانها و بازداشت

  .16. ، ص41زيرنويس . ، رك» در تابوتهايشانمثل مرده«نگاه كنيد به  60
 Nooredin Abedian, It’s All About You, Sir!, IRAN-VA-JAHAN[ ،17 [ ، ايران و جهان»!ع به شماست، آقاتمام اينها راج«نورالدين عابديان،  61

؛  )2009 فوريه 11 :تاريخ دسترسي  (a&17=d&05=m&2004=y&en=l?pl.news/bin-cgi/net.iranvajahan://http=5 ، قابل دسترسي در4200مه 
 .16. ، ص41 زيرنويس. ، رك» در تابوتهايشانمثل مرده«همچنين نگاه كنيد به 
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  را برباشد الرعايه مي بسياري از جمله امكان دسترسي به وكيل قانوني، و احترام به  قانونمندي كه همواره لازم
  63.د شوراي نگهبان رسيديي به تصويب مجلس و تأ رسما1383ً ارديبهشت 16 اين دستورالعمل در 62.شمارد مي

قانون احترام به «خاتمي از تصويب گذشت، به نام محمد اين قانون جديد كه در آخرين سال رياست جمهوري 
ه  تصويب قانون مزبور، ب64.معروف شد) قانون حقوق شهروندي (»آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي

  65.نجه در جمهوري اسلامي ايران استاستفاده از شك درباره عمومي رسمي يق تصداوليننگر ياامطور گسترده ن

عليرغم تصويب اين قانون جديد، جناحهاي وفادار به رهبر ايران به تحكيم قدرت درون نيروهاي مسلح و قوه 
، كه توسط حجت الاسلام عباسعلي عليزادهآالله شاهرودي  خطاب به آيت مشروح يگزارش. ه ادامه دادندييقضا

فعاليتهاي نهادهاي  عليه ويادع دهد  ميده، نشانشه استان تهران و بازرس حقوق مدني تهيه يي قوه قضارئيس
در اين زمينه  شكايت 143 بازرس مزبور حداقل ،1384 بر طبق گزارشهاي خبري، تا تيرماه 66.موازي ادامه دارد

يرقانوني مخوف كه توسط واحدهاي گزارش عليزاده بر چندين بازداشتگاه غتمركز  67.دريافت كرده بود
چند مكان ديگر كه طبق گزارشها توسط به اضافه شدند،   ميه گرداندهيياطلاعاتي نيروهاي مسلح و قوه قضا

 اين گزارش 68.، بودشوند  مي اداره7دفتر دادستان انقلاب ناحيه وزارت دفاع، دادگاه انقلاب اسلامي تهران، و 
كند كه بسياري از آنها خارج از محدوده قانون   ميتهران و اطراف آن را ذكرتعداد دقيق مراكز بازداشت درون 

  69.كنند  ميعمل

عملكرد قانوني ارگانهاي  حصول اطمينان از  حقوق مدنيدارد كه وظيفه بازرس  مياين گزارش همچنين اظهار
ليزاده از طرز برخورد  ع،با وجود اين. كنند  مي خارج از محدوده قانون عملست كه او مجازات افراديدولتي 

                                                           
 .16. ، ص41زيرنويس . ، رك» در تابوتهايشانمثل مرده«نگاه كنيد به  62
 ، قابل دسترسي در)1383 (وع و حفظ حقوق شهرونديقانون احترام به آزاديهاي مشرطور كلي نگاه كنيد به ه ب 63

218=PostId?/com.blogsky.dadkhahi://http )بسياري از موارد نقض ]. »قانون حقوق شهروندي«: از اين به بعد [)2009 فوريه 23 :تاريخ دسترسي
 حال مواردي از نقض قانون با اين.  وقوع پيوسته حقوق بشر كه در اين گزارش به ثبت رسيده است، پيش از تصويب قانون حقوق شهروندي ب

بق قانون اساسي كشور و نيز ديگر قوانين براي شهروندان اطمني است كه قبلاً بنياديرد كه بخشي از حقوق در اين گزارش به چشم خواهد خو
  .ايراني تضمين شده بود

 .16. ، ص41زيرنويس . ، رك» در تابوتهايشانمثل مرده«نگاه كنيد به  64
 Nazila Fathi, Hardliner in Iran Back Torture[رك تايمز ، نيويو»كنند  ميتندروها در ايران از منع شكنجه حمايت «همان؛ نازيلا فتحي، 65

IMESTORK YEW N, Ban[ ،9 قابل دسترسي در 2004 مه ،
63B8C9629A0C35756AA93CF531CEEDB980=res?html.fullpage/gst/com.nytimes.query://http) ؛  نير )2009 مارس 1 :يستاريخ دستر

 ,Nir Boms and Reza Bolorchi, Iran’s Summer Song of Dissent[، نشنال اينترست »آواز تابستاني مخالفين در ايران«بومز و رضا بلورچي، 
NTERESTIL ’ATNHE T[ ،9 قابل دسترسي در 2004 ژوئن ،

html.Boms23Issue3Vol/23Issue3Vol/Articles/com.inthenationalinterest.www://http) 2009 مارس 1 :تاريخ دسترسي.(  
  .55 زيرنويس 19. همان، ص 66
  .19. ، ص41زيرنويس . ، رك»توان هر كس را زنداني نمود مي«؛  63 زيرنويس. ، ركنگاه كنيد به قانون حقوق شهروندي 67
 Violations of Civil Rights in Security and[، ايسنا »اي اطلاعاتي و امنيتي تهرانه هنقض حقوق شهروندي در زندانها و بازداشتگا« 68

ISNA, Intelligence Prisons and Detention Centers in Tehran[ ،23 قابل دسترسي در 0052 ژوئيه ،-document/english/org.iranrights.www
php.287 ) قانون حقوق شهروندي تأسيس 15دنبال اصل ه هيئت بازرسان ب]. »گزارش عليزاده«: از اين به بعد) [2009 فوريه 11 :تاريخ دسترسي 

 ، دادستان نظامي تهران، دفتر دادستان ارتش، بازرس كل كشور،يروهاي مصلح، دادگاه تأديبي قضاتنيي متشكل از نمايندگان سازمان قضاشد و 
 تهران ييهقوه قضا. 15 ماده، 41زيرنويس . ، ركقانون حقوق شهروندي. بود اون دادستان ديوانعالي كشور، و يك معييهمعاون رئيس قوه قضا

 .گزارش عليزاده. لات قضايي اين شهر واگذار نموده موارد نقض حقوق شهروندي را به شعبات مختلف تشكيتحقيق دربار
 .68زيرنويس . گزارش عليزاده، رك 69
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  آلت دست قضات نبايد كهكرد ه اظهار نارضايتي فراوان نموده و اظهارييجويانه نيروهاي مسلح و قوه قضا ستيزه
 موارد نقض قانون كه در گزارش فوق به ثبت رسيده شامل استفاده غيرقانوني از 70.وزارت اطلاعات باشند

 مكالمات تلفني افراد، عدم شنودمدت، استراق سمع و  ت درازبند، بازداشت بدون داشتن اتهام، تحقيقا چشم
  71.باشد  ميمدت و اعترافات اجباري زندان انفرادي درازدسترسي به وكيل مدافع، شكنجه، 

 1383 تا 1380عليرغم آرزوهاي ظاهري خاتمي و شاهرودي براي كنترل نهادهاي اطلاعاتي موازي، سالهاي  
ه كميته يي قوه قضا،1380در مهرماه . ه و وزارت اطلاعات بودييشاهد افزايش فعاليتهاي اطلاعاتي امنيتي قوه قضا

اي را براي نظارت بر اجراي خط مشي مقام رهبري در روابط خارجي و نيز تعقيب قانوني افرادي كه به  ويژه
ه سازمان يي، قوه قضا1381در شهريورماه . پردازند، تأسيس نمود  ميانتقاد از تصميمات شوراي عالي امنيت ملي

 كه در اين ييها ه را تشكيل داد، سازمان اطلاعاتي مخوفي كه در برخي شكنجهييظت اطلاعات قوه قضاحفا
 شاهرودي فرمان تشكيل يك سرويس ،1383 در سال ،بالاخره.  استداشتهگزارش مستند گرديده دست 
آوري   جمع آنت را صادر نمود كه مسئولي» اجتماعيد حفاظتاتس«ه، به نام يياطلاعاتي ديگر درون قوه قضا

  72. منكرات اجتماعي بوددربارهاطلاعات 

                                                           
 .)»شويمبانديشي   دچار مصلحتمان اجراي قوانين درنبايد ما «. (همان 70
طبق دستورالعمل . با وسعت كمتر از يك متر مربع زنداني شده بودند ييشدگان در محلها عليزاده تأكيد داشت كه بسياري از بازداشت. همان 71

 .همان.  متر مربع برخوردار باشد12با مساحت حداقل يي شاهرودي، هر زنداني بايد از فضا
 در  ، قابل دسترسي17/8/1383 فارسي، .سي.بي.، بي» ايرانييهتشكيل يك نهاد اطلاعاتي جديد در قوه قضا« 72

shtml.judiciary_iran_a_2004/11/041107/story/iran/persian/uk.co.bbc.www://http ،)2009 فوريه 18 :تاريخ دسترسي.(  

 زاده شهرام رفيع

وي موفق به . نويس است زاده، شاعر، روزنامه نگار، محقق و وبلاگ شهرام رفيع
  .گاه تهران شده استدريافت  ليسانس رياضيات از دانش

كه نشريه اي » ايران جوان«اي خود را با  زاده زندگي حرفه ، رفيع1372در سال 
، وي شروع به نگارش 1379پس از سال . براي نسل جوان ايران بود، آغاز نمود

گزارشهاي سياسي نمود و با همراهي نيما تمدن، درباره ترورهاي سياسي در 
اي  پس از آن، وي درباره قتلهاي زنجيره. درآوردايران كتابي را به رشته تحرير 

اولين كتاب در . ، سه كتاب نوشت1370انديشمندان ايراني توسط عوامل وزارت اطلاعات در اواخر دهه 
گويا «زاده ظاهراً به دليل نوشتن مطلب براي  رفيع. ايران منتشر شد اما چاپ دو كتاب ديگر ممنوع گرديد

 73او براي .  دستگير شد1383 شهريور 17طلب بودند، در  ت معروف اصلاحكه دو ساي» امروز«و » نيوز
. شد به سر برد روز در سلول انفرادي در بازداشتگاهي ناشناخته كه توسط نهادهاي اطلاعاتي موازي اداره مي

هنگام بازداشت، او به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و مجبور به يك جلسه اعتراف تلويزيوني شد 
 از ايران 1383زاده در اواخر   رفيع. ر آن به دست داشتن خود در جرايمي خودسرانه اعتراف نمودكه د

 .گريخت و ساكن كانادا گرديد
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  فعاليتهاي غيرقانوني نهادهاي اطلاعاتي موازي پيش از دستگيري  .3

 افراد هدف قرار گرفته در بازداشتاين بخش به فعاليتهاي غيرقانوني نهادهاي اطلاعاتي موازي پيش از 
فعاليتهاي پيش از . پردازد  ميمان زندانهاي كشور،رسمي، يعني سازنظارت سازمانهاي بازداشتگاههاي خارج از 

 فعاليتهاي نظارت، تا زيرنظر داشتن و آنها درباره و تحقيق گيري  هدف آنها،بازداشت افراد به ترتيب از انتخاب
هر قسمت ابتدا بر اساس اظهارات شهود و منابع ثانوي، شرحي از وقايع . گيرد  ميروزمره آنها، مورد تحليل قرار

 كه طي ارتكاب اين اعمال يالملل دنبال آن به بحث و بررسي قوانين كشوري و بينه دهد و ب  ميرائهرا ا
  .پردازد  مياند، غيرقانوني نقض گرديده

علت ه ند، احتمالاً با هده، مورد تحقيق قرار گرفته و زير نظر بودشكه پيش از مرحله بازداشت، انتخاب  افرادي
به منظور نيل به  هااطلاعاتي كه بعد—هانآ زندگي خصوصي دربارهآوري شده  عفعاليتها و اطلاعات جمماهيت 

كه با مركز  بسياري از افرادي. نده بودد، هدف قرار گرفتدنش ميتري ماهرانه دستكاري  مقاصد سياسي گسترده
ه و دستگير هدف قرار گرفت ييهااند معتقد بودند كه آنها توسط لباس شخصي اسناد حقوق بشر ايران مصاحبه كرده

  . بودند)يا وابسته (امنيتي و انتظامي مانند ناجا و وزارت اطلاعات مرتبط ي معمولند كه يا با واحدهايا هشد

  ، و زير نظر گرفتن قربانيانگيريانتخاب، هدف  .3,1

  حقايق  .3,1,1

 عقيده برخي از طبق. ي موجود استكاند معيارهاي انتخاب افراد توسط نهادهاي اطلاعاتي موازي، اسناد درباره
اند، اين نهادهاي موازي داراي هيئتهاي  تحليلگران و شهودي كه با مركز اسناد حقوق بشر ايران مصاحبه كرده

مروري بر وضعيت افراد هدف  73.را بر عهده داشتند بودند كه مسئوليت تعيين برنامه كار اين شبكه يتصميمگير
، اي  حرفه ياماهيت فعاليتهاي سياسي  اين افراد دليل انتخاب كهدهد  ميقرار گرفته و نهايتاً بازداشت شده نشان

  .  آنها بوده استات زندگي شخصييي فعاليت و جز)هاييا محل (محل

نهادهاي اطلاعاتي موازي فعالاني را با آنكه دهد   ميهاي انجام گرفته توسط اين مركز نشان علاوه بر آن، مصاحبه
 فعالان گيريكرده بودند، از هدفتلاش  كيتكراودمآرمانهاي  آميز مسالمتپيشبرد براي  كه دادند قرار مي هدف

انتخاب دهد كه نهادهاي موازي مأموريتهايي را   مياين نوع هدفگيري نشان. نمودند  ميسياسي معروف اجتناب
 خطري جدي بتوانند، بدون اينكه كه دادند  مي هدف قرار راراديپذير بوده و اف كان اممنطقي نظر كه از كردند مي

 به دست خود را اكثر مقصودحدطلبان و عموم مردم آنها را تهديد كند،  نشيني از جانب اصلاح براي عقب

                                                           
درباره «؛ نگاه كنيد به  5-6، پاراگرافهاي 12زيرنويس . ، ركرا؛ شهادتنامه سازگا22، پاراگراف 36زيرنويس .  رك،زاده شهادتنامه رفيع 73

تاريخ   (php.028463/archives/politics/com.gooya.mag://http در ، قابل دسترسي19/2/1384يا نيوز، ، گو» قسمت اولاطلاعاتي موازي،سازمان 
 ).2009 فوريه 18 :سترسيد
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 زيرا اين ،ويژه بسيار شديد بوده  بننويسا نگاران و وبلاگ  و بدرفتاري با دانشجويان، روزنامهگيري هدف74.دنآور
توانستند توسط نهادهاي موازي به   ميو دسترسي داشتند) انستبلاگواز جمله (متمركز  نااي افراد به منابع رسانه

  .شودب هان آطلبان و هم پيمانان  تا سبب رعب و وحشت اصلاحنحو مؤثرتري مورد استفاده قرار گيرند

 دستگير شد، گفت 1383اي كه توسط مأموران لباس شخصي در سال  نگار و نويسنده زاده، روزنامه شهرام رفيع
 و بعد از كند ي مقي تحقي بعديها  دارند كه درباره پرونده يقي تحقهيئت كه آنها گفتند ي من ميبازجوها«
رفيع  75.» شود ي بزرگ، فرد بازداشت مياسي تحقق اهداف سي آن پرونده در راستاي و نقش احتماليريگ جهينت

 دگرانديشان سياسي سازي عليه  دستكاري اطلاعات شخصي و خصوصي افراد به منظور پروندهدربارهزاده همچنين 
  :گويد چنين ابراز ميانتخاب شده، 

 ياسي كار سكياما ما با خودت . ي داريتي و تو اتهام امنميا ما تو را گرفته «گفتند يمثلاً به من م
 و آن نقش يي آمده بگووي كه در سناريا اگر خودت اعترافات مورد نظر ما را به گونه. ميكن يم

صراحتاً و . »يپوس ي و ميمان ي جا مني صورت همني اريدر غ. يشو ي آزاد م،ي كنيمطلوب را باز
 ليتو را به دل. شود ي كه به تو خلاصه نممي داري بزرگتريما هدفها «گفتند ي مشرمانه ي و بپرده يب

 تي مانند موقعشمردند، ي مآمدم ي راكه من با آنها جور ميا ژهي وليبعد دلا. »مي گرفتات يسابقه كار
  76. مني و اجتماعياسي و سابقه سيگ خانواد،يشغل

 زندگي خصوصي افراد، دربارهنهادهاي اطلاعاتي موازي پيش از دستگيري افراد تحقيقات جامع و كاملي  
  واين تحقيقات اغلب حسابهاي مالي فرد مورد نظر. دادند  مي انجامهانآفعاليتهاي روزمره و روابط اجتماعي 
 شواهد  77.ندشد  مي را شاملاو يي پيش از دستگيري نهاي در طول ماههامكالمات تلفني ارسالي و دريافتي وي

                                                           
هاي فرهنگي  براي اطلاعات بيشتر درباره عمليات نهادهاي اطلاعاتي موازي كه شهردارهاي طرفدار اصلاحات، اعضاء جنبش ملي مذهبي،  چهره 74

ره سازمان اطلاعاتي موازي، دربا«، نگاه كنيد به گرفتندنگاران را هدف  نويسها و روزنامه و انديشمند مانند سيامك پورزند، و دانشجويان، وبلاگ
 فوريه 18 :تاريخ دسترسي ( php.028463/archives/politics/com.gooya.mag://http ، قابل دسترسي3841 فوريه 19، گويا نيوز، »قسمت اول

، پاراگرافهاي 59زيرنويس . ، رك؛ شهادتنامه افشاري13-16، پاراگرافهاي 12زيرنويس . ، ركزگاراهمچنين نگاه كنيد به شهادتنامه سا). 2009
19-14.  
براي اطلاعات بيشتر درباره عمليات رژيم عليه دگرانديشان سياسي، نگاه كنيد به شهرام .  22، پاراگراف 36زيرنويس . ، ركزاده رفيعشهادتنامه  75

 ، قابل دسترسي در2009 فوريه 9،  »نويسان ؛ جزئيات از پشت پرده وبلاگزاده رفيعتن دفاعيه شهرام م: بر ما چه گذشت«، زاده رفيع
php.2009/02/083621/archives/icspolit/com.ya00g.news://http) 2009 فوريه 15 :تاريخ دسترسي.(  

  .14، پاراگراف 36زيرنويس . ، ركزاده شهادتنامه رفيع 76
، قابل 2001 ژوئيه Iran Report, RADIO FREE EUROPE/RADIO LIBERTY[، 16[آزادي راديو /، راديو اروپاي آزاد»ايران ريپورت«نگاه كنيد به  77

درباره كه ) (2009 مارس 5 :تاريخ دسترسي (html.160701-2001/26/iran/news/library/wmd/org.globalsecurity.www://httpدسترسي در 
. ، ركين نگاه كنيد به شهادتنامه سازگارا؛  همچن)كند  مي اسلامي گفتگواستراق سمع خطوط تلفني توسط ارگانهاي اطلاعاتي مختلف جمهوري

؛ شهادتنامه فريبا داوودي مهاجر، )كنند  ميدارد نهادهاي اطلاعاتي موازي مكالمات تلفني را استراق سمع  مياظهاركه  (6، پاراگراف 12زيرنويس 
شهادتنامه «: از اين به بعد [10-11، پاراگراف )2009 فوريه 26( رسيده است شاهدكه توسط مركز اسناد حقوق بشر ايران تهيه گرديده و به تأئيد 

 2  مركز اسناد حقوق بشر ايران در).كنند  ميدارد نهادهاي اطلاعاتي موازي مرتباً مكالمات تلفني را استراق سمع  مياظهاركه ] (»داوودي مهاجر
شهادتنامه . باشد  ميي از اظهارات وي در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران موجودا ه نسخ.ي انجام داده استا ه با داوودي مهاجر مصاحب1387مهر 
شهادتنامه كوروش ). باشد  مي تحت نظروكند وي مشكوك شده بود كه خطوط تلفني ا  ميبيانكه  (8، پاراگراف 12زيرنويس . ، ركزاده زارع

دارد كه   مياظهاركه  (25، پاراگراف )2008 دسامبر 28( رسيده است شاهد و به تأئيد كه توسط مركز اسناد حقوق بشر ايران تهيه گرديدهصحتي، 
مركز اسناد ].  »شهادتنامه صحتي«: از اين به بعد) [وي نفوذ كرده بودنديي خبرچين ها و جاسوسهاي وزارت اطلاعات به داخل گروه دانشجو
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بلكه اين تحقيقات اساساً   .شد  نميآغاز براي اعلام جرم رسمي بر عليه فرد بررسيهادهند كه اين   مينشان
 براي ا بتوان از آنهآوري بود كه بعد شرم  تهيه اطلاعات رسواكننده يا آنهامأموريتهاي تجسسي بودند كه هدف

  .استفاده نمودآنها تحت فشار قرار دادن افراد در جهت كنترل فعاليتهاي سياسي 

 توسط 1380نگار كه اولين بار در سال  فريبا داوودي مهاجر، يك فعال حقوق زنان و نيز نويسنده و روزنامه 
، متوجه گرديد خود يي طي مراحل بازجو كهد، به مركز اسناد حقوق بشر ايران گفتشنهادهاي موازي دستگير 

آنها از وي به اين دليل كه او . اند  كردهات روابط شخصي و خانوادگي وي تحقيقدرباره  نهادهاي موازيكه
  از اولامثبه عنوان .  به اين نكته پي بردپرسيدند  مييو وقايع چند ماه پيش از دستگيري دربارهسؤالاتي 

او به اين نتيجه رسيد . ن روز با فلان شخص ديدار كرده يا مكالمه تلفني داشته استچرا در فلاكه پرسيدند  مي
 هر گونه ضعفي در زندگي شخصي يا خانوادگي او از ند و اينكه نهادهاي موازي بودكه وي را هدف قرار داده

  78.دخواهند كربرداري  بهره

. شد  نمي محدود به ساكنان تهران و حومه آن زندگي افراددرباره نهادهاي موازي بر تحقيقات غيرقانوني اتكا
 در تبريز دستگير شد، داستان 1382نگار برجسته ايراني كه در خرداد   نويسنده و روزنامهانصافعلي هدايت،

  :مشابهي را براي مركز اسناد حقوق بشر ايران تعريف كرد

 از يكي هايي بازجواني روز در جركي.  و رو كرده بودندري من را زي بانكيتمام صورت حسابها
شما از «گفت .  فرو رفتمرتيدر ح. شناسم ي را مي به اسم محمدي خانماي كه آديبازجوها از من پرس

                                                                                                                                                                             
 ي از اظهارات وي در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران موجودا هنسخ. داده استي انجام ا ه با صحتي مصاحب1387 آبان 5حقوق بشر ايران در 

  .باشد مي
 .11 ، پاراگراف77زيرنويس . شهادتنامه داوودي مهاجر، رك 78

 انصافعلي هدايت

 مستقلياست كه درباره نقض حقوق بشر يانصافعلي هدايت روزنامه نگار
 غربي و شرقي گزارشهاي هاي آذربايجان وويژه وقايع استانهاي اردبيله ب

  .مفصلي تهيه كرده است
كه از وجود ي ي گزارشهاتحقيق پيرامون و هنگام 1373در سال 
هاي غيرقانوني تحت اداره نهادهاي اطلاعاتي موازي در اطراف  بازداشتگاه

شديداً مورد ضرب و هدايت و يكي از دوستان خود ، دادند  خبر ميتهران
  شده دستگير، وي1382در خرداد . شتم مردان لباس شخصي قرار گرفتند

 پليس و شتماو هنگام دستگيري به شدت مورد ضرب و . سر برده دان انفرادي ب روز را در زن28و 
در دي .  پزشكي محروم گرديدتوجهات شخصي قرار گرفت و طي دوران حبس در زندان از مأموران لباس

  .در زندان گذراندرا  ماه 16 در حبس انفرادي و  را روز74 وي مجدداً دستگير و ،1382ماه 
 از طرف ديده بان حقوق بشر موفق به 1386وي در سال . برد  در تبعيد به سر ميدر حال حاضر هدايت

 .همت گرديد /اخذ جايزه هلمن
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 نام يحمد كه مام يي مقدار پول را از همسر دانيمن ا. »دي داشتافتي تومان در50,000 خانم مبلغ نيا
. بازجوها من را تحت فشار گذاشتند. » من استييخانم دا. شناسم يبله، م«گفتم . داشت گرفته بودم

 كي دارم و قرض گرفتن آن پول، يلي رابطه فامشاني من است و من با ايي همسر دايمحمد«گفتم 
 ني به اهااما گوش آن. » من نداشته استي اجتماعيتهاي به فعالي ربطچي بوده و هيموضوع شخص

  79.حرفها بدهكار نبود

  يالملل نقض قوانين كشوري و بين .3,1,2

 عليه ييسازي جنا  پروندهمنظور دگرانديشان سياسي به گيري انتخاب و هدفدرنهادهاي اطلاعاتي موازي عملكرد 
المللي   ميثاق بين14)2(كند و هم ماده   مي را نقض ايران قانون اساسي جمهوري اسلامي37اين افراد هم اصل 

 تا آنجا كه عمليات همچنين،. دننك  ميين بيگناهي افراد را تضم برفرض  كهICCPR(80(قوق مدني و سياسي ح
  افراد اين بر اساس اعتقادات سياسي و اجتماعياً افراد توسط نهادهاي موازي تقريباً تماميريگانتخاب و هدف

 كه تضمين كننده استالمللي حقوق مدني و سياسي  ميثاق بيناساسي  نقض مقررات اين نهادهاباشد، اعمال  مي
  . نيز گنجانده شده است84 در قانون اساسي ايرانييظتهااچنين حف. دنباش  مي83و تجمع 82، بيان81آزادي انديشه

 المللي حقوق مدني و سياسي، تجاوز به زندگي خصوصي افراد را نيز منع قانون اساسي ايران و ميثاق بين
 تشامل حفاظده كه ش ذكر  ايران قانون اساسي25 در اصل برخورداري از زندگي خصوصي حق 85.كنند مي

اينگونه ارتباطات مطابق قانون اساسي از . گردد ميمكالمات خصوصي ميان شهروندان، از جمله مكالمات تلفني 
   86.»ممنوع است مگر به حكم قانون] باشد[هرگونه تجسس «هر گونه بازرسي، افشاء و استراغ سمع كه مربوط به 

 توسط نهادهاي م تحقيقات نامناسب از افراددر نتيجه زيرنظر گرفتن و انجا ن دادرسي كيفري نيزيي آ104اصل 
 براي گوش دادن مكالمات خصوصي ميان افراد كند كه  مي مراحلي را تعيين104 اصل .ه استشد   مطرحموازي

                                                           
 .53، پاراگراف 58زيرنويس . ، ركشهادتنامه انصافعلي هدايت 79
 23، 14)2(، ماده ]International Covenant on Civil and Political Rights [سيالمللي حقوق مدني و سيا اق بينميث؛ 37قانون اساسي ايران، ماده  80

 ].»ميثاق حقوق مدني«: از اين به بعد] [U.N.T.S. 171 999 [171، بخش 999معاهدات سازمان ملل، شماره ، 1976مارس 
  .18همان، ماده  81
 يا ، كتباًچهه شفاهاً چ ،عات و افكار از هر قبيل، بدون توجه به سرحداتآزادي تفحص و تحصيل و اشاعه اطلا«اين حق شامل . 19همان، ماده  82

  .19)2(همان، ماده . باشد  مي»صورت هنري يا از هر طريق ديگر به انتخاب خود شخصه چاپ يا ب
  .22همان، ماده  83
  .26-27، 23، مواد قانون اساسي ايران 84
. 22 قانون اساسي ايران، اصل .»از تعرض مصون است اشخاص ...مسكن ] و[ان، حقوق،  جحيثيت، «كند  ميعنوان مثال قانون اساسي تصريحه ب 85

در جهت مرور سوابق شخصي افراد به منظور كشف اطلاعات، از صورتحسابهاي بانكي گرفته تا قبوض تلفن، عمل نهادهاي اطلاعاتي موازي 
  . مغايرت دارد22ماده   با تضمينهاي مطروحه دراآشكار

و ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره  بازرسي و نرساندن نامه«: كند  مييان ب25اصل  86
پهلوي  اگرچه يك استثناء مبهم و دو. 25، ماده  قانون اساسي ايران.»س ممنوع است مگر به حكم قانونگونه تجسنرساندن آنها، استراق سمع و هر

شامل مواردي گردد كه دولت نه بر اساس سوءظن واقعي نسبت به يي  كه چنين استثنا موجود است، اما غيرمحتمل است25لي در اصل امنيت م
  .دليل سركوب منتقدان سياسي، چنين تحقيقاتي را به راه انداخته باشده  بلكه باند،  اخلال در امنيت ملي گرديدهكه حقيقتاً مرتكب افرادي
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شود كه   ميييتشكيلات قضا قضات و اعضاء  استفاده از اين مراحل شامل87.شودطي بايد توسط مأموران دولتي 
مأموران دولتي را از استراغ سمع مكالمات علاوه بر آن، اين اصل  88.د نماينديي تأبايد هر يك از اين مراحل را

  89. مگر اينكه مسائل امنيت ملي مطرح باشد،سازد  مي ممنوعشهروندانخصوصي ميان 

 توسط نهادهاي آنهاعقايد سياسي ه دليل  بافرادقرار دادن  و زير نظر ن قرار دادبالاخره اينكه انتخاب، هدف
، مانند قانون حقوق نمايد  را نيز نقض ميي موازي، حقوق اساسي مندرج در ديگر اسناد حقوقي ايراناطلاعات

ده شد يي توسط شوراي نگهبان نيز تأ1383االله شاهرودي كه به تصويب مجلس رسيده و در سال  شهروندي آيت
 »دقيق و روشن«تورهاي دنبال دسه  بييدارد كه تمامي تحقيقات جنا  مي قانون حقوق شهروندي لازم90.است

   91. سوءاستفاده از قدرتبه دليل نه ، انجام گيردهييصادره از طرف قوه قضا

  دستگيري هاي غير قانوني و ربودن قربانيان  .3,2

  وقايع  .3,2,1

دادند   مي افراد هدف قرار گرفته تحقيقات غيرقانوني انجامينهادهاي اطلاعاتي موازي نه تنها در زندگي خصوص
 ارائه  خود بدون اينكه هيچگونه دليل قانوني براي اعمال،نمودند  مي افراد را دستگيراصوليطور ه باً و ببلكه مرت

اين دستگيريهاي خودسرانه  .ي لازم و كافي انجام دهندققوحدهند يا اينكه براي افراد دستگير شده تشريفات 
  هيچگونه حكم جلب معتبري ارائهد خوگرفت كه به قربانيان  ميغالباً توسط مأموران لباس شخصي صورت

 آنها توسط  كهاند، اظهار داشتند ايران مصاحبه كرده كه با مركز اسناد حقوق بشر بسياري از افرادي. دادند نمي
مأموران لباس شخصي واحدهاي امنيتي نيروهاي انتظامي مانند اداره اماكن ناجا يا وزارت اطلاعات بازداشت 

 كه اگر نهادهاي اطلاعاتي موازي به مركز اسناد حقوق بشر ايران گفتند مورد، شهوددر چندين . شدند
  92.كردند  ميتهديد يا كرده را دستگير هانآ خانواده عضاء را پيدا كنند، ا خودتوانستند افراد مورد نظر نمي

                                                           
، قابل دسترسي در 104 ماده، )1379(عمومي و انقلاب در امور كيفري هاي  دادگاهدرسي ين دايقانون آ 87

67=article_id?3php.article/fr.online.hoghoogh://http) همچنين ؛]»كيفريرسي ين داديآ«: از اين به بعد) [2009 فوريه 23 :تاريخ دسترسي 
 نكه دولت براي بررسي صحت اتهامات پيش از آ بايدنمايد كه  مي را تصريحيمراحل دادرسكه  (78-111؛ 15-45 موادنگاه كنيد به همان، 

 پيگرد قراراي انقلاب ايران تحت ه هاز جمله اتهامات مربوط به امنيت ملي كه عموماً در دادگا( دماتي را آغاز كند انجام شوتحقيقات مقد
  .))گيرد مي

  .104همان، ماده  88
شدند، شواهد   ميدر ارتباط با امنيت ملي متهميي طور رسمي و يا غير رسمي به جرمهاه قربانيان نهايتاً ب) و چه بسا اكثر(اگرچه بسياري . همان 89

 ين است كه اينگونه اتهامات براي برآوردنز اآوري شده توسط مركز اسناد حقوق بشر ايران و ديگر سازمانهاي حقوق بشر قوياً حاكي ا جمع
-55. ، صص49زيرنويس . ، رك»تابوتهايشانمثل مرده در «؛ 14، پاراگراف 36زيرنويس . ، ركزاده شهادتنامه رفيع. شد  مياهداف سياسي ساخته

43.  
  .63زيرنويس . ، ركنگاه كنيد به  قانون حقوق شهروندي 90
  .1همان،  ماده  91
دارد پس از آنكه مأموران وزارت اطلاعات به منزل وي يورش برده   مياظهاركه  (77زيرنويس . ، رك كنيد به شهادتنامه صحتيبراي مثال نگاه 92

، كه توسط مركز اسناد حقوق بشر ايران امير فرشاد ابراهيميشهادتنامه  ؛) او را دستگير و زنداني نمودندو نتوانستند وي را بيابند، برادر كوچكتر
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ز  براي دفاع اي و مؤسس كميته دانشجويييزاده اردشير يك فعال سياسي در جبهه متحد دانشجو حسن زارع
شد متعلق به نيروي انتظامي   مي كه گفته، با مأموران لباس شخصيخود ييزندانيان سياسي، اولين رويارو

زاده بود كه   سرآغاز يك دوره طولاني بازداشت براي زارعيياين رويارو. شرح دادرا  بودند، جمهوري اسلامي 
 چون در گرديده وادهاي موازي محبوس طي آن وي در سلول انفرادي يك بازداشتگاه غيرقانوني تحت كنترل نه

كنندگان او را شكنجه  بازداشت سخن گفته بود، 1378 دانشگاه تهران در سال ييدفاع از تظاهرات دانشجو
، پس از احضار واكه  در حاليكه چگونه مأمورين وي را غفلگير كردند كند   مي زارع زاده توصيف93.نمودند
  :تداش عمومي را يساختمانترك  قصد شدن،

 كه درست  از آنهايكي.  بودندستادهي امي نفر درست روبروچند آمدم، روني كه از آسانسور بيا لحظه
از آنها . بازداشت هستمكه  و گفت ستمي باحركت يبتا  به من دستور داد جلوي آسانسور ايستاده بود

به اعتراض گفتم .  كنممي خودم را تسل تادهند اما او دوباره دستور دادبخواستم حكم بازداشت را نشان 
 مي خودم را تسلتا است نم  به صلاح كهگفتمرد . شناسم ي آنها را نمون كار را نخواهم كرد چنيا

 ميبا زبان خوش خودت را تسل! زارع«: گفتاو . دخواهند ز صورت به من دستبند ني اريكنم، در غ
او . نشان دهندبه من خواستم حكم را دوباره .  نشان داد به من را خود از آنها اسلحهيكيبعد »  . ..كن

 پارك شده بود ،ابانيدر خبيرون،  كه يدي سفكاني است و به پني گفت كه حكم در ماشخدر پاس
 ني به ماشيوقت.  نشان داد به منراخود  ي انتظاميروي نيي كارت شناسا او در ضمن.اشاره كرد

اند حكم را  فراموش كردهكه د گفتن.  دوباره درخواست كردم حكم را نشانم دهندمي شدكينزد
   كردهتيجعل و سرقت شكادليل  از من به  كه شخصيگفتند. ستي چنم  اتهام كهدميپرس. اورنديب
 كردند و بلافاصله به من نيرا به زور داخل ماشن شوم، اما آنها من ني سوار ماشتلاش كردممن . ستا

  94.بند زدند چشم

 خود با مأموران لباس شخصي كه ظاهراً براي اداره اماكن ييز روياروزاده نيز واقعه مشابهي را ا شهرام رفيع
  :كردند تعريف  كرد  مينيروي انتظامي جمهوري اسلامي كار

 از همكارانم به من اطلاع داد كه يكي.  شدم در دفتر روزنامه مشغول به كار بودمري كه دستگيروز
 هيظاهرش شب.  منتظر من بودي كه جواندمي آمدم دنيي پايوقت. ندي من را ببخواهد ي آمده و ميكس

 نگاه هي احضارخيبه تار.  را به من نشان داديا هي جوان احضارم،ي با هم نشستيوقت.  نبودها يالله حزب
 روز قبل است و در آن نوشته 2 مال هي احضارنيگفتم كه ا.  آن گذشته استخي كه تاردميكردم و د

اعتراض كردم و . عدازظهر به دفتر اماكن مراجعه كنم ب3:30 ساعت وري شهر15 خياست كه به تار
 در كار نبوده است، ي كه تعمدگفتجوان عذرخواهانه در جوابم . ديا  آوردهري با تأخنقدريگفتم چرا ا

                                                                                                                                                                             
 دارد عوامل نهادهاي اطلاعاتي موازي پدربزرگ  مياظهاركه ( 49-50هاي ، پاراگراف)2008 سپتامبر 18( رسيده است شاهدئيد أده و به تتهيه گردي

  ). را زنداني نمودند تا بتوانند وي را دستگير كننداو
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جوان . قبول كردم. مياي صبح به دفتر اماكن ب8:30بعد گفت كه فردا ساعت .  آمده استشي پياشتباه
  .  كرد و رفتيخداحافظ

 آمده بود نم داري به دي از همكارانم به من گفت كه همان شخصيكي نگذشته بود كه باز يا قهي دق40
 ارشد شخصاً آمده تا من ي از كارمندهايكيجوان گفت كه . نگران شدم. ندي دوباره من را ببخواهد يم

 ميخص سؤالها و از آن شفتمي جواب دهد و اضافه كرد كه با او راه بمي و به سؤالهاندي ببكيرا از نزد
گفتم كه برود و من خود فردا به دفتر اماكن .  جواب دوباره برگردمافتيرا بپرسم و بعد از در

 دميبا اصرار پرس.  خود را رفع كنمي حقوقيهايجوان اصرار كرد كه حتماً با او بروم تا نگران. روم يم
 دفتر گريدر و كارمندان د تا به برادي قرار است بازداشت بشوم بگوايكه اگر تحت بازداشت هستم 

 قهي دق10. ستي نيازين. نه، نه«در جواب گفت .  را بعد از رفتن من انجام دهندي كه چه كارهاميبگو
 شانيبه ا«گفتم . »دي خود برسي و به كارهادي بعد از آن برگردديتوان ي و شما مكشد ي طول نمشتريب

 حتماً دياگر قبول نكن. ديياي بدي شما بانند،توا ي نمشانينه ا«گفت . »نجاي ااورندي بفي تشردييبگو
  . » شدديبازداشت خواه

 چون تحت بازداشت فتمي راه بشاني به من گفت كه محترمانه با ايي رفتم آقارونياز دفتر كار كه ب
همان آقا .  را به من نشان دادي از خود نشان دهم كه اسلحه و دستبنديالعمل خواستم عكس. هستم

  .  بودمدهي ديي را جاشاني آوردم كه قبلاً ااديبه . دست من را گرفت

 كرد تا ي از آنها سعيكي.  بودندستادهي روزنامه اي در ورودي از همكاران و دوستان من جلويتعداد
 پاره تي شده را با عصبانادداشتي شد و شماره ادهي پنينگهبان از ماش.  كندادداشتي را نيشماره ماش

  95.ستي نني شماره ماشادداشتي به يازي است و نينكرد و گفت كه كار آنها قانو

دستگيري . هاي نهادهاي اطلاعاتي موازي اغلب با فشار و زور فيزيكي، كتك و خشونت همراه بودييآدم ربا
 وي براي مركز اسناد حقوق بشر ايران تشريح .باشد  ميها  يكي از اين نمونه1379فريبا داوودي مهاجر در اواخر 

آورد مشاهده   مي را از مدرسه به خانه خودكه او دختر  روز بعد از ظهر دي ماه هنگامي چگونه يك كهكرد
مرد لباس   هشت–محض ورود وي به خانه، هفت ه ب.  پارك شده بود اويك خودروي نيسان نزديك منزلنمود 

يت و علت كه وي از هو هنگامي. شخصي به زور و بدون كسب اجازه يا ارائه حكم جلب، وارد منزل وي شدند
 او پاي.  كردند خود به آنجا سؤال كرد، آنها شروع به كتك زدن و كشيدن او به طرف اتومبيلهايهان آآمدن
. شودبفشار داد تا او مجبور به تسليم  طرف پاي اوه ب  را لاي چهارچوب در گذاشت اما يكي از آنها در راخود
كردند تا از ربوده شدن وي   مي سعي اوسركرد و شوهر و پ  ميكشيد و درخواست كمك  مي جيغ اودختر

 نيزاتومبيل ديگر مأمورين   هشت–اي رسيد كه هفت  كشمكش به مرحله. ها رسيدند همسايه. جلوگيري كنند
  96. منع كنند خودهاي ها را از بيرون آمدن از خانه براي كمك به ربايندگان از راه رسيدند تا همسايه
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 نيروهاي انتظامي آشكارا در دستگيري غيرقانوني دگرانديشان شركت در ديگر موارد، مأموران لباس رسمي
 مورد استفاده همان روشهاي غيرقانوني بكار بردن  را با  خوداين مأموران نيروي انتظامي نيز عمليات. داشتند

ملياتي  نشاندهنده وجود پيوندهاي عمأمورين كار شيوهشباهتهاي موجود در . رساندند  مي، به انجاملباس شخصيها
كه وابسته به بخش اطلاعات  ييويژه آنهاه باشد، ب  ميبين نهادهاي اطلاعاتي موازي و واحدهاي انتظامي معمول

  .كنند  ميناجا بوده و در اصل از طريق اداره اماكن ناجا عمل

به نام امير  97االله  نيروي انتظامي وابسته به ناجا يكي از اعضاء سابق گروه تندرو انصار حزبمأمورانبراي مثال 
. دادند  نمي قرارو محل نگهداري وي در اختيار خانواده ادربارهفرشاد ابراهيمي را ربوده و هيچگونه اطلاعاتي 

ستوان سابق وي همچنين .  است بود شبه نظامي مرتبط با دفتر مقام رهبرييسازمانكه ابراهيمي زماني عضو بسيج 
 بعدها در دانشكده حقوق تحصيل كرده و درست پيش از حمله او .نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بود

ابراهيمي با .  استعفا داد نهاد، از آن1378االله به تظاهرات دانشجويان در سال  وحشيانه نيروهاي انصار حزب
.  را برانگيخت خودحمايت از درخواست دانشجويان براي كسب آزاديهاي سياسي بيشتر، خشم همكاران سابق

طي هشت ماه حبس در چندين بازداشتگاه غيرقانوني تحت كنترل نهادهاي  دستگير و 1378بستان وي در تا
   98.و شكنجه هاي شديد قرار گرفتني هاي طولايياطلاعاتي موازي، مورد بازجو

  : باشد  ميدن اوشه  چگونگي ربوددربارهشرح ذيل، اظهارات ابراهيمي 

 مربوط به ي مسكوني مجتمعروزهيقصر ف. كردم ي مي زندگروزهيام در قصر ف  با خانوادهزمانمن در آن 
مادرم در .  به صدا درآمد  زنگ در خانهر،ي ت28 صبح روز 8 ساعت يحوال.  استيي هوايرويافسران ن

 بود از يسرهنگ اكبر شرف.  آمده است و با تو كار داردييرا باز كرد و به من اطلاع داد كه آقا
 ياز قبل با و. باشد ي توپخانه مداني آن ميهران بزرگ كه مقر اصل تي انتظاميرويپرسنل اطلاعات ن

  .  داشتمييآشنا

 است يا هياگر قض. كار دارم«گفتم .  چه كار دارددميفهم. » كارت دارما،يب« گفت دي من را ديوقت
 به پا داشتم، نشانش دادم و گفتم ييدمپا. »اي الان بنينه، هم«گفت . »ميآ ي من الان مد،يشما برو

  . »ميگرد ي كوتاه است و زود بر م،يآر« گفت »؟ي جورنيهم«

 را تا كوچه ي و اضافه كرد كه وستي نيا  مسئلهچي داد كه هناني به من اطميشرف. من مشوش بودم
 متوجه شدم كه دميچي پي داخل كوچه فرعيوقت.  كنميكنان همراه مان صحبت  منزلكي نزديفرع
 يوقت. ديچي كه از كنار پدمي دنيز را يگري ديآقا. ديآ يا م به طرف مواشي واشي كاني پي تاكسكي

.  انداختيور شد و با زور من را به صندوق عقب آن تاكس  شد، همان آقا به من حملهكي نزدنيماش

                                                           
. ، ركبوختا. كند  مي فعاليت او رهبر ايران و هم پيماناناست كه تحت حمايت» خود گمارده قانونو نگهبان اسلامي «االله گروه  انصار حزب 97

نگاه كنيد .  برانگيخت1378ماه اضات گسترده دانشجويان را در تيراين گروه مسئول حمله به دانشگاه تهران بود كه اعتر. 33. ، ص13زيرنويس 
  .188-92. به همان، صص
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 ندگاني شهرك زنگ زد اما ربايمادرم به دژبان. »دنديام را دزد كمك، بچه« زد كه ادي و فرديمادرم د
   خانهكي به اتوبان آهنگ كه نزدميدي كه رسيهنگام. ندشد و رد نددز ي دژبانهي به ورودنيمن با ماش

 يا با زور من را روه از آنيكي آوردند و روني من را از صندوق عقب ب، خلوت بوديما بود و كم
  99.دي را به سرم كشيي خود خواباند و پتويزانوها

ميان واحدهاي رسمي نيروي انتظامي ك مساعي ك رابطه همكاري و تشرييتجربيات انصافعلي هدايت نيز وجود 
نگاري است  هدايت روزنامه. نمايد  ميدييكنند را تأ  ميمانند ناجا و مأموران لباس شخصي كه به فرمان آنها عمل

توسط رژيم، در استان آذربايجان شرقي و ديگر مناطق كشور   نقض حقوق بشردربارهكه به طور گسترده 
 در تبريز، مركز استان يي در حال تهيه گزارش از تظاهرات دانشجو1382ر خرداد وي د. كرد  ميگزارش تهيه

 و نيز مأمورين نيروي انتظاميدر حين دستگيري غير قانوني وي شديداً توسط . آذربايجان شرقي، دستگير گرديد
  :لباس شخصي مورد ضرب و شتم قرار گرفت

از حدود ساعت .  به من حمله كردنديگروه به شكل سي نفر پل18 اي 17 ز،يدر مقابل دانشگاه تبر
 به يكي ركيفحشها. را كتك زدند نم—د در ماه خردادياز غروب خورش بعد– شب 9 عصر تا 7:30

 با لگد و مشت به سيافراد پل... و » پدر سگ «...، »مادر قحبه«من، مادرم و همسرم دادند مانند 
 ضربه زده بودند كه ميها ضهيآنقدر به ب. دند زنم  شكم، سر و صورتمنگاه،ي كمر، پشت، نشها، ضهيب

 گروه كي يوقت.  كردميزي خونرمنگاهمي از نشنيهمچن. دار نخواهم شد  بچهگري دكردم يتصور م
سرهنگ . زد ي و من را مگرفت ي را مشي جايگري گروه دشد، ي از ضرب و شتم من خسته مسيپل

 دست داشت، شخصاً اني در سركوب دانشجو كهي انتظاميروي اداره اطلاعات ن وقت معاون،ييروستا
 من م،ي را ترك نگوزي تبرگري ماه د6 و اگر تا برد ي را مميها ضهي كرد كه بدي زد و تهديليمن را خ

 زي مقابل دانشگاه تبريلانتر من را به ك،ييبعد افراد تحت فرمان سرهنگ روستا. را خواهد كشت
 ي شخصي از لباسهاريند و هرچه با خود داشتم، به غ كار من را ضبط كردليدر آنجا همه وسا. بردند

راست كي زدن من وارد كلانترى شد و ي دوباره برايي بعد سرهنگ روستايچند. من را با خود بردند
  100. به نوبت من را زدندگري نفر د چهار به همراه]او[  ...به سراغ من آمد

  الملل بينحقوق نقض قوانين كشوري و   .3,2,2

. سازد  مي دستگيري افراد، تشريفات حقوقي مهم و متعددي را در جهت حفظ آنها مطرحربارهدقانون ايران 
اي بيشرمانه ناديده انگاشته  د، به گونهشدن ييربا  آدمعملاً مرتكببسياري از اين قوانين توسط نهادهاي موازي كه 

 كه دستگير افرادييل دستگيري دل،  قانون اساسي ايران32اصل بر اساس براي مثال، . شده و يا نقض گرديدند

                                                           
  .2- 4همان، پاراگرافهاي  99
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  101. موضوع اتهام بايد كتباً به متهم ابلاغ گردده شود و اطلاع دادهانآه  بشوند بايد بدون هيچگونه تأخير مي
هتك حرمت و « قانون اساسي ايران هر گونه 39 اصل 102.دن اين اصل بايد طبق قانون مجازات گردينمتخلف

 را به هر صورت كه باشد ممنوع» ازداشت، زنداني يا تبعيد شدهحيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، ب
  103.سازد مي

نحوه دستگيري افراد تدوين  صدور قرار بازداشت و دربارهن دادرسي كيفري ايران نيز مقرراتي ييعلاوه، در آه ب
 ييجران دادرسي كيفري دستورالعملهاي دقيق و مشخصي را طرح نموده كه  قضات و ارگانهاي اييآ. ده استش

 كه منجر به يي تحقيقات ابتداي براي مثال تمام. دنبال نمايندييحقيقات جزاتحقوقي بايد در هنگام اجراي 
گردد بايد پس از صدور حكم   ميدستگيري و بازداشت افراد مظنون به ارتكاب تخلفات مربوط به امنيت ملي

 بايد با معيارهاي روشن تعيين شده در نين احكاميچ 104.ه انجام گيردييتوسط قضات تحقيق و نظارت قوه قضا
قرارهاي بازداشت موقت قابل فرجام خواهي بوده و تنها براي مدت يك  105.تشريفات حقوقي تطابق داشته باشد

 قاضي قادر به هك در صورتي 106.باشند مگر اينكه قاضي صادر كننده حكم، تمديد آن را لازم بداند  ميماه معتبر
  107.شودبباشد، متهم بايد بتواند با قرار وثيقه مناسب آزاد تجديد قرار بازداشت موقت ن

كه تحقيقات اوليه دلالت بر وقو ع احتمالي جرم داشته باشد، قانون ايران به دادگاهها  صورت زماني در غير اين
يد به دهد متهم را احضار يا قرار بازداشت براي وي صادر نمايند و نيز متن احضاريه يا قرار بازداشت با  مياجازه

 مقررات علاوه،ه  ب109.باشد  ميصدور حكم جلب تنها در صورت وجود دلايل كافي ممكن 108.متهم ابلاغ شود
 .ن دادرسي كيفري براي حفظ حرمت و حقوق متهمين در طي مراحل دستگيري وجود دارندييديگري نيز در آ

و كارمندان ) ناجا(وري اسلامي خصوصي مانند نيروي انتظامي جمهه چنين قانون ايران ارگانهاي انتظامي بمه
عمل نموده و صلاحيت دستگيري و » ضابطين دادگستري«عنوان ه بكند تا   مي تعيينرا  سازمان زندانهاي كشور

                                                           
در . كند  ميتوان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين كس را نمي هيچ« (32، اصل 16زيرنويس . ، ركقانون اساسي ايران 101

 پرونده حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعتو  ل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شودي موضوع اتهام بايد با ذكر دلا،صورت بازداشت
  ).»ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردديي ماتي به مراجع صالحه قضامقد
  .همان 102
  .39همان، اصل  103
  .42، 38، مواد 87زيرنويس . ، ركين دادرسي كيفرييآ 104
 32همان، ماده  همچنين نگاه كنيد به ؛)جام تحقيقات بايد بيطرف باشنددارد دادرسان و قضات در ان  ميمصرحكه  (39، 37همان، اصول  105
  .)ن و امارات موجود بر وقوع جرم دلالت نمايديشمارد كه قرا  ميزيت موقت متهمين را تنها هنگامي جادستگيري و بازداش(

  .33همان، ماده  106
  .37همان، ماده  107
 مضمونش، مضمون برگ جلب كه. آيد  ميجلب متهم به موجب برگ جلب به عمل« (119ماده ، 87زيرنويس . درسي كيفري، ركين دايآ 108

ماً ممنوع است مگر در نمايد كه دستگيري و بازداشت عمو  مي قانون حقوق شهروندي تكرار5ماده ).  »احضاريه است، بايد به متهم ابلاغ شود
يري و دستگ صراحتاً بستن چشم و ساير اعضاء متهم را در جريان 6ماده .  و اينكه اين عمل بايد به موجب قانون صورت گيردصورت لزوم،

، 63زيرنويس . ، ركقانون حقوق شهروندي. و استخفاف متهمان اجتناب گردددارد كه بايد از هرگونه تحقير   مي و تصريحبازجويي ممنوع دانسته
  .6، 5مواد 

جرائم مزبور، كند حكم جلب فقط در مواردي بايد صادر گردد كه مجازات قانوني   مي، ملزمكيفريسي ين دادري آ118ماده . 124همان، ماده  109
  .112- 16براي مثال نگاه كنيد به مواد .  صادر گردددر شرايط ديگر بايد احضاريه. 118همان، ماده . اعدام، قصاص يا قطع عضو باشد
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 نهادهاي اطلاعاتي موازي خارج از حدود كه در مواردي 110.بازداشت مظنونين و محكومين را داشته باشند
  111.شود  مي نقض قوانين ايران محسوب آنها اقدامات،اند  عمل كرده الذكر فوقاختيارات رسمي 

المللي و قوانين  وقايع مربوط به دستگيري دگرانديشان همچنين عدم احترام رژيم ايران به معيارهاي اساسي بين
مطابق قانون انجام نگيرد، يا اگر قانون خودسرانه باشد و يا دستگيري  اصولاً اگر .سازد  ميحقوق بشر را آشكار

 آميز مسالمتكه بتوان از آن براي دستگيري افرادي كه در فعاليتهاي  كلي بيان شده باشد ي چنانبا عباراتاينكه 
المللي   ميثاق بين9 عليرغم ماده 112.ن دستگيري غير قانوني استاياحقاق حقوق اوليه درگير هستند، استفاده نمود، 

يل دستگيري و موارد اتهام را به شخص متهم ابلاغ دارد دل  ميحقوق مدني و سياسي كه مأموران انتظامي را ملزم
صورت خودسرانه بازداشت ه  افراد ب تقريباً در تمامي مواردي كه توسط اين مركز ثبت گرديده است،113نمايند،

ه طور اند، اين احكام يا ب حكم جلب ارائه داده در موارد معدودي كه عوامل نهادهاي اطلاعاتي موازي. اند دهش
 را براي محفوظ شخصمسلم آميز حق  الاخره اينكه دستگيريهاي خشونتب 114. ناقص بودنداي ويهاساسي و يا ر

    115.نمايد  ميبودن از آزار و شكنجه، رفتارهاي ظالمانه و غيرانساني سلب

  بازرسيهاي غيرقانوني و توقيف اموال  .3,3

   وقايع  .3,3,1

اند، نهادهاي اطلاعاتي موازي اغلب  به انجام دادهبر طبق نظر شهودي كه با مركز اسناد حقوق بشر ايران مصاح
 يا چند ساعت يا چند روز پس از انتقال قربانيان به يكي از ،اهمنازل قربانيان را هنگام دستگيري غيرقانوني آن

وسيله مأموران لباس ه اين تجسسها تقريباً بدون استثناء ب. دادند  مورد بازرسي قرار ميبازداشتگاه غيرقانوني

                                                           
  .15-25همان، مواد  110
كه بتواند دستگيريها و كار بر گريزهاي قانوني مختلفي تكيه داشتند  يراني، در دوران خاتمي تشكيلات محافظهشناسان ا طبق نظريه قانون 111

.  بود، توجيه كندكيفري دادرسي آيينهاي انجام شده توسط نهادهاي اطلاعاتي موازي را كه واضحاً خارج از حدود اختيارات مذكور در ييبازجو
سناد حقوق بشر انتشار توسط مركز ا (18-19. ، صص»تجزيه و تحليل حقوقي: خاموش كردن صداي دگرانديشان«نگاه كنيد به مهرانگيز كار، 

كردند تا به جاي  هاي عمومي و انقلاب تكيه مي  قانون تشكيل دادگاه14كارها اغلب به تبصره مختصر ماده  كند محافظه كه بحث مي) (2007ايران، 
ر وقت اقدامات شوند، واحدهاي اطلاعات و امنيتي را صاحب اختيار نمايند تا ه شناخته مي» ضابطين دادگستري«وزارت اطلاعات و آنهايي كه 

، ماده )1373(هاي عمومي و انقلاب  ؛ همچنين نگاه كنيد به قانون تشكيل دادگاه)آنها قابل اعتماد باشد بتوانند تحقيقات و رسيدگي را انجام دهند
) 2009 مارس 24 :تاريخ دسترسي (bd369d1073a7-4bd8-4a42-4a9c-3b2aed3a=Rid&ShowRule?/ir.majlis.tarh://httpدر  ، قابل دسترسي14
نيز در صورت » مراجع ذيصلاح ديگر« در انجام تحقيقات و پيگرد قانوني متهم، مانع از آن نيست كه ييهكند تسلط كامل قوه قضا  ميبيانكه (

  ).گيري و انجام تحقيقات از افراد مظنون نپردازنداطمينان از وقوع جرم، به دست
توان خودسرانه  هيچكس را نمي. هر كس حق آزادي و امنيت شخصي دارد« (9)1(، ماده 80زيرنويس . ، ركنگاه كنيد به ميثاق حقوق مدني 112

  ).»رر به حكم قانون دادرسي مقآيينتوان سلب آزادي نمود مگر به جهات و طبق  از هيچكس نمي. دستگير يا بازداشت كرد
 تمامي به مربوطي ا ه دستگير شدن از علل آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاريهنگامشود بايد   ميدستگيركه ر كس ه« (9)2(همان، ماده  113

  ).»شود دريافت دارد  ميي كه به او نسبت دادهاتاتهام
تاريخ حكم جلبي كه توسط مأموران دارد كه   مياظهاركه  (24اراگراف ، پ36زيرنويس . ، ركزاده براي مثال نگاه كنيد به شهادتنامه رفيع 114

  ).ده بودش منقضي ي اماكن به وي نشان داده شدلباس شخص
  .7، ماده 80زيرنويس . ، ر كميثاق حقوق مدنينگاه كنيد به  115
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 و اغلب بدون داشتن حكم شد ند اماكن ناجا يا وزارت اطلاعات انجام ميمان مرتبط با واحدهاي انتظامي شخصي
  .گرفت  مي صورتانجام بازرسي علت دربارهبازرسي يا ارائه توضيح 

 منازل و تفتيشاي كه عوامل نهادهاي اطلاعاتي موازي در هنگام  بسياري از شهود از رفتار وحشيانه و خصمانه
خانه  كه نشانگر جستجوي ندشد  نميطريقي انجامه اين بازرسيها ب. گفتند  داشتند سخنهانآيف لوازم شخصي توق

انجام مي اي   به گونه، اين تجسسها بلكه.دن باشبه خصوص ييافتن اشياء خاص مربوط به جرائماين افراد براي 
هستند كه بتوان از آنها عليه متهم استفاده  ي اشياءدنبال  تجسسي خودعمليات در مأمورانداد   مي كه نشانشدند
به  تاداد  ميبه نهادهاي موازي   غيرقانوني و توقيف اموال دگرانديشان اين امكان راتفتيش ، در حقيقت.كرد
 ارائه ه اخاذي از آنها با و ببپردازندياسي شدگان با ديگر فعالان س  روابط بازداشتدربارهآوري اطلاعات  جمع

كه احتمالاً براي آزار، تهديد و ارعاب آنها و  اطلاعاتي– بپردازند  آنهاي زندگي خصوصدربارهب اطلاعات نامناس
  .ندگرفت  ميهاي اجباري مورد استفاده قرار  به امضاي اعتراف نامهآنهامجبور ساختن 

 3ز ساعت تمام خانه او را جستجو كردند؛ آنها تمام منزل را اگفت كه لباس شخصيها   ميفريبا داوودي مهاجر
ا و يادداشتهاي او را ه هها، عكسهاي خانوادگي، نوشت.دي.هم ريختند، كتابها، نوارها، سيدر شب 11بعد از ظهر تا 
به دفعات توسط خود  كه به علت فعاليتهاي سياسي ييكوروش صحتي، يك فعال دانشجو 116.با خود بردند

  :صحتي به مركز اسناد حقوق بشر ايران گفت. تنهادهاي موازي دستگير و بازداشت شده نيز تجربه مشابهي داش

 مسلحانه و بدون اجازه وارد خانه ما ستم،ي من مسلح ندانستند ي وزارت اطلاعات ميروهايبا آنكه ن
 و رو ري خانه را زانهي و وحشختندي طبقه رچهارآنها هم زمان به هر .  طبقه بودچهارخانه ما . شدند
 وارد ور و به زدهي وزارت اطلاعات در را با لگد كوبيروهاينمادرم بعدها به من گفت كه . كردند

  117. من را پنهان كنديها  از اسناد و نوشتهي بخشتواند ي م...خانه شده بودند مادرم 

مشابهي مورد ه وشي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز به انمؤسسيكي از خانه محسن سازگارا، تحليلگر ايراني و 
طلب منتشر ساخت كه  روزنامه اصلاح ، سازگارا چند1376  محمد خاتمي در از انتخابپس. بازرسي قرار گرفت

در مسائل سياسي با صراحت  سازگارا ،ها پس از بسته شدن اين روزنامه. عاقبت توسط دولت تعطيل گرديدند
به دليل  وي ،1382در سال . شد قانون اساسي ايران درباره يفراندومر پيشگام برگزاريبيشتري سخن گفته و 

 توسط نهادهاي  خودات بازرسيهاي انجام شده از منزلييوي جز. چندين بار دستگير شدخود فعاليتهاي سياسي 
  : كند  مي بازگوچنيناطلاعاتي موازي را 

 خچال،ي ،ي عكس خانوادگي آلبومها،ي شخصزي موتر،يكامپ. مانند دفعه گذشته همه خانه را گشتند
 خانمم كردند ي كه نگاه مي خانوادگيبه عكسها. ا را گشتند بستر خواب، همه جخچال،يعقب 

 كي« در جواب گفت ي موازتيمأمور سازمان امن.  هستندحجاب ي خانمها بنياعتراض كرد كه ا
                                                           

  .14، پاراگراف 77زيرنويس . ، ركشهادتنامه داوودي مهاجر 116
  .9، پاراگراف 77زيرنويس .  ركشهادتنامه صحتي، 117
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 را ييلمهاي چه فنندي كردند تا ببيرا بازرس. يد.يو.يو د. يد.ي سينوارها. » اشكال نداردينگاه شرع
 پول را من قرض نيا. ( پوند پول نقد را با خود بردند1200. رداشتند من را بيكتابچه بانك. نميب يم

 از يكي.) نم ارسال كخواند ي دانشگاه پسركوچكم كه در اسكاتلند درس مهي شهريكرده بودم تا برا
 حاصل قتي نوشته در حقنيا.  علم بود با خود بردندخي را كه درباره تارمي گرانبهااري بسيها نوشته
 را نبرند اما او قبول نكرد و ميها  مأموران خواهش كردم كه نوشتهسياز رئ. من بود سال كار نيچند

 را پس وترياما چند ماه بعد پول و كامپ. متأسفانه نوشته گم شد.  داد كه گم نخواهند شدنانيبه من اطم
  118. عصر خانه را به همراه من ترك كردند6 صبح وارد خانه شدند و ساعت 11بازرسان ساعت . دادند

  :امير فرشاد ابراهيمي به مركز اسناد حقوق بشر ايران گفت

 به ي بازرسي چهار روز بعد از ربوده شدنم، من را برااي سه كنم ي اما فكر مآورم، ي نماديدرست به 
ما رفته بودند و همه خانه را گشته   كه بازداشت شدم به خانه ي آن روزيالبته فردا. مان بردند منزل

 بار دوم به همراه ياند و برا  نكرده بودند فكر كرده بودند كه درست نگشتهداي پيزيچبودند اما چون 
 دي مجتمع شه209 تهران، شعبه ي حكم ورود به منزل را از دادگاه عموميبعدها فتوكپ. خودم رفتند

.  به پدر و مادرم نشان ندادندي حكمچي مجلس دادند اما در آن روز ه90 اصل ونيسي به كم،يبهشت
 كه دنديپرس  دوم از من ي بازرساني در جر ... بودندي انتظاميروي و از اطلاعات نيه لباس شخصهم

 تور،ي مانوتر،ي كامپي بازرسني اانيدر جر. دارم ي خود را كجا نگاه م ي شخصلياتاقم كجا است و وسا
  119. به من پس داده نشدگري دجناس اني كدام از اچيه.  من را با خود بردندنتريو پر

  يالملل نقض قوانين كشوري و بين  .3,3,2

 كه در قانون اساسي ايران تضمين  نقض سيستماتيك حقوق شخصي و خصوصي افراد سندي است ازموارد فوق،
  قانون اساسي ايران است كه تصريح22، نقض اصل  شده فرد بازداشتقانوني منزلبازرسي غير. شده است

از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز «اد افر»  مسكن]و [، حقوقحيثيت، جان«: كند مي
اي كه به امضاء   نهادهاي موازي با تجسسهاي خودسرانه منازل قربانيان بدون داشتن مجوز يا احضاريه120.»كند

  .اند  را زير پا گذاشتهوققاضي رسيده باشد مكرراً اين حق

. كند  ميوت و امنيت محل اقامت افراد تعيينن دادرسي كيفري تضمينهاي ديگري را در رابطه با حفظ خلييآ
توان منزل يك شهروند را تفتيش نمود كه   ميدارد كه تنها در صورتي  مين دادرسي كيفري ملزميي آ96ماده 

ارتباط آن با متهم به كشف آلات و دلايل جرم و  ييچنين جستجووجود داشته باشد كه  »ظن قوي«

                                                           
  .31، پاراگراف 12زيرنويس . ، ركشهادتنامه سازگارا 118
 .6، پاراگراف 92زيرنويس . ، ركشهادتنامه ابراهيمي 119
  .22، اصل 16زيرنويس . ، ركقانون اساسي ايران 120
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رتبط م  با جرمكه» اوراق، نوشته ها و ساير اشياء« دادرسي كيفري بازرسي ن نامهيي آ، علاوه بر آن121.انجامد مي
دهد در مورد ساير اشياء نامربوط متهم كه ممكن است توقيف شده   مي را ممنوع دانسته و به قاضي دستورنيست

سبت به ن يي چنين ممنوعيتها122.نشود افشاي مضمون و محتواي آنها موجبباشد با كمال احتياط رفتار نموده و 
 قانون حقوق شهروندي نيز تكرار گرديده است كه مشابهاً بازرسيهاي 8هاي نامعقول در ماده تفتيشها و توقيف

 ها،  نامهماننداموال شخصي و خصوصي  بررسيضبط و  ،8 ماده 123.نمايد  مينامربوط به ارتكاب جرم را منع
  124.كند  مي منع را عكسها و فيلمهاي خانوادگي،ها نوشته

المللي حقوق مدني   معقول در ارتباط با خانه و متعلقات شخص، در ميثاق بينزندگي خصوصيورداري از حق برخ
كند   مي اين ميثاق تصريح17ماده . باشد  ميو سياسي نيز مندرج گرديده است كه ايران از امضاءكنندگان آن

 125.» يا غيرقانوني قرار گيردرانه خودستعارضهيچكس نبايد در زندگي خصوصي، خانواده يا مكاتبات، مورد «
 بدون وجود اتهامات كيفري واقعي يا با وجود اً شايد تمامو توقيف اموال اكثراً ياها  كه تفتيش خانه از آنجايي
 ساختگي توسط نهادهاي موازي انجام گرفته، اين نهادها تضمينهاي موجود در قوانين كشوري وو  اهخودلاتهامات 
  .اند ورد تجسسهاي غيرقانوني و تفتيش اموال زير پا گذاشته در م رايالملل  بينهمچنين

  هاي غيرقانوني انتقال قربانيان به بازداشتگاه  .3,4

  وقايع .3,4,1

 را مي توان به عنوان هدف نهادهاي موازي قرار گرفته بودند خودعلت فعاليتهاي سياسي ه كه ب انتقال افرادي
شهودي كه با مركز اسناد حقوق بشر ايران مصاحبه . ور نموداز دستگيريهاي غيرقانوني آنها تصاي  مرحله
هاي   به بازداشتگاه شدننتقلملباس شخصي و مأموران ن توسط ه شداند همگي داستانهاي مشابهي از ربود كرده

ن داخل اتومبيلهاي شخصي و پوشاندور هل دادن آنها با ز با انتقال افراد تقريباً هميشه. اند غيرقانوني تعريف كرده
ها سپس براي  راننده. يده نشوند همراه بود اتومبيل د بيرونكه از طوريه ب )يا پوشاندن آنها با پتو(سر آنها 

 و نيز جنبه سري موقعيت گم كند خود را جهتهايگشتند تا فرد دستگير شده   ميچندين ساعت اطراف شهر
  .شودبحفظ  تحت كنترل نهادهاي موازي، يبازداشتگاه، يعني مقصد

                                                           
 در محدوده خصوصي فرد به اجازه دخالتكه  (97؛ همچنين نگاه كنيد به همان، ماده 96اده ، م87زيرنويس . ، ركين دادرسي كيفرييآ 121

  ).داند كه دلائل انجام چنين تحقيقاتي قويتر از حق برخورداري از محدوده خصوصي براي فرد باشد  ميمنظور بازرسي را فقط در صورتي مجاز
  .103همان، ماده  122
 و نگهداري اقلام  برخورد مناسب و حفظكه داشتن (14؛ همچنين نگاه كنيد به همان، ماده 8، ماده 68زيرنويس . ، ركقانون حقوق شهروندي 123

  ).كند  ميتوقيف شده در طول تحقيقات كيفري را ملزم
  .8، ماده 68زيرنويس . ، ركقانون حقوق شهروندي 124
  .17، ماده 80زيرنويس . ، ركميثاق حقوق مدني 125
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وي به مركز اسناد حقوق بشر ايران گفت كه . باشد  مينمونه از اين موارد، ربودن فريبا داوودي مهاجريك 
 بر اي  كيسه126. يك نيسان پاترول نشاندنداخل بيرون بردند و به زور ددوخ  از خانه او را شب11حدود ساعت 

  براي حدود يك حامل ويمبيل سپس اتو127.ن بياوردييسرش را پاتا  كشيدند و او را مجبور ساختند  اوسر
كه بالاخره اتومبيل توقف  هنگامي. يابي خود را از دست بدهد جهتحس  تا او هچرخيد اطراف شهردر ساعت 

  128.ست ادانست كجا  نمينمود، او اصلاً

  :كند  مي ديگري سرگذشت خود را اينگونه بيان شدهبازداشتشخص 

 اطلاعات ي اداره مركزي ازافراد.  دادندلي تحوياز مويرا به نهاد اطلاعاتن ساعت بعد م چهار – سه
 به من دستبند زدند،  آمده بودند وكردند، ي كمك مي موازي كه به نهاد اطلاعات،ي انتظاميروين

 نياز ا.  به مقصد نرفتمي مستقنيماش.  فولكس كردندني ماشكيرا داخل ن  را بستند، و مميچشمها
  129.زد يور م دمي و دارفت ي ماباني خآن به ابانيخ

  :كند  مي را به شرح زير تعريف خودو انتقال علي افشاري داستان ربوده شدن

 و زد ي دور منيماش. بند داشتم چشم.  انداختندينيماشدر  و چاندندي پيي صبح من را داخل پتو9ساعت 
 اي و 3عت  بعدازظهر همان روز ساتاًينها.  بالا آوردمني ماشداخل بودم دهي هفته شبها نخوابكيمن كه 

 ني از قبل درباره ايزيچ. دآباد كه تحت نظارت سپاه قرار داشت آوردن  عشرت59 من را به زندان 4
  130. كردميآور  جمع59 معلومات را بعدها راجع به زندان نيا. دانستم يزندان نم

  يالملل نقض قوانين كشوري و بين .3،4،2

دهنده آن  شد، نشان  ميها اعمال تگير شده به بازداشتگاهآميزي كه براي انتقال افراد دس روشهاي سري و خشونت
 . مطلع بودندقانوني فعاليتهاي خود نهادهاي اطلاعاتي موازي تا چه اندازه از ماهيت شديداً غيرمأموران است كه

 39شدگان و زير پا گذاشتن اصل ، لگدمال كردن حيثيت دستگيرييكمترين آسيب وارده از اعمال چنين روشها
دارد كه مأموران امنيتي دستگيرشدگان را فوراً به مقامات   مي ملزم123اصل همچنين،  131.اساسي ايران بودقانون 

 مگر به دستور ،كند  مي ساعت منع24 براي مدت بيش از آنها راه تحويل دهند و زنداني نمودن ييقوه قضا
  133.ي نيز تدوين گرديده استالمللي حقوق مدني و سياس  در ميثاق بينيي چنين تضمينها132.ييمقامات قضا

                                                           
  .15- 16 هاي، پاراگراف77زيرنويس . ، ركشهادتنامه داوودي مهاجر 126
  .46، پاراگراف 59زيرنويس . ، رك؛ شهادتنامه افشاري4، پاراگراف 36س زيرنوي. ، ركزاده شهادتنامه رفيعنيد به همان؛ همچنين نگاه ك 127
  .16، پاراگراف 77زيرنويس . ، ركشهادتنامه داوودي مهاجر 128
  .11، پاراگراف 12زيرنويس . ، ركزاده شهادتنامه زارع 129
  .46، پاراگراف 59زيرنويس . ، ركشهادتنامه افشاري 130
  .39، اصل 16زيرنويس . ، ركقانون اساسي ايران 131
  .123، ماده 87زيرنويس . ، ركآيين دادرسي كيفري 132
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  ها فعاليتهاي غيرقانوني نهادهاي موازي در بازداشتگاه  .4

هاي   در بازداشتگاهمورد نظر آنها زنداني بودن افراد در طولموازي اين بخش به فعاليتهاي غيرقانوني نهادهاي 
 از يغاز شرح مختصراين بخش در آ.  استسازمان زندانهاي كشور اختصاص يافتهت نظارغيرقانوني خارج از 

المللي نقض شده در  دهد كه با مروري بر قوانين كشوري و بين  مي ارائههاي غيرقانوني ترين بازداشتگاه مخوف
سپس موارد نقض قانون كه نهادهاي موازي در ارتباط  . همراه خواهد بودها نتيجه تشكيل و فعاليت اين بازداشتگاه

شرايط مذكور شامل محروميت از . دند شائه اسناد اثبات و بررسي خواهبا ار اند با شرايط حبس مرتكب گرديده
 براي زندانيان،  مناسب و اسباب راحتي مكاننبود، يققوحدسترسي به اعضاء خانواده، محروميت از تشريفات 

شامل تهديد و (هاي رواني   پزشكي، حبس انفرادي، شكنجهتوجهاتهاي غيرقانوني، محروميت از ييبازجو
و منابع ) شواهد عيني(هر بخش، بر اساس منابع اوليه بندهاي . هاي جسمي و اعترافات اجباري شكنجه ،)ارعاب

دنبال آن گفتگوي ه ثانويه، شرحي از وقايع و اعمال غيرقانوني نهادهاي اطلاعاتي موازي ارائه كرده كه ب
  .شود  مي مطرحالمللي در نتيجه ارتكاب اين اعمال  نقض قوانين كشوري و بيندربارهمختصري 

  هاي غيرقانوني بازداشتگاه  .4،1

هاي   زندانها و بازداشتگاهبكارگيري، 1383 تا 1376در دوران اصلاحات يا رياست جمهوري محمد خاتمي، 
 كه با سرويسهاي ييويژه آنهاه  ب،نهادهاي اطلاعاتي موازي. اي افزايش يافت طور قابل ملاحظه به يمخف

 دستگيريهاي خودسرانه، بازداشتها، پشتيباند، نيروهاي اصلي بودن ه پاسداران مرتبطه و سپايياطلاعاتي قوه قضا
 كه با ي اكثر زندانيان134.نگاران و فعالان سياسي بودند هاي تحت فشار، و شكنجه دانشجويان، روزنامهييبازجو

 و  بودند مخفي نگاه داشتهدر مكانهايرا اند كه آنها  اند، اظهار داشته مركز اسناد حقوق بشر ايران مصاحبه كرده
مركز اسناد حقوق بشر ايران در . ندبودو سوءرفتار قرار گرفته به شدت مورد آزار   خودكنندگان توسط بازداشت

 اين مركز ،حال با اين . از تمامي زندانهاي مخفي ايران نبوده استيآوري فهرست كامل جمعاين گزارش قادر به 
ا با ذكر ترين اين زندانها ر هادهاي اطلاعاتي موازي در بعضي از وحشتناكاي از آزار و خشونت توسط ن نمونه

  .مستند نموده استشواهد و مدارك 

هاي مذكور در اين گزارش در تهران و اطراف آن واقع شده و مديريت و گردانندگي آن  بسياري از بازداشتگاه
رت اطلاعات، سپاه پاسداران، ناجا، و ارتش عهده نهادهاي اطلاعاتي موازي مرتبط با واحدهاي اطلاعاتي وزاه ب

 زندان اوين 325، ولي عصر، و بخش 59 براي مثال سپاه پاسداران جمهوري اسلامي ايران زندانهاي 135.بوده است

                                                                                                                                                                             
لل متحد براي رفتار با  سازمان مضمناً در قانون حداقل استاندارد. 9)3(، 7، مواد 80زيرنويس . ، ركبراي مثال نگاه كنيد به ميثاق حقوق مدني 133

سازمان ملل متحد، قانون . هاي خود اطلاع دهند  انتقال خود به مؤسسات ديگر به خانوادهان بايد مجاز باشند درباره مقرر شده كه زندانيزندانيان،
 1957 ژوئيه 663 ، 31)(XXIVهاي  ؛ مصوب شوراي اقتصادي اجتماعي، قطعنامه1955 اوت 30، 44)3(، ماده براي رفتار با زندانيان حداقل استاندارد

  .»ن حداقل استانداردوقان«: از اين به بعد [1977  مه2076 ،13(LXN) و 
  .6-8. ، صص4زيرنويس . ، رك»تمسخر عدالت«نگاه كنيد به  134
  .13-18. ، صص49زيرنويس . ، رك»در تابوتهايشانمثل مرده «؛  18-19. نگاه كنيد به همان، صص 135



 
34

 زندان 137.گرداند  ميحشمتيه رابازداشتگاه  جمشيديه و 36اداره اطلاعات ارتش، بازداشتگاه  136.كرد  ميرا اداره
 اداره حفاظت اطلاعات اماكن نيروهاي 138.شد  ميحفاظت اطلاعات وزارت دفاع اداره توسط سازمان »جي«

 وزارت اطلاعات، بازداشتگاه توحيد و 139.گرداند  ميانتظامي، زندانهاي ملاصدرا، وزرا، توپخانه، و خاتم الانبياء را
  140.نمود  مي زندان اوين را اداره. و الف209بندهاي 

در نزديكي تهران واقع شده بودند، اما نهادهاي اطلاعاتي  هاي غير قانوني ازداشتگاه بترين بدناماگرچه بسياري از 
 خارج از  مخفيدر دوران اصلاحات، موضوع زندانهاي.  در اختيار داشتندييموازي در ديگر مناطق نيز زندانها

نگار و  روزنامه دايت،انصافعلي ه.  قرار نگرفتي جمعيها طلبان يا رسانه تهران، به طور مفصل مورد بحث اصلاح
شكنجه  نويسنده برجسته ايراني، در يكي از زندانهاي غيرقانوني تبريز، مركز استان آذربايجان شرقي، زنداني و

اند، تا  نپرداختهموضوع زندانهاي مخفي خارج از تهران به طلبان به اندازه كافي  دارد كه اصلاح  مياو اظهار. شد
   141.اند طلب نبوده حبوس در اين زندانها اكثراً اصلاححدي به اين دليل كه قربانيان م

حداقل دو تن از اين افراد .  توصيف كنند خود رابسياري از زندانيان سابق قادر بودند تا حدي محل زنداني شدن
 142. خصوصي قرار داشتهاي خانه مسكوني نزديك بوده يا درون طقنامدند كه به كر را توصيف ييمكانها

كه چيزي  امير فرشاد ابراهيمي را در حالي. به يكديگر استاشمن مكانها به طور وحشتناكي توصيف آنها از اي
نشانده و به محلي  دوديهاي  با شيشه  صندلي عقب يك خودرو دربر سرش كشيده و چشمانش را بسته بودند

  :كند  ميوي محل مذكور را اينگونه توصيف. مخفي در شمال تهران بردند

من را .  بزرگ باشددي كه در بادميبند داشتم اما فهم چشم. مي شداطي حكي  در بزرگ داخلكيز ا
 ني اول ماشييدر دستشو. ه داشتندا معطل نگيي از سه دستشويكيبردند و ابتدا در داخل ساختمان 

 يي دستشوني و آخرنيمن را داخل سوم.  بودفي لباس زندان كثيكسري ي بود، در دومييشو لباس
 آمد و من ي ماندم تا كسيي ساعت در آن دستشومي نديشا. شدند ي قفل مرونياز ب ها ييدستشو. كردند

  .را با خود برد

  143. بودي منزل شخصكي مانند نميبند بب  چشمري از زتوانستم ي كه ميي من تا جاديظاهر بازداشتگاه جد

                                                           
  .12. ، ص49زيرنويس . ، رك»در تابوتهايشانمثل مرده  «نگاه كنيد به 136
 در ، قابل دسترسي27/7/1381، ايسنا، »هاي تهران گاهاظهارات سيد علي اكبر موسوي خوئيني درباره وضعيت زندانها و بازداشت« 137

166055-News=ID?aspx.NewsView/Main/ir.isna.www://http )رك»تمسخر عدالت«چاپ مجدد در ، )2009 مه 16 :اريخ دسترسيت ، .
  .2، پيوست 4زيرنويس 

  .32، پاراگراف 77زيرنويس . ، ركشهادتنامه صحتي 138
  .18. ، ص49زيرنويس . ، رك»در تابوتهايشانمثل مرده «نگاه كنيد به  139
  .21- 22. همان، صص 140
عالي ي  در استانهايي غير از تهران سمتهاكردند  مينهادهاي موازي كمكطلباني كه به  گويد بعضي از اصلاح  مياو ضمناً.  11همان، پاراگراف  141

ها را در تهران در دست دارند، بر عليه اقليتهاي ايران همچون  كه كنترل رسانه طلبان و افرادي هدايت معتقد است نظر به اينكه اصلاح. داشتند
  .11همان، پاراگراف . دادند  مي كمتر اهميتعدالتي ن اقليتها درباره بيات ايها گرايش دارند، بنابراين به اعتراض ها و عرب كردها، آذري

  .29، پاراگراف 36زيرنويس . ، ركزاده ؛ شهادتنامه رفيع11، پاراگراف 92زيرنويس . شهادتنامه ابراهيمي، رك 142
  .10-11، پاراگرافهاي 92زيرنويس . ، ركشهادتنامه ابراهيمي 143
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  : استزاده از بازداشتگاهي كه وي موقتاً به آن انتقال يافت نيز مشابه توصيف شهرام رفيع

 گريكديبا .  من را نشاندند كه پرده داشتاهي سني ماشكي بار داخل نيا.  عوض شدنيدر اماكن ماش
ورق . »ندازي بنييسرت را پا« از آنها از پشت من را زد و گفت يكيبعد .  حرف زدندي مدتيبرا
 ياطيك حي تصور كنم داخل.  من را بردندگري دييبند به چشمانم بستند و به جا چشم.  برگشتگريد

.  كه ظاهراً بازداشتگاه بود كردندي منزلكي بود من را داخل اطي كه سمت چپ حيياز راهرو. ميشد
.  آن انداختندداخل باز شد و من را يدر آهن.  را درآوردندمي و كمربندم را گرفتند و كفشهانكيع

. اندما م دو ساعت همانجديشا.  در آن روشن بوديهواكش بزرگ.  بودكي تاركيسلول تار
  144. كه صداها از چه بودنددمينفهم. ديرس ي به گوش ميبي و غربي عجيصداها

، اظهار داشتند كه  ببيننداي  لحظهبراي را  خودكنندگانه بودند دستگيرعلاوه بر آن، چندين زنداني كه توانست
فرم شبه لباسهاي اراي هاي غير قانوني معمولاً ملبس به لباس شخصي و يا د نگهبانان شاغل در اين بازداشتگاه

  :نظامي بودند

 افرادي هيچ كدام از .درا با خود برن تن نداشت بعد از نيم ساعت آمد و مه ي كه لباس نظامي بشخص
شخصي . نددبوهمه لباس شخصي . نداشتندبه تن  رسمي ياكردند لباس نظامي  كار مي محل كه در آن

  146.ه تن داشت و زيرپيراهني ب145را با خود برد شلوار كردين كه م

تأسيس و اداره زندانهاي مخفي و گرداندن آنها توسط نهادهاي اطلاعاتي موازي، قوانين كشوري ايران و مقررات 
يران، زنداني نمودن افراد در مكانهاي سري يا ااسلامي قانون مجازات  584 و 583مواد . كند  ميالمللي را نقض بين

سازمان زندانهاي كشور است كه تحت نظارت عهده ر دانهاي ايران ب اداره سيستم زن147.كند  مينامعلوم را قدغن
، ييمراجع قضا«دارد كه   مي زندانهاي كشور مقرر سازمانن نامهييآ 22 ماده 148.ددار ه قرارييمستقيم قوه قضا

 44 ماده 149.»باشند  مي، اطلاعاتي، نظامي و انتظامي از داشتن زندان و بازداشتگاههاي اختصاصي ممنوعيياجرا
اين دفتر . داند  ميلازمرا ها  تأسيس دفتري براي حمايت از حقوق شهروندي زندانيان در هر يك از بازداشتگاه
   150.باشد  ميهاي ايران مسئول نظارت و پيگيري موارد بالقوه نقض آزاديهاي مدني در زندانها و بازداشتگاه

                                                           
  .29گراف ا، پار36ويس زيرن. ، ركزاده شهادتنامه رفيع 144
 .باشد مي شلوار است كه بسيار گشاد و آويزان يوعناين اشاره به  145
  .12، پاراگراف 92زيرنويس . ، ركشهادتنامه ابراهيمي 146
  .583-84، مواد 19زيرنويس . ، ركاسلاميقانون مجازات  147
  .7-8. ، صص4زيرنويس . ، رك»تمسخر عدالت« به ، همچنين نگاه كنيد1، ماده 14زيرنويس . ، ركهاي كشور سازمان زندانقانون 148
 كه براي دهد كشور به اين ارگانها اجازه ميهر حال قانون سازمان زندانهاي ه  اما ب.22، ماده 14زيرنويس . سازمان زندانهاي كشور، ركقانون  149

رودي، االله شاه ، آيتييه رئيس قوه قضا1386در سال . سيرهمان، تف. اي خود را اداره كننده هتأديب كارمندان خود و زنداني كردن آنها، بازداشتگا
اين زندانها تحت نظارت و  به شرط آنكه ،به ارگانهاي اطلاعاتي و امنيتي حق تشكيل و اداره زندانهاي خود را داده بوددستورالعملي صادر و در آن 

 و واحدهاي اطلاعاتي سپاه پاسداران، نيروهاي انتظامي و اطلاعاتاي سري عبارتند از وزارت اين ارگانه. سرپرستي سازمان زندانهاي كشور باشند
post/42007/0/archives/com.roozonline.www://http- ، قابل دسترسي در20/1/3861، روز آنلاين، »روند  ميها بالاتر ديوار بازداشتگاه«. ارتش

php.1703) 2009 مارس 4 :تاريخ دسترسي.(  
  .44، ماده 14زيرنويس . ، ركقانون سازمان زندانهاي كشور 150
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 مرتبط با واحدهاي اطلاعاتي وزارت اطلاعات، عليرغم وجود چنين محدوديتهاي قانوني، نهادهاي اطلاعاتي موازي
كردند كه زير نظر سازمان   ميچندين زندان را ادارهه ييسپاه پاسداران، نيروهاي انتظامي، ارتش و قوه قضا

شدگان و  نام، و مجزا ساختن بازداشت  اين زندانها به نوبه خود از مراحل پذيرش، ثبت151.زندانهاي كشور نبود
اتهامات وارده گرفته تا تهيه جا و مكان، انتخاب مجازات مناسب، برخورداري از امكان ديدار زندانيان بر اساس 

فهرست قانون . نامه زندانهاي كشور نبودند نيي زندانيان، تابع قوانين و مقررات صادره در آآزادي نهاييخانواده و 
باشد، كه خود   ميحين انجام وظيفه زندانبانان در فرم مخصوص توسطلباسهاي نپوشيدن ها همچنين شامل  شكني

 نهادهاي اطلاعاتي موازي وابسته به واحدهاي اطلاعاتي سپاه مأمورانشاهدي است بر اينكه زندانها توسط 
  152.ندشد  ميپاسداران و ديگر ارگانهاي امنيتي، اداره و سرپرستي

ده شالملل مطلقاً محكوم   حقوق بينوسيله نهادهاي اطلاعاتي موازي، مطابقه همچنين بر پا كردن زندانهاي مخفي ب
المللي   ميثاق بين153المللي بيشماري از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر، قوانين و ميثاقهاي بيناين عمل . است

رفتار با   پايه و اصول155هاي سازمان ملل در مورد حداقل استانداردهاي قانوني  و قطعنامه154حقوق مدني و سياسي
از  ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي 15، و 14، 10، 9براي مثال مواد . شته است را زير پا گذا156زندانيان
كرده، در برابر آنها جوابگو بوده خواهد قبول كنند كه بطور مناسب به وضعيت تمام زندانيان رسيدگي   ميدولتها

رفتار با زندانيان، زندان انفرادي  درباره بعلاوه، استانداردهاي بين المللي 157. آنها احترام گذارنداساسيو به حقوق 
خواهد به زندانيان حق برخورداري از ملاقات با خانواده، دوستان و وكيل خود را   ميرا ممنوع كرده و از دولتها

  158.اعطا نمايند

. كشد  مي ناپديد شدنهاي اجباري را به مياندربارهالمللي  بكارگيري زندانهاي مخفي همچنين پاي مقررات بين
، ناپديد شدن )ICPPED( ناپديد شدنهاي اجباري در برابرالمللي براي حمايت از تمامي افراد  بينون كنوانسي

  : كند  مي تعريفگونهاجباري را اين

                                                           
 ، قابل دسترسي  در16/5/1385، ايسنا، »كنند  مي و اختيار ما عملهايي وجود دارند كه خارج از حوزه بازداشتگاه: رئيس سازمان زندانها« 151

/10490/print/1news/?php.index/net.emrooz-iran.news.www://http )2009 مارس 4: تاريخ دسترسي.(  
  .33، ماده 14زيرنويس . ، ركقانون سازمان زندانهاي كشور 152
، مواد )1948 دسامبر A/180)12 ، سند سازمان ملل 71 پاراگراف، ل متحد سازمان مل مجمع عمومي217Aاعلاميه جهاني حقوق بشر، قطعنامه  153
6 ،9 ،10.  

 بايد از شكنجه يا ،شدگان و زندانيان كند تمام مردم، از جمله بازداشت  مي مقرر7ماده . 10، 7، مواد 80زيرنويس . ، ركميثاق حقوق مدني 154
در مورد كليه افرادي كه از آزادي خود محروم «كند كه   مي تعيين10ماده .  در امان باشند»رفتارها و مجازاتهاي ظالمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز«
كند كه متهمين را از   مياين ماده همچنين تمام كشورهاي عضو را ملزم. »نسان رفتار كرداند، بايد با انسانيت و احترام به حيثيت ذاتي ا هشد

  .ا داشته باشندهرفتاري مناسب با آن» عنوان اشخاص غيرمحكومه  با آنهوضعيت«ه داشته و به دليل امحكومين جدا نگ
  .33- 34، 22-26، مواد 113زيرنويس . ، ركن حداقل استانداردوقان 155
) A/45/49 )1990سازمان ملل  سند،  ضميمه،200 مجمع عمومي سازمان ملل متحد، پاراگراف  45/111، قطعنامه رفتار با زندانيانبنياديناصول  156

  ].»بنياديناصول «: ن به بعداز اي[
 اعلامكه ) (CCPR/C/79/Add.46 )1995سازمان ملل ، سند  متحد حقوق بشر سازمان مللكميتهنگاه كنيد به تفسيرهاي مربوط به آرژانتين،  157
  ).حقوق مدني و سياسي استالمللي  دارد عدم ارائه توضيحات توسط آرژانتين درباره ناپديد شدن دسته جمعي زندانيان سياسي، نقض ميثاق بين مي
د تا فوراً شده باشده است بايد جازه داشهر زنداني كه هنوز محاكمه ن«كند   ميمقرركه  (92، ماده 113زيرنويس . ، ركن حداقل استانداردوقان 158

 اختيار وي قرار  او در بستگانتمام امكانات معقول براي تماس و ملاقات با دوستان وبايد و نيز  خانواده خود را از بازداشت خويش مطلع سازد
  )..»كه اعمال محدوديتها و نظارتهاي لازم، از جهت تأمين مصالح مراجع قضايي و امنيت و نظم سازمان، ضروري باشد گيرد، مگر در مواردي
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 به اي ي توسط عوامل دولتي از آزادتي محرومگري هر شكل داي كردن، ربودن ي زندان،يريدستگ
 و متعاقباً عدم كنند، ي دولت عمل م اجباراي تي حماار،ي كه تحت اختي اشخاصاي شخص لهيوس

 را از ي شخصني شده، كه چندي مكان فرد ناپداي ري پنهان كردن تقداي تي محرومني اقيتصد
  159. محروم سازدون قانتيحما

  حمايتاساسي ياين معاهده از اصولحال ا اين نيست، اما ب اين كنوانسيوناگرچه ايران از امضاء كنندگان 
ناپديد شدنهاي اجباري، حقوق مربوط به آزادي و امنيت  .باشد  ميظف به پيروي از آننمايد كه ايران مو مي

المللي براي حمايت از  كنوانسيون بين«. كند  ميفردي، و نيز حق برخورداري از يك محاكمه عادلانه را نقض
اين ناپديد شدنهاي سازد كه اگر   ميروشن اجباري همچنين اين نكته را »تمامي افراد در برابر ناپديد شدنهاي

 مرتكب را سئولينتوان از جهت كيفري، م  مياجباري مرتبط با ارگانهاي دولتي، گسترده و سيستماتيك گردد،
    160.جنايت عليه بشريت دانست

  59زندان  .4,1,1

 است كه توسط وسيعي ولي عصر، پايگاه 161. در پايگاه نظامي ولي عصر واقع در عشرت آباد قرار دارد59زندان  
تحت كنترل اداره حفاظت اطلاعات  59كه زندان  شود، در حالي  ميرگانهاي نظامي و نيروهاي انتظامي ادارها

 تعريف حداقل يكي از افرادي كه در اين زندان نگاه داشته شده 162.سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران قرار دارد
 در  بر اساس گزارشها،163.شنيد  مي رادادند  مي كه صداي فرماندهان ارتشي كه طي تمرينات نظامي فرمانهكرد
 كل دادگستري تهران بزرگ، اجازه انجام بازديد از رئيسبه عليزاده،  سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ،1385سال 

  به نظربا اين حال 165.ده استش تعطيل 1380 در سال 59 دولت ايران اعلام داشت زندان 164.اين محل را نداد
  166.باشد  مينوز فعالرسد كه اين مكان ه مي

                                                           
زمان ، سند سا2005 سپتامبر 23، د در برابر ناپديد شدنهاي اجباريالمللي براي حمايت از تمامي افرا كنوانسيون بين 159
تاريخ  ( pdf.english_16_IV/notpubl/English/org.un.untreaty.www://http، قابل دسترسي در )Rev/1.WP/22.WG/4/2005.CN/E )2005.4 ملل

  ).2009 ژانويه 21 :دسترسي
  .5همان، ماده  160
 14، »59جو زندان  به بهانه محاكمه فاطمه حقيقت«ي، ؛ كوروش صحت17. ، ص49زيرنويس . ، رك»در تابوتهايشانمثل مرده «كنيد به نگاه  161

 59گاهي اوقات زندان ). 2009 فوريه 26 :تاريخ دسترسي (lhtm.2005/01/59/com.blogspot.tir18kourosh://http در ، قابل دسترسي2005ژانويه 
  .نامند  ميآباد نيز را عشرت

. ، ركزاده ؛ شهادتنامه زارع46، پاراگراف 59 زيرنويس ، رك؛ شهادتنامه افشاري17. ، ص49زيرنويس . ، رك»در تابوتهايشانمثل مرده « 162
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 در اصل براي نگاهداري زندانيان 59زندان  
نظامي سپاه پاسداران طراحي شده بود اما بين 

 اين محل براي بازداشت 1383 و 1376سالهاي 
 دگرانديشان سياسي مورد استفاده ييو بازجو

دهد كه   ميور نشانط  قرائن اين167.قرار گرفت
 و پس از آنكه رهبر ايران دستور 1378در سال 

 را به سپاه ييهاي دانشجوجنبشسركوب 
 شروع به استفاده از د، سپاه پاسدارانداپاسداران 

 انجام تحقيقات از دانشجويان، اين مكان براي
  168.فعالان حقوق سياسي نمودنگاران و  روزنامه

وحشتناك  را محلي 59شدگان زندان  بازداشت
 به محض ورود 170.دهند  ميغذاي مناسب و تهويه شرح  آنجا را محيطي كثيف، بدون نور و و169كنند  ميتوصيف

شده يك شماره هويت به هر فرد بازداشت .  ساكت بمانند تادش ه ميداد شدگان دستور به بازداشتگاه، به بازداشت
   171.شد  ميداده

 بزرگ نگاهداري زندانيان كه توسط محوطهداراي دو   اين زنداندر دست است، 59ندان طبق توصيفهايي كه از ز
 بندهاي انفرادي داراي 172.باشد مي و سلولهاي انفرادي ييشوند، اطاقهاي بازجو  ميدوربينهاي مدار بسته كنترل

 يك  كه در مقابل هر كدام قرار دارند هاييدستشو در يك طرف 173.باشند  مي)T( تي  حرف به شكلييراهروها
 متر در 1,5 به ابعاد حدوداً هر سلول .اند سلولهاي انفرادي در دو رديف موازي قرار گرفته.  استرار گرفتهدوش ق

 عنوان هواكش عمله ست كه با يك شبكه سيمي پوشانده شده و ب ابالادر  كوچك اي داراي پنجره  متر بوده و2
ند آنها را از بيرون باز  هست نگهبانها قادرباشد كه فقط  مي فلزي سلول نيز داراي دو پنجره كوچكبدر. كند مي

 ييهنگامي كه زندانيان را براي بازجو. كنند  مي زندانيان استفادهوضع بازبيني براي يينگهبانان از پنجره بالا. كنند
ا دادند ت  ميانداختند و به زنداني دستور  مي به داخليي از طريق پنجره بالاي راچشم بندبردند، نگهبانها اغلب  مي

ني براي دادن غذا به زندانيان يياز پنجره پا. شودب ييچشمهاي خود را با آن بسته و آماده رفتن به اطاق بازجو
  174.دهند  ميهاي هواي داغ كه در هر سلول هستند، سيستم گرمارساني آنجا را تشكيل لوله. شد  مياستفاده
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 محبوس بود، 1380نج ماه يعني از خرداد تا آذر  براي بيش از پ59 زندان  در انفراديي كه در سلوليزنداني سابق
 كه زندان داراي راهرو درازي بود كه به راهرو ديگري به شكل حرف تي به مركز اسناد حقوق بشر ايران گفت

)T (سلولهاي واقع در طرف راست راهرو . در هر طرف راهرو هشت سلول انفرادي قرار داشت. شد  ميمتصل
اطاق شماره يك در طرف چپ، كه بزرگترين اطاق .  در طرف چپ قرار داشتند بودند كهييكوچكتر از آنها

ها و يك يي بود و در طرف ديگر دستشوييدر يك انتهاي راهرو اطاق بازجو. شد  ميناميده» اطاق اعتراف«بود 
   175.اطاق سلماني قرار گرفته بود

فرانس برلين براي چهارمين بار علت شركت در كنه  ب1380 سابق كه در سال ييعلي افشاري، رهبر دانشجو
 كه عليه او ساخته بودند، از زندان اوين به زندان ييدستگير شده بود، پس از امتناع ورزيدن از اعتراف به جرمها

مأموران در تلاش براي متقاعد ساختن وي به امضاء وي به مركز اسناد حقوق بشر ايران گفت .  انتقال يافت59
 بليدرهم شكست، وي را به زندان ق وي  پس از آنكه مقاومت176.دادند  ميشتباهاعترافات، به وي اطلاعات ا

  :  افشاري به مركز اسناد حقوق بشر ايران گفت177.دبازگرداندن

 اطي حيبند تو با چشم.  گرفته و گرم بودزي زندان نيهوا.  بد بوديلي شدم حالم خ59 وارد زندان يوقت
 نجايا«بازجو گفت  ...  كردنديبند وارد سلول انفراد  كردند و با همان چشمتيمن را كارتكس هو

 بعد ... »يريم ي ماي ييآ ي راه ماي.  نخواهد شدمي و با تو برخورد ملاستي ن]زندانهاي قبل[مثل 
 و درصدد ميا  شدههاييكاي داد و ادعا كرد كه ما آلت دست آمرريي بحث را تغاني جرگري ديبازجو
 به بهشت زهرا يكي:  رو دارمشي و گفت كه من دو راه پميست هراني اي اسلامي جمهوريبرانداز

  178. شدن منمي به تسليگري و دشود يختم م)  آرامگاه بزرگ در شهر تهران استكيكه نام (

 ملاقات با اعضاء خانواده كاملاً ممنوع و زندانيان از 179. با دنياي خارج كاملاً قطع بود59ارتباط زندانيان زندان 
كه وي اجازه يافت از   يك زنداني سابق توضيح داد هنگامي180.مشاوره حقوقي محروم بودنددسترسي داشتن به 

  181.شد  ميتلفن استفاده كند، مكالمه وي شديداً توسط مقامات زندان كنترل

  زندان اماكن  .4,1,2

لامي اي از نيروي انتظامي جمهوري اس معروف است، شعبه» اماكن« كل نظارت بر اماكن عمومي، كه به اداره
 داخل نيروي انتظامي ايران رسماً اماكن 182. اماكن عمومي و خصوصي استنظارت بر آناست كه وظيفه اصلي 
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  .46- 47، پاراگرافهاي 59زيرنويس . ، ركشهادتنامه افشاري 178
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  .41، پاراگراف 77زيرنويس . ، ركشهادتنامه داوودي مهاجر 181
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وجود چنين  با 183.نگاران را ندارد اختيارات محدودي داشته و حق احضار و بازداشت متهمين سياسي و روزنامه
ديگر واحدهاي وابسته .  فعال بود بسياران نهادهاي اطلاعاتي موازي اماكن در سركوب مخالفشاخهي، يمحدوديتها

ها و بازداشت ييه نيز از امكانات اماكن براي انجام بازجوييبه نهادهاي موازي، مانند حفاظت اطلاعات قوه قضا
رود كه پس از سال   ميتصوردر حقيقت  184.كردند  مينگاران و دانشجويان استفاده دگرانديشان سياسي، روزنامه

كه با اين 185.اند  قرار گرفتهيينگاران و فعالان سياسي در اين محل مورد بازجو وجهي از روزنامه، تعداد قابل ت1380
  ناجا صورتمأموران توسط  فقطهاي مخفيانه در ادارات اماكنييبرخي از تحليلگران ايراني معتقدند اينگونه بازجو

اي  هاي زنجيرهپس تحقيقات قتلدر هاي ارشد اطلاعاتي كه  گرفت، احتمالاً اين عمليات تحت نظارت چهره مي
  186.شد  مي از وزارت اطلاعات پاكسازي شده بودند انجام1377سال 

ني از يي فعاليتهاي نهادهاي موازي، علي اكبر موسوي خو كميسيون اصل نود پيرامونطي انجام تحقيقات
  :نجام داد، گفتوي در مصاحبه مطبوعاتي كه متعاقباً ا. هاي اماكن بازديد به عمل آورد بازداشتگاه

باره  بنا شد در اين. جا محل مناسبي براي بازداشتگاه نيستنمان زمان بازديد اعلام كرديم كه ايه
رسد در اداره اين مجموعه ابهام  به نظر مي. متاسفانه اين موضوع هنوز حل نشده است. گيري شود پي

قوه قضاييه مورد استفاده جدي وجود دارد و اعلام شده است كه اين بازداشتگاه از طرف حفاظت 
 جواب، اينجا احضار سؤالاي از افراد براي بازجويي يا  ها هم منعكس شده كه عده در رسانه. گيرد مي
  187.شوند مي

 188.ند كه در دو طبقه گسترده بودا كرده اند، آنجا را زيرزميني توصيف در اماكن نگاه داشته شدهقبلاً زندانيان كه 
اين  معمولاً 189.شدند  ميان معمولي در يك سلول نگاهداريتكاريان سياسي اغلب با جنعلت كمبود جا، زندانياه ب

 زندانيان سياسي براي ارعاب  روشند، ولي از ايندش  نمي داشته براي مدت طولاني با يكديگر نگاهدو گروه
 ييجلسات بازجوشدگاني كه به اداره اماكن احضار شده بودند، پس از    بعضي از بازداشت190.كردند  مياستفاده
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 در اماكن صحبت  خوداند كه راجع به تجربيات  زندانيان معدودي پذيرفته191.آميز، آزاد شدند كوتاه ولي خشونت
  .كنند

شده بود تا به جناياتي كه درست كنند كه براي ارعاب آنها   مياند، محيطي را توصيف كه سخن گفته ييآنها
 كه در اماكن زندانيمعروف ايراني  نگار فري، وكيل و روزنامهس محمد علي 192.مرتكب نشده بودند اعتراف كنند

 در 1380وي بهبود نيافت و در اوايل اسفند  193.دش دچار حمله قلبي شده بود، بلافاصله پس از آزاد شدن
را از آن محل خود  نوشته و تجربه 90اي به كميسيون اصل  ، وي نامه خود پيش از مرگ194.بيمارستان درگذشت

  :كند  مييفاينگونه توص

دو تن كه لباس شخصي به تن داشتند به مدت يك ساعت و نيم حول دو محور ] اماكن[در زيرزمين 
انواع تهمتها ... اينجانب را مورد بازخواست قرار دادند، يكي سوابق مطبوعاتي و ديگري كار وكالتي 

پس از يك ساعت و نيم به اين ترتيب . اجازه دفاع هم به من ندادند... و توهينها را روا داشتند 
ناسزاگويي اخطار كردند كه من بايد از كليه فعاليتهاي خودم دست بكشم در غير اينصورت با 

اخطار كردند كه اين بار اخطار به صورت محترمانه نخواهد بود برخوردي سخت مواجه خواهم شد و 
  195.و افزودند حال برو چون رفقاي ديگري از قماش شما بايد بيايند

آذر كه در (نگاران و فعالان برجسته ديگري همچون سيامك پورزند  مچنين محل نگاهداري روزنامهاماكن ه
كه (و عليرضا جباري )  دستگير شد1381 ارديبهشت 11كه در (زاده اردشير  حسن زارع 196،) دستگير شد1380

 منتقل الانبياء  خاتمتمامي اين زندانيان بعداً از زندان اماكن به.  بوده است197) دستگير شد1381 دي 7در 
  :دهد  ميزاده انتقال خود را اينگونه شرح  ذيل، زارعقطعه در 198.گرديدند

 را مي به من دستبند زدند، چشمها... دادند لي تحوي موازيساعت بعد مرا به نهاد اطلاعات چهار –سه 
 آن به اباني خنياز ا.  به مقصد نرفتمي مستقنيماش.  فولكس كردندني ماشكيبستند، و مرا داخل 
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 ءايالانب بالاخره مرا به بازداشتگاه خاتم.  كنندجي مرا گخواستند يم. زد ي دور ممي و دارفت ي مابانيخ
  199.بردند

اتهام اين متناوباً )  اماكنرئيس( جمهور، سجاديان رئيسطلب، مجلس و دفتر  هاي اصلاح عليرغم اعتراض روزنامه
گيرند   مي دگرانديشان سياسي مورد استفاده قرارگيري براي هدفني به صورت غيرقانوهاي اماكن كه بازداشتگاه

  200.ه استكرد  را انكار

  الانبياء زندان خاتم .4,1,3

 201. ذكر نشده بودالانبياء زندان خاتم درباره زندانهاي مخفي تهران و اطراف آن 90هاي كميسيون اصل  در يافته
ه را تأسيس نمود و يي نام مركز حفاظت اطلاعات قوه قضاه واحد اطلاعاتي خود بهييتنها پس از آنكه قوه قضا

 202.كرد، وجود اين زندان معلوم شد  نگاران را به دفتر اين مركز در خيابان استاد مطهري احضار اماكن روزنامه
 يك مجموعه مسكوني متعلق به نيروي انتظامي واقع در خيابان سئول در اخل دالانبياء شود زندان خاتم  ميگفته
   204. بخشي از اين مجموعه محل اسكان افسران نظامي است203. تهران قرار داردشمال

ستاد مشترك قوه  «اوقات از آن به عنوان بودند، گاهي الانبياء  زندان خاتمشدگان در بازداشتافرادي كه مسئول 
 رات ناجامركز تعميرات و مخابآنها زندان را بعضي اوقات نيز . ندكرد ميياد  »ه و نيروي انتظاميييقضا
رسد پس از آنكه اعضاء ارشد سپاه پاسداران جمهوري اسلامي به مجلس قول دادند زندان   ميبه نظر 205.ناميدند مي
 در زندان اوين يينيز پيش از آنكه سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بخشهاي مجزا  را تعطيل خواهند كرد و59

  .كردند  مياستفادهتشكيل دهند، نهادهاي اطلاعاتي موازي از اين مكان 

زندانياني كه با مركز اسناد .  در ابتدا براي نگهداري از زندانيان سياسي طرح نشده بودالانبياء ظاهراً زندان خاتم
م ي جراپي بوده يا مرتكبدند كه قاچاقش آنجا با افراد زيادي مواجه  كهاند، گفتند دهكرحقوق بشر ايران مصاحبه 
باشد كه به   مي سلول انفرادي در دو طرف يك راهروي باريك10زندان داراي اين . اخلاقي ديگر شده بودند

 و در آن يك ميز درست ه كوچك بوديياطاق بازجو. گردد  مي منتهييي، حمام و اطاقهاي بازجوييدستشو
  206.مقابل در ورودي گذاشته شده بود
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بسياري از . شدند  مي بردهالانبياء خاتمشدگاني كه در ابتدا به اماكن احضار شده بودند اغلب به زندان  بازداشت
 ادامه  در اين زندانگرفت به همان شكل ميفعاليتهاي غيرقانوني كه توسط نهادهاي موازي در اماكن صورت 

 كه نگهبان به وي ه است گفت اين زندانيكي از زندانيان.  بيشتر بودالانبياء يافت، هرچند كه شدت آن در خاتم
 در طول الانبياء  پيش از انتقال به زندان خاتمزاده كه   زارع207.گردي مي بر»  افقي « ولياي گفته بود عمودي آمده

  كه بود، به مركز اسناد حقوق بشر ايران گفتبه سر برده و اماكن در انفرادي 59زندان حبس در پنج ماه دوران 
 تي و صداميكن يه زنده پوستت را م زندنجايا« يكي از نگهبانان به وي گفت الانبياء محض ورود به زندان خاتمه ب

  209.» بودمدهي بود كه به عمرم داي ي زندان مخفنيخاتم بدتر« گفت  همچنينزاده زارع 208»!ميكن يرا خفه م

 ضرب و شتم زندانيان ديگر را نظاره الساختند   ميها او را مجبور زاده همچنين گزارش كرد كه براي هفته زارع
  : زدند  مي زنداني را10د كه  يك بار شاهد بو كهاو گفت. كند

 ي با شلاقهازدند، ي لگد مهان آ به شكمزدند، ي مشت مي آنهاني به بدند،يكوب ي مواري را به دهان آسر
 خون از سر و گردانند، يم  را به سلولشان برها ي زندانيوقت. زدند يشلاق مآنها را  و كابل يكيلاست
  210. بودي جاري آنهارو

 با خود درون ي و آنها اجازه نداشتند چيزداشتند  مي زندانيان را در سلولهاي انفرادي نگاهءالانبيا در زندان خاتم
، دسترسي به خدمات بهداشتي و مشاوره حقوقي محروم آزادنها از ديدار اعضاء خانواده، هواي آ. سلول ببرند

اگر يك زنداني در طول . بودهاي زندان نيز شديداً تحت كنترل بازجوها ييحتي استفاده آنها از دستشو. بودند
 استفاده ييداد، اجازه نداشت بيشتر از سه بار در روز از دستشو  مي، از خود مقاومت نشانييجلسات بازجو

  211.كند

اولين نام حسين خاني است، . شود  مي ذكرالانبياء نام دو تن در رابطه با فعاليتهاي غيرقانوني در زندان خاتمعموماً 
شود كه خاني    ميگفته. كنند  ميتوصيف» قوي«و » چاق«را مردي او  زندانيان  بوده كهشخصي مستعاركه نامي 
مرد ديگر قاضي  212.بودند متقاعد كند به اعتراف به جناياتي كه مرتكب نشده شدگان را بازداشت بود تا مسئول

شدگاني كه به  شت تقريباً تمامي بازدا213.باشد  مي1610 دادگاه انقلاب شماره رئيسجعفر صابري ظفرقندي، 
ه وسيله قاضي  شده و بييده بودند توسط حسين خاني بازجوش منتقل الانبياء اماكن احضار شده و به زندان خاتم
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 اينگونه فعاليتهاي غيرقانوني است تمامي قاضي ظفرقندي در رأس ،بر طبق گزارشها. اند ظفرقندي محكوم گرديده
  214.اند تم و اماكن مرتكب شدهكه نهادهاي اطلاعاتي موازي در زندانهاي خا

   زندان اوين 325 و 209بندهاي  .4,1,4

 اين بندها 215.اند دهش اوين واقع بدنام زندان هستند كه درون مجتمع يي اساساً زندانهاي مجزا325 و 209بندهاي 
ادهاي  نهمأموران تحت كنترل 209 بند 216.كنند  ميخارج از كنترل مقامات اوين و سازمان زندانهاي كشور عمل

  نهادهاي موازي مرتبط با سپاه پاسداران ادارهمأموران توسط 325موازي وابسته به وزارت اطلاعات است و بند 
 طبق .باشد  مي دسترسي به اين دو زندان محدود به مأموران عاليرتبه وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران217.شود مي

بدون كسب اجازه صريح از ) ات رسمي زندان اوينحتي سازمان زندانهاي كشور و مقام(، هيچكس ودهگفته ش
   218. نداردرابه آنها اجازه ورود رؤساي اين دو بند، 

هاي غيرقانوني در تهران را آشكار ساخته و  ني وجود بازداشتگاهيئپس از آنكه موسوي خو ،بر اساس گزارشها
 نهادهاي اطلاعاتي 219.يدندتأسيس گرداين بندها د، ش بحث در داخل و خارج ايران  جدياين مطلب موضوع

 كه در ييه، يعني ارگانهاييموازي مرتبط با وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و مركز حفاظت اطلاعات قوه قضا
 بودند، اين بندها را به منظور پنهان تهران و حومههاي غيرقانوني در  ابتدا مسئول بازداشت افراد در بازداشتگاه

  220. تأسيس نمودندخودنمودن فعاليتهاي غيرقانوني 

 209 يكي از زندانياني كه در بند 221.دارند قرار تايي  سلول انفرادي است كه در نه رديف ده90 داراي 209بند  
 اصلي يكي از اين رديفها بنگاهداشته شده بود، به مركز اسناد حقوق بشر ايران گفت گاهي اوقات مسئولين در

د كه سپاه پاسداران در كراو گزارش . كردند  ميش عمومي تبديلبستند و سلولهاي انفرادي را به يك بخ  ميرا
 نمود كه از ديگر بندها دور  بوده و در طرف جنوب شرقي اوين واقع شده 325 شروع به ساخت بند 1378اواخر 

 325بند . توانستند از آن استفاده كنند  مياين بند يك ورودي جداگانه داشت كه فقط مسئولين اين بند. بود
 نفر را 12 تنها ظرفيت نگهداري  آنبخش عمومي. ي يك بخش عمومي و نيز سلولهاي انفرادي بوددارا

  222.داشت
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 320 و سانتيمتر عرض 170 طول در سانتيمتر 230ابعاد تقريبي  به— كوچك بودند325سلولهاي انفرادي بند 
 اين پنجره يك هواكش روي .هر سلول يك پنجره كوچك داشت كه با ميله پوشانده شده بود. سانتيمتر ارتفاع

زير اين تهويه، يك در آهني قرار . دش  ميداخل سلوله بود كه از آن جريان هواي سرد يا گرم به نصب شد
 اي دريچهاين در همچنين داراي .  شده بودنصبداري براي كنترل فعاليت زندانيان  داشت كه بالاي آن پنجره ميله

رنگ ه اطاقها ب. گرفت  مي و ارتباط با نگهبانان مورد استفاده قرار بود كه براي دريافت سيني غذا آننييپا
  223.شدت كم بودنور به  كردند كه داخل سلولها اند گفتهبيشتر زندانيان . ندخاكستري و داراي فرش سبز بود

دانيان  زنلباسهايي كهپوشيدند كه با  ميلباسهاي زندان شدند،   مي نگاهداشته325 و 209زندانياني كه در بندهاي 
برخلاف . بند داشتند زندانيان هنگام ترك سلولها چشم. اشت تفاوت د بر تن داشتندبندهاي عادي زندان اوين

كه زندانيان احتياج به   هنگامي. نداشتندييدستشو 325 و 209سلولهاي انفرادي بند اصلي اوين، سلولهاي بند 
 209كه بند آن  با. گذاشتند  مي بيرونن در سلولييپارا از دريچه  داشتند، كارتهايي رنگي يياستفاده از دستشو

  224.را بودخدمات بهداشتي خود را دا  بنداينمستقيماً پشت كلينيك بهداري اوين قرار داشت، 

، بسياري از دگرانديشان برجسته در بندهاي 1382 بعد از سال  كهزندانيان به مركز اسناد حقوق بشر ايران گفتند
عمل ه كه نمايندگان سازمان ملل و اتحاديه اروپا از اين محل بازديد ب هنگامي. دنا هدش محبوس 325 و 209

 براي مثال پيش از ديدار 225.سرعت به بندهاي رسمي زندان اوين منتقل نمودنده  را بدگرانديشانآوردند، اين 
 325زمان در بند  آنكه در ( از تهران براي ملاقات با علي افشاري ، نماينده سازمان ملل، ژوانهيي لو1380سال 

  226.، مأموران نهادهاي موازي افشاري را به ساختمان اداري اوين منتقل ساختند)محبوس بود

  »جي«زندان  .4,1,5

ست از تلاشهاي نزديك و تشريك مساعي ميان نهادهاي موازي و ارتش جمهوري  ااي  نمونه»جي«زندان 
. گرفت  مي مورد استفاده قرارييسي و فعالان دانشجو دگرانديشان سيااً براي سركوبوماين زندان عم. اسلامي
 در نزديكي ترمينال فرودگاه مهرآباد در غرب تهران قرار دارد كه  به همان نام نظاميي در پايگاه»جي«زندان 

با مركز اسناد حقوق بشر ايران مصاحبه  سابق اين زندان كه زندانيان به گفته. شود  ميتوسط وزارت دفاع گردانده
   227.گرداند  مي را»جي«اند، اداره اطلاعات وزارت دفاع زندان  كرده

د، علي ش بيش از حد ظرفيت 1380در ارديبهشت ) شد  مي نظر سپاه ادارهزيركه  (59پس از آنكه جمعيت زندان 
 بهتر از زندانهاي غيرقانوني ديگر »جي«تجهيزات زندان او متوجه شد كه .  منتقل گرديد»جي«افشاري به زندان 
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بند داشتند، از ديدار خانواده محروم و از دسترسي به   نيز چشم»جي« مانند ديگر زندانها، زندانيان زندان 228.دبو
، شدت صدا و »جي«خصوص افراد محبوس در زندان ه  يكي از شكايتهاي ب229.مشاوره حقوقي ممنوع بودند

كوروش صحتي،  230.مهرآباد بودلرزش مربوط به پرواز و فرود هواپيماهاي نظامي و غيرنظامي در فرودگاه 
براي يك ماه در اين مركز به سر بردند، به مركز اسناد حقوق  خود  كه به همراه سه تن از همكارانييدانشجو

  : گفتچنينبشر ايران 

 متعلق به حفاظت اطلاعات وزارت دفاع بود ،»يج« پادگان دمي كه بعدها فهميما را به بازداشتگاه 
 از آنجا يادي زيماهايهواپ.  به پا داشتندي نظاميها بانان همه شلوار و چكمه زندان نگهنيدر ا. بردند
 نگهبانان به شدت سلولم را جستجو رفتم، ي ميي به دستشويوقت. دنديلرز ي ما مي و سلولهاشدند يرد م

 نيدر ا. كردند ي مي ما را بازرسلي اما هر بار تمام وسابردند ي مرونيما را به شكل منظم ب. كردند يم
 كه جوانتر از ما بود و آن زمان تنها ني مبدرضاي از دوستانم، حميكي.  بودادي زيلي فشار خزيزندان ن

  231. او را آزاد كردندلي دلني زندان سكته كرد و به اني در اي سال سن داشت،  بعد از مدت19
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  .32، پاراگراف 77زيرنويس . ، ركصحتيشهادتنامه  229
  .70، پاراگراف 59زيرنويس . ، ركافشاريه شهادتنامهمان؛  230
  .32، پاراگراف 77زيرنويس . ، ركصحتيشهادتنامه  231

 كوروش صحتي

كوروش صحتي فعال حقوق بشر و عضو سابق چندين گروه دانشجوئي در 
هويت «وي يكي از اعضاء شوراي نويسندگان هفته نامه . يران استا

باشد كه در حال  مي» گزارش روز«و سردبير سياسي روزنامه » خويش
صحتي در رشته مهندسي . اند حاضر هر دوي اين نشريات توقيف شده

  .كشاورزي در دانشگاه آزاد اسلامي ورامين به تحصيل پرداخت

سي از جمله عضويت در جبهه متحد دانشجويي، صحتي به دليل فعاليتهاي سيا
 را برگزار و در 1378وي اعتراضات دانشجوئي تيرماه . از دانشگاه اخراج شد

.  دستگير گرديد1383 تا 1379به دليل اينگونه فعاليتها، صحتي به كراّت طي سالهاي . آن شركت نمود
» جي« و زندان 59 موازي، از جمله زندان وي مدتي در زندانهاي غيرقانوني تحت اداره نهادهاي اطلاعاتي

او اكنون . ، صحتي به تركيه فرار كرد و درخواست پناهندگي سياسي نمود1383در اواخر . محبوس گرديد
وي در حال حاضر يك تحليلگر . سكونت دارد. سي.در ايالات متحده آمريكا مقيم شده و در واشنگتن دي

 . باشد بخش فارسي صداي آمريكا مي
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  محروميت از تماس با خانواده   .4,2 

  وقايع .4,2,1

تماس با دنياي خارج، از جمله تماس با افراد  زنداني، وي را از» خرد كردن«نهادهاي موازي در تلاش براي 
از  خود را نهادهاي موازي با قطع ارتباط فرد با ديگران مطمئن بودند كه فعاليتهاي. ساختند  ميخانواده محروم

توانستند   نمي زندانيان خودهاي بدون تماس با خانواده. دارند به دور نگاه ميرسيهاي حقوقي چشم عموم و بر
 را خبر دهند، وثيقه بگذارند، از مشاوره حقوقي برخوردار شوند يا به مراقبتهاي پزشكي لازم  خودموقعيت

 محروم ساختن اعضاء خانواده  همچنين با.دناند را آشكار ساز هتحمل كرد كه ييها  آثار شكنجهتادسترسي يابند 
 اعضاء خانواده زندانيان به درباره دروغينتوانستند اطلاعات   مي، بازجوهاي اين نهادها خوداز دسترسي به عزيزان

اغلب با زور و تهديد، بازجويان . ا را ناگزير به همكاري و اعتراف به جرمهاي ساختگي نمايندهآنها بدهند تا آن
 را به خطر خواهد انداخت تا آنها مجبور به  آنها امنيت عزيزان كه عدم همكاريندكرد يتلقين مقربانيان به 

  232.شوندبهمكاري 

 كان مدربارهاطلاعاتي ، هيچ كردند  مي پرس و جو خود محل نگهداري عزيزاندربارهكه اعضاء خانواده  هنگامي
 حداقل در يك مورد، به اعضاء 233.فتگر  نميا قرارهبازداشتگاه، و يا موقعيت و جريان دادرسي در اختيار آن

 يك زنداني كه توسط نهادهاي اطلاعاتي 234. زنداني داده شد نگهداري محلدربارهخانواده عمداً آدرسهاي اشتباه 
  :موازي مربوط به ناجا دستگير شده بود، توضيح داد

به بايد  من قاتملاپرسيد كه براي  بازرسان مي كردند مادرم مصرانه از وقتي من را از خانه خارج مي
با اشاره به سعي كردم . گويند  دروغ ميفهميدم. در جواب مادرم گفتند به وزارت اطلاعات. رودكجا ب

 نم  سلام،مادر«گفتم . كرد  كار مي235 رانندگي وهنمايياام در اداره ر عمه. مادرم بفهمانم به كجا بيايد
  236.»ندهست اينها همكارهاي عمه .را به عمه برسان

در زندان را  روز 20 در اطراف تبريز، هدايت كه پس از دستگيري توسط ناجا و مأموران لباس شخصيانصافعلي 
  :آورد كه  ميانفرادي گذراند، به ياد

 يها مراجعه كرده و جويا ام چندين مرتبه به كلانتريها و بازداشتگاه ، خانوادهنم بعد از دستگيري
 گفته بودند كه كسي با مشخصات من در نم خانوادهبار به  اما مقامات هر. سرنوشت من شده بودند

                                                           
، 4زيرنويس . ، رك»تمسخر عدالت«؛ همچنين نگاه كنيد به 48، پاراگراف 36زيرنويس . ، ركزاده رفيعشهادتنامه براي مثال نگاه كنيد به  232
  .17-18. صص

  .11-15. ص، ص4زيرنويس . ، رك»تمسخر عدالت« 233
  .42 و 7هاي ، پاراگراف92زيرنويس . ، ركابراهيميشهادتنامه نگاه كنيد به  234
 .باشد  مي وابسته به ناجااداره راهنمايي و رانندگي 235
  .7 ، پاراگراف92زيرنويس . ، ركابراهيميشهادتنامه  236
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م خودمن بعد از دو روز، توانستم به شكل سري توسط يك افسر نگهبان به خانواده . زندان وجود ندارد
خانواده . اطلاع بدهم كه در زندان اطلاعات نيروي انتظامي در خيابان صائب شهر تبريز، زنداني هستم

 فرمانده پليس ،، از آنها خواسته بودند تا به تيمسار عيني باهر در تماس با ديگر خبرنگاراننم
 با من ن فشار بياورند تا يا خود آنها با من ملاقات و مصاحبه بكنند يا خانواده م،آذربايجان شرقي

  237.ديداري داشته باشند

نظر و كنترل نهادهاي   تحتهان آ تماس بگيرند، مكالمات خودهاي يافتند با خانواده  ميكه زندانيان اجازه هنگامي
به ندرت به وي اجازه كه فريبا داوودي مهاجر به مركز اسناد حقوق بشر ايران اظهار داشت . شد  ميموازي انجام

 تلفن توانست به خانواده خود مي وي تنها در صورت درخواست نهادهاي موازي نيزشد و   مياستفاده از تلفن داده
ي و داخل ديگر با مطبوعات تا از وي بخواهد  و تلفن كرده خودبه همسربراي مثال به وي اجازه دادند . كند

را مجبور  ويهمچنين . ننمايدحقوق بشر درخواست كمك المللي  بين از سازمانهاي  وخارجي مصاحبه نكرده
ام طي انج.  نداردعبرد و احتياج به وكيل مداف  مي اطمينان دهد كه در شرايط مساعدي به سر خودساختند به شوهر
هرگاه او .  را زير نظر داشت اوبستند و شخصي پشت سر او ايستاده و مكالمات  ميران او مكالمات چشما

  238.شد  ميكرد، مكالمه قطع  نمي دنبالمأموران را يدستورالعملها

  يالملل نقض قوانين كشوري و بين .4,2,2

اصل . كند وسط مأموران دولتي را ممنوع ميت  آنهاهاي ارتباط ميان زندانيان و خانواده منع قانون حقوق شهروندي
ها را در جريان شرايط و محل نگهداري دستگيرشدگان و زندانيان قرار  سازد كه خانواده  مي مأموران را ملزم5

.  نمايد  ميسازمان زندانهاي كشور نيز حق دسترسي زندانيان به اعضاء خانواده را تضميننامه اجرايي  آيين 239.دهند
 242 و مرخصي در موارد ضرورتهاي خانوادگي241 برقراري ارتباط،240شامل حق ديدار خانواده،اين تضمينها 

طور غيرمستقيم تعداد زيادي از حقوق مربوط به ه  محروميت از دسترسي به خانواده ب،آن علاوه بر .باشد مي
اين حقوق . دنك  مينقضن دادرسي كيفري تدوين گرديده را ييكه در قانون اساسي ايران و آي ققوحتشريفات 

بدون  243.شود  نميگردد اما به آن محدود  ميشامل حق برخورداري از مشاوره حقوقي براي دفاع از خود نيز
حمايت اعضاء خانواده در استخدام وكيل مدافع و پرداخت وثيقه، تضمينهاي مذكور در ارتباط با انجام تشريفات 

  .د بودنمعني خواه حقوقي، بي

                                                           
  .29 ، پاراگراف58زيرنويس . ، ركهدايتشهادتنامه  237
  .39 ، پاراگراف77زيرنويس . ك، رداوودي مهاجرشهادتنامه  238
  .5 ماده، 63زيرنويس . ، ركقانون حقوق شهروندي 239
 .180-97، مواد 14زيرنويس . ، ركقانون سازمان زندانهاي كشور 240
  .198-212همان، مواد  241
  .213-229همان، مواد  242
  .185-187، مواد 87زيرنويس . ، رك كيفري؛ آيين دادرسي35، اصل 16زيرنويس .  نگاه كنيد به قانون اساسي ايران، ركبراي مثال 243
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، تماس حاصل كنند  خودهاي  خانوادهبازندانيان ندادند  نهادهاي موازي اجازه رانمأموهنگامي كه مشابهاً 
كه از (المللي حقوق مدني و سياسي   ميثاق بين9ي، از جمله ماده ققوحالمللي در ارتباط با تشريفات  تضمينهاي بين
رسي به مشاوره حقوقي را  مطلع ساخته و امكان دستآنهازندانيان را از علت دستگيري خواهد   ميمقامات دولتي

حداقل استاندارد سازمان ملل متحد براي رفتار با زندانيان قانون  244.اند نيز نقض گرديده ) فراهم سازند آنهابراي
  245. استي به خانواده را مطرح نموده، موضوع دسترس92، و 45، 44، 37، از جمله در مواد نيز در بسياري از مواد

  بتهاي پزشكي و خدمات بهداشتيمحروميت از دريافت مراق  .4,3

  وقايع .4,3,1

 محروم بودند كه بيش از  مراقبتهاي پزشكي ازنگاميهشدند،   ميهاي مخفي نگاهداري زندانياني كه در بازداشتگاه
  كهييها  ضرب و شتم و شكنجهحاصلاحتياج به مراقبتهاي پزشكي غالباً  . احتياج داشتندهر زمان ديگر به آن

 ضرب و ني وعدم مراقبتهاي لازم طي بازداشتهاي طولا ه شدن تحمل كرده بود به همراه ربودبه هنگامزنداني 
 ارائه مراقبتهاي پزشكي، نهادهاي موازي را قادرامتناع از . بود ميآميز  هاي خشونتييازجوبشتم و شكنجه در 

در موارد نادري كه زندانيها .  با دگرانديشان سياسي را از ديد عموم پنهان سازند خودنحوه رفتارتا ساخت  مي
همچنين طي جلسات .  با چشم بند بسته بودند راپزشكانچشمان ند، شد معاينات پزشكي موفق به دريافت

  .كردند  ميعنوان ابزار اعمال فشار استفادهه ريافت كمكهاي پزشكي بنياز د، از ييبازجو

نهايت درد  ، بيي وحشيانهدر نتيجه دستگيرفريبا داوودي مهاجر به مركز اسناد حقوق بشر ايران گفت وي كه 
پس . كرد اما از مراقبتهاي درماني محروم ماندرا پزشك ملاقات با درخواست   خوديهاداشت، مكرراً از بازجو

را پشت به   وي همچنين مأموران. بسته وي را مورد معاينه قرار دادن چشماي باپزشك مرد، از دوازده روز
  246.اي نداشت  به اين امر اعتراض كرد كه البته فايدهپزشك مذكور. دنشاندنپزشك 

 آسيبهاي شديدي كه هنگام دستگيري به آنها وارد آمده بود درخواست براي مداواي كه  ديگريشدگان بازداشت
 بعضي از آنها را اينقدر در بازداشت 247. از چنين كمكهاي درماني محروم ماندند نيزمراقبتهاي پزشكي كردند

 يكي از زندانيان به مركز اسناد 248.مانند كبودي و زخم، برطرف شد آثار ضرب و جرح و شكنجه، نگاه داشتند تا
حقوق بشر ايران گفت وي كه به هنگام دستگيري توسط نيروهاي انتظامي و لباس شخصيها شديداً مورد ضرب و 

                                                           
  .9، ماده 80زيرنويس . ، ركميثاق حقوق مدني 244
  .92، 44- 45، 37، مواد 133زيرنويس . ، ركقوانين حداقل استاندارد 245
  .30، پاراگراف 77زيرنويس . ، ركشهادتنامه داوودي مهاجر 246
  .20پاراگراف ، 77زيرنويس . ، ركبراي مثال نگاه كنيد به شهادتنامه صحتي 247
  .46، پاراگراف 36زيرنويس . ، ركزاده شهادتنامه رفيع 248
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و هم قاضي مسئول پرونده مراقبتهاي پزشكي نمود اما هم مقامات زندان  شتم قرار گرفته بود، مكرراً درخواست
  249.آنقدر از صدور اجازه براي ديدن پزشك امتناع كردند تا بيشتر آسيبهاي وارده شفا يافت

  يالملل بيننقض قوانين كشوري و  .4,3,2

المللي   ميثاق بين10 و 7امتناع نهادهاي اطلاعاتي موازي از ارائه مراقبتهاي پزشكي به منظور اعتراف گرفتن، مواد 
استفاده از شكنجه، مجازات يا رفتارهاي ظالمانه يا  صريحاً 7ماده . نمايد  ميني و سياسي را نقضحقوق مد

ده ي كه آزادي آنها سلب ش با كليه افرادتاخواهد   مي از دولتها10كند و ماده   ميغيرانساني يا تحقيرآميز را منع
قبتهاي پزشكي توسط نهادهاي موازي براي  عدم فراهم نمودن مرا250.برخورد نمايد» با انسانيت و احترام«است 

  251. دكر اعمال شكنجه محسوب  حتيتوان ميرا  زندانيان

المللي   شدگان و زندانيان، همچنين نقض استانداردهاي بين امتناع از ارائه خدمات و مراقبتهاي درماني به بازداشت
زمان ملل متحد براي رفتار با زندانيان و سا ن حداقل استانداردوآيد، از جمله نقض قان  ميپذيرفته شده به حساب

نامه  نآيي، نقض  بالاخره اينكه اين نوع عملكرد252.نيز اصول اساسي سازمان ملل متحد براي رفتار با زندانيان
 از حق دريافت شدگان و زندانيان كند بازداشت  مي سازمان زندانهاي كشور ايران نيز هست كه مقرراجرايي

   253.باشد  مي وظيفه دولتييار هستند و فراهم نمودن چنين مراقبتهامراقبتهاي پزشكي برخورد

  فقدان جا و امكانات اوليه  .4,4

  وقايع .4,4,1

  اوليه از دسترسي به حداقل امكاناتاغلب ،هاي تحت كنترل نهادهاي اطلاعاتي موازي گاهرا در بازداشتزندانيان 
ويژه ه  فقدان امكانات عمومي ب254.ساختند  ميحرومديگر از جمله غذا، نور كافي، لباس و لوازم بهداشتي م

از آلودگي و تعفن كرده  آكندههاي غيرقانوني نهادهاي موازي را  فضاي بازداشتگاه، امكانات بهداشت شخصي
بدان دچار كه بسياري  زندانيان ريدنبنهايتاً  و  درماندگي، فرسودگي رواني،درچنين محيطي نيز به نوبه خود . بود

 احتياجاتاينكه چگونه دستگيركنندگان وي را از  دربارهابراهيمي، زنداني سابق، . داشت ييبه سزاير تأثشدند، 
  :گويد چنين ميحروم ساخته بودند، ماوليه 

                                                           
  .59، 49، پاراگرافهاي 58زيرنويس . ، ركشهادتنامه هدايت 249
  .10، 7، مواد 80زيرنويس . ، ركميثاق حقوق مدني 250
 ،197پاراگراف ، ، ضميمهمجمع عمومي39/46  ، قطعنامه ظالمانه، غيرانساني و تحقيرآميزكنوانسيون منع شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازاتهاي 251
 قابل دسترسي در  ،1، ماده 85. ، ص1465ملل شماره ؛ سري معاهدات سازمان )A )1984/39/51 سازمان مللسند
htm.cat/law/English/org.ohchr.2www://http) كنوانسيون منع شكنجه«: از اين به بعد) [2009رس  ما9 :تاريخ دسترسي«.[  

  .9، اصل 156زيرنويس . ، ركادينيبن؛ اصول 22-26، مواد 133زيرنويس . قوانين حداقل استاندارد، رك 252
  .110-19، مواد 14زيرنويس . ، رك سازمان زندانهاي كشورقانوننگاه كنيد به  253
  .35- 38 .، صص4زيرنويس . ، رك»تمسخر عدالت«؛ 12- 26. ، صص49زيرنويس . رك، »تابوتهايشانمثل مرده در «نگاه كنيد به  254
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 لباس هايم بو . شكنجه شده بودم وعرق كرده بودم. ندپاره شده بود  پارهنم  لباسهاي بازداشتاواخر
 ،تنها لباس ديگري كه در اين مدت پوشيدم.  بدهده منضي ب اما كسي نبود كه لباس تعويندداد مي

   255.لباسي بود كه بعد از بستري شدن در بيمارستان به تنم ماند

  :كرد  مينيز داستان مشابهي تعريف زنداني ديگري

 عبارت بود از يك كهلباس من در تمام مدت زندان همان لباس روز اول بود و هيچگاه عوض نشد 
از زندانبانان خواستم كه . نهايت چرك شده بود لباسم بي.  با شلوار و زير پيراهنيبلوز آستين كوتاه

فقط يكبار اجازه دادند كه لباسهايم را بشورم و در اتاق انفرادي خود . اجازه بدهند لباسهايم را بشورم
  256.خشك كنم

 زنداني با خانمهاي، گرفتند شديد قرار كه مردان و زنان هر دو در دوران بازداشت مورد آزار و اذيتبا آن 
 وهاي نهادهاي موازي  ن زن در بازداشتگاه كاركنانبوداين مشكلات، ناشي از . مانندي روبرو بودند  بيدشواريهاي

  . بوداهاي مجز ييلوازم بهداشتي زنان، دوشها و دستشو با فراهم نبودن امكانات اوليه از قبيل همراه اغلب 

                                                           
 .12 ، پاراگراف92زيرنويس . ، ركشهادتنامه ابراهيمي 255
  .42 ، پاراگراف36زيرنويس . ، ركزاده شهادتنامه رفيع 256

 فريبا داوودي مهاجر

 يكي از فعالان نگار و فريبا داوودي مهاجر تهراني، نويسنده، روزنامه
داوودي مهاجر يكي از مؤسسين . برجسته ايراني در زمينه حقوق زنان است

وي . باشد كمپين يك ميليون امضاء و كمپين قانون بدون سنگسار مي
نگاران جوان، عضو هيئت مديره انجمن  همچنين دبيركل انجمن روزنامه

ي دفتر دفاع از آزادي مطبوعات و آزادي بيان، و عضو شوراي هماهنگ
  .باشد ادوار تحكيم وحدت مي

، داوودي مهاجر توسط مأموران لباس شخصي در 1379در اواخر بهمن 
وي پس از يك ماه . منزل خود دستگيرشده و در زندان انفرادي يك بازداشتگاه مردانه نامعلوم، محبوس شد

گاه انقلاب محاكمه و به علت  داد26، داوودي مهاجر در شعبه 1382در سال . با گذاشتن قرار وثيقه آزاد شد
 14 وي مجدداً به شعبه 1385در سال . فعاليتهاي سياسي و اجتماعي خود به دو سال حبس محكوم گرديد

، وي كه در ايالات متحده آمريكا مشغول ديدار از 1386در اواخر فروردين . دادگاه انقلاب تهران احضار شد
در يك دادگاه غيابي محاكمه و به » ظور تهديد امنيت ملياجتماع و تباني به من«دختر خود بود، به جرم 

  .چهار سال حبس محكوم شد

هاي خبري فارسي مانند گذار،  است و براي پايگاه. سي.داوودي مهاجر در حال حاضر ساكن واشنگتن دي
 به پاس تلاشهاي خود در جهت ترفيع حقوق زنان در 1386وي در سال . نويسد گويا و ياس نو مقاله مي

 .موفق به دريافت جايزه سالانه حقوق بشر شد] Human Rights First[» اول حقوق بشر«يران، از سازمان ا
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 موجود نبود وي زنانلوازم بهداشتي  كه از آنجايي كه داوودي مهاجر به مركز اسناد حقوق بشر ايران گفت
ن كارمند زن را بار آدو .  را درخواست كند خود زن بياورند تا او بتواند احتياجاتتا يك مأموردرخواست كرد 

 كار كرده اما ها زندانبراي سازمان به داوودي مهاجر گفت كه بيش از پانزده سال او. آوردندبسته ن  چشمابا
 است و او را هم اطلاع  بيبازداشتگاهين ااز محل كه حتي او  گفت وي همچنين. هرگز چنين چيزي نديده است

  257.اند اند به اينجا آورده  اتومبيل در اطراف شهر گردانده داخلپس از اينكه مدتي

ويژه حمام و ه مشكلتر از فراهم نبودن لوازم بهداشتي بانوان، موضوع فقدان امكانات مجزا براي ايشان بود، ب 
 نياز به استفاده مكرراًه بود و بنابراين  آسيب ديدويداوودي مهاجر شرح داد كه هنگام دستگيري، مثانه . توالت

 و به جاي آن مجبور بود از ه نداشت رايي اجازه استفاده از دستشوبود كه در سلول هنگامي.  داشتيياز دستشو
 به وي اجازه ييتدريج كه صدمه وارده رو به وخامت گذاشت، در طول بازجوه اما ب. يك بطري استفاده كند

وي همچنين به مركز اسناد حقوق بشر ايران گفت كه او اجازه نداشت موقع .  شد دادهيياستفاده از دستشو
 بايد ، يك نگهبان مردد دوش بگيردخواه  ميبه او گفته بودند كه اگر.  حمام را ببنددب، در كردناستحمام
جلوي ايستادن هنگام ان مربوطه به وي اطمينان داد كه  نگهب اينكهاب. دنام بايد باز بب بايستد اما دربپشت در

 در حضور يك نگهبان مرد استحمام تاند ك هرگز نتوانست خود را قانع ي پشتش به وي خواهد بود، و،درب
  258.كند

توانست به آزار جنسي بيانجامد، از   مي كهيي مشاهده رفتارها و تهديدهابه دليلداوودي مهاجر همچنين 
يكي از . پايه و اساس نبود كرد كه اين نگرانيها بي  مياو تعريف. برد  ميرواني رنجعاطفي و اظطرابات شديد 

داوودي مهاجر از . شد  مياو خيرهنگهبانان مرد مرتباً از پنجره كوچك در سلول براي مدت ده يا پانزده دقيقه به 
يكي از آنها پر از استفراغ و ( كه به وي داده بودند يآمد و با سه پتوي كثيف  نميطرز نگاه اين نگهبان خوشش

 نگاه كردن به وي ادامهاما اين نگهبان كماكان و بدون هيچ دليلي به . شاندپو  ميخود را)  بوديداني ديگرزن
  259.داد مي

  يالملل نقض قوانين كشوري و بين .4,4,2

وم فراهم نمودن درباره لزقوانين ايران ناقض هاي نهادهاي اطلاعاتي موازي،  فقدان امكانات مناسب در بازداشتگاه
علاوه، اسكان زندانيان ه  ب260.دشاب ميها و زندانها  ن، و بهداشت فردي براي زندانيان توسط بازداشتگاهغذا، مسك

                                                           
  .32 پاراگراف ،77زيرنويس . شهادتنامه داوودي مهاجر، رك 257
  .29-34همان، پاراگرافهاي  258
  .35مان، پاراگراف ه 259
كند حداقل لوازم اوليه شامل تختخواب،   ميمقرركه  (71، ماده 14زيرنويس . ، ركبراي مثال نگاه كنيد به قانون سازمان زندانهاي كشور 260

كه بايد به يي ع غذااز نظر نويي حداقل برنامه غذاكه  (95 ،)سه وعده غذا در روز الزامي استتهيه كه  (93، ماده )تشك، بالش و پتو فراهم باشد
 ملزمكه  (104، ماده )كند  ميدر مورد تهيه لوازم غذاخوري محكومين بحثكه  (96، ماده )كند  ميشدگان داده شود را تعيين زندانيان و بازداشت

 108ماده و ، )كند  ميرا تصريحدسترسي به نور و هواي آزاد كه  (106، ماده )شوندبا مرتباً نظافت و ضدعفوني ه هدارد كليه زندانها و بازداشتگا مي
  ).نمايد  ميو دوش به تعداد كافي را عنوانيي فراهم بودن آب گرم ، دستشوكه (
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نگهداري زندانيان  كه شديداً  استقوانين ايراننقض  كه فاقد نگهبان زن و امكانات مجزا بود، ييزن در مكانها
  261.نمايد  ميمرد و زن در يك محل را منع

 و زندانيان را شدگان المللي براي رفتار با بازداشت ت مجزا براي زنان، استانداردهاي بينهمچنين، عدم وجود امكانا
نمايد كه   مي تصريحن حداقل استاندارد سازمان ملل متحد براي رفتار با زندانيانو قان262.نيز ناديده گرفته است

كنند كه   مياين قوانين ملزم علاوه به 263.زنان بايد جدا از مردان نگهداري شده و تحت نظارت نگهبانان زن باشند
 عدم همچنين 264.كليه زندانيان بايد از امكانات و لوازم مناسب براي تأمين بهداشت فردي خود برخوردار باشند

المللي حقوق مدني و   مقررات ميثاق بينمستدلاًتهيه امكانات مجزا براي زندانيان زن توسط نهادهاي موازي، 
چنين . نمايد  ميرا منع» رفتار ظالمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز« كه 7از جمله ماده گذارد،   ميسياسي را زيرپا

  زندانيان زن ازعملكردي بدون شك منجر به حملات لفظي، رواني و جسمي، از جمله آزار و سوءاستفاده جنسي
  .گردد مي

  يققوحداشتن وكيل مدافع و ديگر تشريفات ميت از محرو  .4,5

  وقايع .4,5,1

داشتند كه عليرغم آنچه در قانون ايران   زندانياني كه با مركز اسناد حقوق بشر ايران مصاحبه كردند، اظهاراكثر
، چه به هنگام دستگيري و چه در طول بيست و چهار ساعت پس از رسيدن به بازداشتگاه، از بر آن تأكيد شده

 در  زنداني محكوم شدنتا پس ازيك مورد، حداقل در . اطلاع بودند ده بود بيشاتهاماتي كه عليه آنها مطرح 
  265.سخن نگفتند  با اووامورد اتهامات 

                                                           
بندي و از  بايد بر حسب عوامل مختلفي مانند سن، جنسيت و شرايط جسمي و رواني طبقهيان كند كليه زندان  مي تصريح65ماده . 65همان، ماده  261

  .شوندب دايكديگر ج
كه يي مانند بخشها( براي ارزيابي شرايط به استانداردهاي تعيين شده در كنوانسيون ژنو ، زندانها ازالمللي صليب سرخ كميته بينن بازديد در زما 262

وظ  محفخودكند كه زنان زنداني بايد در مقابل تعرض به حيثيت   ميتصريحكنوانسيون ژنو . كند  ميرجوع) درباره رفتار با زنان زنداني وجود دارد
رهاي كميته ديدا«المللي صليب سرخ،  نگاه كنيد به كميته بين. مانند و بايد در مكانهاي مجزا و داراي كليه لوازم بهداشتي مورد نياز نگهداري شوندب

 ,THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS[» المللي صليب سرخ از افراد در بند، تأمينهاي لازم براي زنان و كودكان زنداني بين
Special Protection for Women and Children in Prison, ICRC Visits to People Deprived of their Freedom[  قابل دسترسي در ،

=View&3.Final_Custo=Style&OpenDocument?D12572720053660C166E6CC8C57A4D6C/html/nsf.0siteeng/eng/web/org.icrc.www
6defaultBody)  اما  قابل اجرا در زمان درگيري است انههاي ژنو بخشي از قوانين بشردوست كه كنوانسيوننيبا ا). 2009 فوريه 26 :تاريخ دسترسي

براي كسب اطلاعات بيشتر درباره زنان . نگاه كنيد به همان. اين قوانين بيانگر معيارهاي مهم اساسي است كه بايد در هر زمان محترم شمرده شوند
 ,PENAL REFORM INTERNATIONAL[» زنان  زنداني: 3توضيحات اصلاحات كيفري شماره «المللي،  زنداني، نگاه كنيد به اصلاحات كيفري بين

Women in Prison: 3. Penal Reform Briefing No[ قابل دسترسي در ،-in-women-3.no-briefing-reform-penal/org.penalreform.www
html.prison) المللي و نگرش به اصلاحات بر پايه حقوق بشر مشكلات بين: زنان زنداني«، وني گينزبور؛ ج)2009 فوريه 26 :تاريخ دسترسي «

]Jenni Gainsborough, Women in Prison: International Problems and Human Rights Based Approaches to Reform[ ،زنان و قانون  ژورنال
  ).2008 (271. ، ص17، شماره  اند مريلياموي

   .8)الف(، پاراگراف 133زيرنويس . ، رك حداقل استاندارد قانون263
  .12-16همان، پاراگرافهاي  264
موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق ) (2005 اوت 14 (االله شاهرودي، رئيس قوه قضاييه ت به آي،يل دانشجوينگاه كنيد به نامه علي افشاري، فعا 265

  .)بشر ايران
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كار ه توانستند آنها را در ب  مي كهي اكثر آنها از دسترسي به وكيل مدافع يا اعضاء خانواده و همكارانهمچنين
ان نهادهاي موازي ي به بازجويققوحاين محروميت از تشريفات . گرفتن مشاوره حقوقي ياري دهند، محروم بودند

 را انجام دهند، روشي كه نهايتاً به قانوني خودهاي غيريي، بازجو همراه با اعمال شكنجهتاداد   مياختيار كامل
ربط، خودسرانه و  ت بيسؤالابدون ياري گرفتن از مشاوره حقوقي، زندانيان در برابر . انجاميد  مياعترافات اجباري

دند در اعتقادات شخصي، مذهبي و ايدئولوژيكي زندانيان كندوكاو نمايند،  كه علاقمند بو،نامناسب بازجويان
 زندانيان تعقيب قانونيشد، به نوبه خود براي   ميآوري اطلاعاتي كه از اين جلسات غيرقانوني جمع. دفاع بودند بي

ليرتبه مذهبي از قبيل هاي عا در ارتباط با جرائمي چون نقض قوانين امنيت ملي، توهين به اسلام يا توهين به چهره
  .گرفت  ميرهبر ايران، مورد استفاده قرار

 قرارجو   پرس ومورد به مقام رهبري خود وفاداري دربارهاظهارات ذيل متعلق به يك زنداني است كه مكرراً 
  :گرفت مي

يكي از . من وكيل خواستم. بازجوها من را تفهيم اتهام نكردند اما شروع كردند به تفتيش عقايد
  266»!فكر كردي در آمريكا هستي؟« گفت نم جوها در جوابباز

 امتناع دربارههاي عمومي و انقلاب محاكمه شده بود،  كوروش صحتي كه چندين بار دستگير و در دادگاه
  :دگوي  ميچنينورزيدن نهادهاي موازي از صدور اجازه به وي براي دسترسي به وكيل مدافع، 

بعد از دادگاه اول به اين نتيجه رسيدم . اما دفعات بعد وكيل نگرفتم. من بار اول در دادگاه وكيل داشتم
يك بار  . وكيل به پرونده دسترسي نداشت. كه وكيل داشتن و نداشتن تأثيري در حكم دادگاه ندارد

 و چند ساله بود، داوطلب شد تا از من دفاع كند و خودش را 70محمدعلي سفري كه پير مردي 
  267.ختندگرفتند و به زندان اندا

در گزارش مركز اسناد حقوق بشر ايران راجع به دستگيري و بازداشت خودسرانه سيامك پورزند، موضوع 
بر طبق اظهارات مهرانگيز كار، همسر . محروميت از دسترسي به مشاوره حقوقي به خوبي مستند گرديده است

عهده گيرد، توسط ر ين پرونده را بسيامك پورزند، درخواست خانواده وي براي اينكه شيرين عبادي دفاع از ا
  :قاضي ظفرقندي از دادگاه انقلاب رد شد

اما  ... رفتيپذ] و او ... [ردي را به عهده گامكيخواستم كه وكالت س ... ي عبادنيمن از خانم شر
 با اري بسي با خشونت و تندي ظفرقندي قاضكند، ي دادگاه ممي كه او برگه وكالتنامه را تقديهنگام

 يكي خودش ه او كديگو ي و مكند ي را متهم به اشتراك در جرم مي و وكند ي برخورد ميادخانم عب
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من در «:  به من گفتيخانم عباد!  دفاع كنديگري از متهم دتواند ي چگونه مباشد، ياز متهمان م
  268.» بودمدهي نترسدم،ي ترسي تند ظفرقندي آنقدر كه امروز از صحبتهاام يزندگ

 كه دفاع از پرونده افراد هدفگيري شده توسط نهادهاي ييبسياري از وكلا. ، تنها نمونه نبوددر واقع مورد عبادي
 ناصر زرافشان.  نيز دستگير و زنداني شده و مورد آزار و اذيت قرار گرفتنددعهده گرفته بودند، خور موازي را ب

ر نگاران و نويسندگان را ب روزنامه كه دفاع از پرونده بسياري از  است وكيل معروفينيز، مانند شيرين عبادي،
 در دش محكوم غيرعلني كه پس از يك محاكمه 1380 دستگير و تا اسفند 1379اواخر  در وي. عهده گرفته بود

افشاي «به سه سال حبس و به جرم » داشتن اسلحه و مشروبات الكلي«زرافشان به جرم . زندان اوين محبوس بود
  269.م گرديدبه دو سال حبس محكو» اسرار دولتي

  يالملل نقض قوانين كشوري و بين .4,5,2

پيش از محاكمه در نظر گرفته است، از جمله كلي و ي ققوح را براي تشريفات ييتضمينهاقانون اساسي ايران 
 حق دادخواهي 271 به فرد بازداشتي مطابق قوانين رسمي كشور،تفهيم اتهام انجام سريع 270تساوي در برابر قانون،

 به احتمال زياد در ارتباط با زنداني نمودن ناراضيان 273. و اصل برائت272ادگاههاي صالح،و حق رجوع به د
شود، حق انتخاب وكيل   ميترين حقي كه پيش از مرحله محاكمه مطرح سياسي توسط نهادهاي موازي، اساسي

 274.گردد  مياعطاء قانون اساسي ايران به كليه شهروندان 35باشد كه مطابق اصل   مي»ها در همه دادگاه«مدافع 
 حتي در كند، شرطي در قانون اساسي وجود ندارد كه حق يك فرد را براي داشتن مشاور حقوقي معلق هيچ

 و همچنين 275ن دادرسي كيفرييي آ186 و 185، 128 در مواد بنياديناين تضمين . مسائل مربوط به امنيت ملي
  276. قانون حقوق شهروندي نيز تدوين گرديده است3ماده 

 موضوع دارد كه دولت بايد ظرف بيست و چهار ساعت از زمان دستگيري،  ميمقرروه، قانون اساسي ايران علاه ب
موضوع اتهام خواهد كه   مي صراحتا32ً اصل 277.تحويل دهد ييبه مراجع صالحه قضارا مقدماتي  اتهام و پرونده

                                                           
  .22 .، ص4زيرنويس . ، رك»تمسخر عدالت« 268
  .105 زيرنويس، 44. ، ص49زيرنويس . ، رك»تابوتهايشانمثل مرده در « 269
  .20، اصل 16زيرنويس . ، ركقانون اساسي ايران 270
  .32همان، اصل  271
  .34همان، اصل  272
  .37 اصل همان، 273
  .35همان، اصل  274
ين دادرسي كيفري در يحال بر اساس آا اين اما ب. 185-86، 128، مواد 87زيرنويس . ، ركين دادرسي كيفرييبراي مثال نگاه كنيد به آ 275

 يل مدافع به موكلاكمه، دسترسي وكتواند در طول مراحل تحقيقات مربوط به مح  ميكه مسائل مربوط به امنيت ملي در ميان باشد، قاضي صورتي
 راه را براي 128بر اساس نظريه برخي از حقوقدانان، در دوران رياست جمهوري خاتمي ماده . 128همان، ماده .  را محدود و يا ممنوع سازدخود

ط زندان در دوران بررسي حقوقي شراي: طلبان اي براي سركوب اصلاح هزندان، وسيل« نگاه كنيد به مهرانگيز كار، . طلبان باز كرد آزار اصلاح
مدافع در طول دهد كه فقدان حضور وكيل   مي كار توضيح خانم).2007منتشر شده توسط مركز اسناد حقوق بشر ايران، (، 6. ، ص»اصلاحات

سازد   ميطرحوي مورد علي افشاري را م.  اعتراف بكشنده بر شكنجه، بتوانند از قربانيان خود امكان داد با تكيمرحله حساس تحقيقات به بازجوها
  .همان.  تلويزيون جمهوري اسلامي ايران پخش گرديد، پس از تحمل شكنجه صورت گرفت واو كه از راديويي كه اذعان نمود اعترافات ويديو

 را رعايت كرده و فرصت  دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي عنهممحاكم و« (3، ماده 63زيرنويس . ، ركقانون حقوق شهروندي 276
  )..» فراهم آورنداهتفاده از وكيل و كارشناس را براي آناس

  .32، اصل 16زيرنويس . ، ركون اساسي ايرانقان 277
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حداكثر ظرف «تهام در آن شرح داده شده وضوع اكه م» پرونده مقدماتي«كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و نيز 
 278.» ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گرددييمدت بيست و چهار ساعت به مراجع صالحه قضا

سازد كه متهم را از موضوع اتهام با ذكر دلايل   مين دادرسي كيفري مقامات را موظفيي آ192 و 129، 24مواد 
   279.آگاه سازند

براي مثال . ن دادرسي كيفري گنجانده شده استييآ در حقوقي رعايت تشريفات دربارهز تضمينهاي ديگري ني
 مگر اينكه چنين بازداشتي ،كند  مي بازداشت متهم را براي مدت بيش از بيست و چهار ساعت ممنوع123ماده 
 جرم مورد رهدربادهد كه تحقيقات رسمي   مي دستور127 ماده 280. رسيده باشديي مقام صالح قضا يكدييبه تأ

بحث ظرف مدت بيست و چهار ساعت آغاز گردد، در غير اينصورت بازداشت غيرقانوني تلقي شده و مرتكبين 
  281.به مجازات مقرر قانوني محكوم خواهند شد

 براي وظيفه دولتهاي امضاء كننده عميقاً به المللي حقوق مدني و سياسي،  ميثاق بين9تضمينهاي موجود در ماده 
 ايجاد شود يا به كلي يخللدر آن د، شو دي لازم پيش از آنكه آزادي شخص محدوققوح تشريفات فراهم كردن

هاي غيرقانوني بدون شك ماده   محبوس كردن دگرانديشان سياسي در بازداشتگاه.شود  ميمربوطاز بين برود، 
هنگام دستگيري، متهم را از خواهد در   ميالمللي حقوق مدني و سياسي را كه از ارگانهاي دولتي  ميثاق بين9)2(

سازد مراحل دادرسي متهم را   ميكه دولت را موظفاين ميثاق  9)3( و نيز ماده 282علل دستگيري مطلع سازند،
كند   مي  قيد9)3( ضمناً ماده .كند  ميانجام گيرد را نقض» مدت معقولي«كه محاكمه وي طي تا فوراً آغاز نمايد 

 در ارتباط با اين حقوق، ماده 283.» باشدقانون عمومي محاكمه هستند نبايد بازداشت اشخاصي كه در انتظار«كه 
راجع به قانوني  «تا دادگاه» حق دارد به دادگاه تظلم نمايد«شود   مينمايد هر كس كه دستگير  مي تصريح9)4(

ماده  284.»صادر كند  حكم آزادي او را، اظهار رأي بكند و در صورت غيرقانوني بودن بازداشت،بودن بازداشت
و ارتباط با وكيل دفاعيه ... وقت و تسهيلات كافي براي تهيه « دولتها براي متهم تادهد   دستور مي14)ب(

  285.فراهم نمايندرا » منتخب خود

  هاي غيرقانونيييبازجو  .4,6

اعتراف كه آنها به جناياتي  طوريه زندانيان بود ب» ريدنب«هاي نهادهاي اطلاعاتي موازي، ييهدف از تمام بازجو
. صورتي گنگ و مبهم تعريف شده استه ن دادرسي ايران بييكنند كه يا هرگز مرتكب نشده بودند، يا در آ

اين شگردها . گرفتند  مي متفاوتي را به كاريي، شگردهاي بازجو نهادهاي موازيمأمورانبراي نيل به اين مقصود، 
 كه براي فريب دادن، گيج ييافتمندانه بازجوروشهاي ظر يعني—»ملايم«توان به روشهاي   ميطور كليه را ب

                                                           
  .5، ماده 63زيرنويس . ، ركهمان؛ همچنين نگاه كنيد به قانون حقوق شهروندي 278
  .192، 129، 24 ، مواد87زيرنويس . ، ركين دادرسي كيفرييآ 279
  .123همان، ماده  280
  .127 همان، ماده 281
   .9)2(، ماده 80زيرنويس . ، ركميثاق حقوق مدني282
  .9)3(همان، ماده  283
   .9)5(نگاه كنيد به همان، ماده . قربانيان دستگيريهاي غيرقانوني بايد حق دريافت غرامت داشته باشند. 9)4(همان، ماده  284
   .14)ب(همان، ماده  285
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از جمله ارعاب، تهديد، حمله و » سخت«هاي  روشو—كردن يا تشويق زندانيان به تسليم شدن طرح شده
كند كه البته شامل   مي، تكيه»ملايم« اين بخش بر استفاده نهادهاي موازي از روشهاي .شكنجه، تقسيم نمود

، رشوه و تشويق به »نويسي تك«از چند بازجو در آن واحد، تمرين هاي  طولاني، استفاده ييجلسات بازجو
 شود اما به آنها محدود  ميهداياي مالي، و روشهاي نسبتاً ظرافتمندانه مورد استفاده براي اعترافات اجباري

  .ديدندگر  ميآميز متوسل به روشهاي خشونتافتاد، بازجويان اغلب   نميكه اين شگردها مؤثر  هنگامي.گردد نمي

  وقايع .4,6,1

 و ناراضيان سياسي را با تخلفاتي مرتبط نمايد كه ييشد كه فعالان دانشجو  ميها به جهتي سوق دادهييمسير بازجو
بسياري از . برد  ميساخت يا اعتبار و آبروي اخلاقي زندانيان را از بين  ميجراالا قوانين امنيت ملي را قابليا 

ه جاسوسي، ارتباط با سازمانهاي بيگانه، و دريافت پول از سازمانهاي اطلاعاتي وسيله بازجويان به زندانيان ب
ن دادرسي يي مطابق آ286.شدند  مياالله منتظري يا سعيد حجاريان متهم خارجي يا مخالفان ايراني معروف چون آيت

  287.ايران، اكثر اين تخلفات مجازاتهاي شديدي مانند مرگ را به همراه دارد

 كليه زندانيان سابقي .گرفت  مي مشاور حقوقي صورت يادون استثناء در غياب وكيل مدافع بيي جلسات بازجو
حتي . بند داشتند چشم) و در دوران باداشت (ييكه براي تهيه اين گزارش مصاحبه شدند، طي جلسات بازجو

  :ببندندرا  بند خواستند چشم  ميهانآ، از ييهنگام بردن زندانيان به دستشو

كردند و يك مرد يك سر  بندم را باز نمي چشم. آفرين بود  نيز براي من مشكلدست شويي رفتن
من را تلو تلو خوران از همان راهروي باريك به دستشويي . گرفت و من سر ديگر آن را نواري را مي

   288.دادند بيش از چند دقيقه در دستشويي بمانم بردند و اجازه نمي مي

  :شر ايران گفتزنداني ديگري به مركز اسناد حقوق ب

  289.بند داشتم  چشمرفتم ي ميي دستشوي وقتيحت. بستند ي را ممن چشماييهنگام بازجو

 ساعات تاشدند   ميعوض كه به نوبت ييكشيد و توسط بازجوها ميطول  اغلب ساعتها ييجلسات بازجو
زندانيان .  يافت براي چهار شب متوالي ادامهييدر بعضي موارد جلسات بازجو. شد  ميانجامنامشخصي در شب 

                                                           
،  رسماً توسط مجلس خبرگان به عنوان جانشين خميني انتخاب گرديد1364 وي در سال .االله خميني بود  آيتمنتخباالله منتظري جانشين  آيت 286

در حال حاضر وي در قم در . 16. ، ص1زيرنويس . ، ركمنشري. اما بعداً به دليل انتقاد از دولت و سياستهاي انقلابي آن رد صلاحيت شد
 سابق وزارت انكارمنداز سعيد حجاريان . 92-94. ، صص7زيرنويس . ، ركهمان؛ همچنين نگاه كنيد به بوختا. برد  ميبازداشت خانگي به سر

، بوختا. اي تحقيق نمايد  قتلهاي زنجيره سه نفره منصوب شد تا دربارهياطلاعات بود كه توسط رئيس جمهور وقت خاتمي به عضويت كميسيون
. 204. همان، ص. دشبه شدت فلج  اصابت گلوله قرار گرفت ومورد از ناحيه سر  اني توسط مهاجم1379وي در سال . 158. ، ص7زيرنويس . رك

لي پشتيباني از ي و به طور كا ه در افشاي دست داشتن وزارت اطلاعات در قتلهاي زنجير خود به دليل نقش بر اين است كه ويطلبان نظر اصلاح
  .205.  همان، ص.ت مورد هدف قرار گرفتجنبش اصلاحا

  .4زيرنويس . ، رك»تمسخر عدالت«؛ همچنين نگاه كنيد به 2-1، كتاب دوم، بخشهاي 19زيرنويس . ، ركسلامياقانون مجازات نگاه كنيد به  287
  .33، پاراگراف 77زيرنويس . ، ركشهادتنامه داوودي مهاجر 288
  .24، پاراگراف 12زيرنويس . ، ركزاده شهادتنامه زارع 289
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. تنها تنفس زندانيان، زمان برگزاري نماز بود.  استفاده كننديي از دستشويياغلب اجازه نداشتند در طول بازجو
 برخي از زندانيان گزارش كردند كه براي روزها اجازه بازگشت به سلول خود را نداشتند تا آنكه موافقت

در بين جلسات . ندكنشد همكاري   ميطلبان ناميده ئه اصلاحكردند با نقشه بازجوها براي افشاء آنچه توط مي
  290.دادند  نمينها اجازه خوابيدنآ، زندانيان معمولاً در سلولهاي انفرادي نگاهداري شده و به ييبازجو

  :در زندان انفرادي گذراند، به مركز اسناد حقوق بشر ايران گفترا  روز 40زاده كه  شهرام رفيع

شب و . بازجويي توقف نداشت. مكرر بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفتمدر جريان بازجوييهاي 
هاي آنها تن دهم و  خواستند كه به خواسته هرلحظه بازجويي بود و هر لحظه از من مي. روز نداشت

  291.نقش خود را در سناريوي از پيش نوشته شده آنها بازي كنم

 در نهادهاي اطلاعاتي موازي را  كارشيوه م گرفته كه توسط مركز اسناد حقوق بشر ايران انجاييها مصاحبه
خواستند   ميشد كه از زنداني  ميصورت آغاز بسياري از جلسات به اين. سازد  مي آشكارييراحل بازجوم
 خواستند راجع به زندگي اجتماعي، سياسي و شخصي خود بنويسد،  ميو در آن از اورا شروع كند » نويسي تك«
اغلب » نويسي   تك« جلسات 292.ستده اش و اينكه چگونه با آنها آشنا سدشنا  مي كه جمله در مورد افرادياز

  :يدكش  ميچند ساعت طول

نويسي اولين مدركي  تك. افتد اي است كه بازداشتي در آن به دام مي نويسيها در حقيقت اولين تله تك
كنند و از  يسي سؤال مينو از هر جمله تك. كنند است كه بازجوها از آن عليه بازداشتي استفاده مي

همه زندگي . كشند و از جوابهاي آنها باز سؤالهاي ديگر جوابهاي آن سؤالهاي ديگري بيرون مي
كنند به زندگي خصوصي و حريم خصوصي زندگي انسان گستاخانه وارد  انسان را زير و رو مي

شكنند  د در اين زمان مياكثر افرا. دهند هايي براي بدنامي متهم تشكيل مي شوند و از آن پرونده مي
پرسند كه  مثلاً عموماً از انسان مي. اند دهند كه بازجوها آن را ترتيب داده وتن به سناريوي سخيفي مي

كنند و اگر بگويد  اگر بگويد نه او را شكنجه مي. آن شخص كه از جنس مخالف است را ميشناسد
جلاب است و انتهاي آن متهم ساختن چون اقرار به اين آشنايي سرآغاز من. آري برباد رفته است
خواهند اين رابطه جنسي را افشا كنند، شخص بايد  گويند چون نمي سپس مي. شخص به رابطه جنسي

به علاوه، . اي بكند و معامله هم اين است كه بايد در سناريو آنها نقش مورد نظر را بازي كند معامله
  293.كند تهامات را فراهم مينويسي و سؤال و جوابهاي بعد از آن، جزئيات ا تك

                                                           
 ، 12زيرنويس . ، ركافشاريشهادتنامه ؛ 31 و 27اي ه پاراگراف،77يس زيرنو. ، رك؛ شهادتنامه داوودي مهاجر20همان، پاراگراف  290

  .43- 50هاي پاراگراف
  .31 پاراگراف، 36زيرنويس . ، ركزاده شهادتنامه رفيع 291
  .60، پاراگراف 59زيرنويس . ، رك؛ شهادتنامه افشاري45گاه كنيد به همان، پاراگراف ن 292
  .45راگراف ، پا36زيرنويس . ، ركزاده شهادتنامه رفيع 293
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 دربارهطي اين جلسات بازجوها . دبوزنداني » هاي نويسي تك«نهايتاً پرس و جوهاي جلسات بازجويي بر اساس 
 كردند تا در شرح حال  ميييبازجوذكر شده بود از زندانيان » نويسي كن« كه در ييوقايع، موضوعات و نامها

ويژه به شرح تماسهاي زندانيان با افرادي جنس ه بازجوها ب.  بيابندييها هماهنگيآنها نقاط ضعف، نقايص يا نا
ال  سؤ زندگي شخصي بهدرباره سؤالبازجوها از در مراحل بعد، .  كشور علاقمند بودند ازمخالف يا مقيم خارج

   294.دادند  مي اعتقادات سياسي زندانيان تغيير جهتمرتبط با موضوعاتي درباره

بسياري از . ها با پرخاش همراه بوديي روش و لحن بازجو295.گرفت  ميقهاي كوچكي انجامها غالباً در اطاييبازجو
 براي مثال فريبا داوودي مهاجر 296.شدند  ميييزندانيان گزارش كردند كه در آن واحد توسط چندين نفر بازجو

 و را واداراها بازجو. گرفت  مي قرارييبه مركز اسناد حقوق بشر ايران گفت وي در اطاق كوچكي مورد بازجو
و ا با نور بسيار قوي به طرف صورت يلامپ.  رو به ديوار بنشيندييز تحريرپشت مكردند روي يك صندلي  مي

او خواستند كه   ميكردند و  ميييبراي ساعتها دو يا سه بازجو پشت سر وي نشسته از او بازجو. شد ميتابيده 
  297.را بنويسدخود اعترافات 

  :كرد  ميان خاتم نگاهداشته شده بود، داستان مشابهي تعريفزنداني ديگري كه در زند

 نفر دوم ستاد،يا ي از آنها پشت سر من ميكيمعمولاً . كردند ي مييسه بازجو همزمان من را بازجو
. داد ي و فحش مكرد ي مني توهزد، ي مادي فررفت، ي راه مزي و نفر سوم دور منشست، ي من ميروبرو

 كيدر .  ببرندني كنند و عزت نفس من را از بفي من را تضعهيكنند، روح ري من را تحقخواستند يم
. دميترس ي بود مستادهي كه پشت سرم ايمخصوصاً من از آن مرد.  من را له كنندخواستند يكلمه، م

 اگر كرد ي مدي و تهدزد ي ماديفر.  بودي و درشت يمرد قو.  هر لحظه من را كتك بزنددميترس يم
  298.كنند يا سخت شكنجه ماعتراف نكنم من ر

به زندان،   وروددر ابتدايكردند   مياظهارند، شدافرادي كه توسط مركز اسناد حقوق بشر ايران مصاحبه 
 گذشته آنها چندان اطلاعاتي درباره و رسيدند  ميتجربه به نظر بيشدند   مي تعيينآنها  كه براي پروندهييبازجوها
  را صرف آشنا نمودن خود با پرونده آنهاوقت خود ،ت عمومي زيادلاسؤا اين بازجوها با پرسيدن 299.نداشتند

  :كردند مي
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 درباره من زي چچيه. ديپرس ي ميالات كلؤ و سدانست ي بازداشتم نملي از من و دلايزي من چيبازجو
 تازه و يهاسؤال ييبعد از هر جلسه بازجو. كرد ي من مدرك جمع مهي اما هر روز علدانست ينم

  300.ساخت يه م تازياتهامها

 بود نه كشف مدرك نقش بازجوها ساختن ه،گفت  مركز اسناد حقوق بشر ايرانهكه يك زنداني سابق ب همانطور
تر مورد استفاده  ال و جواب، بعداً توسط بازجوهاي باتجربهؤ اين جلسات سدردست آمده ه  اطلاعات ب301.تحقيق
 تر تر و پيشرفته تدريج پيچيدهه الات بكردند كه سؤ يف تعر اسناد حقوق بشرزندانيان براي مركز. گرفت  ميقرار
متمايل مسائل شخصي وعقايد سياسي سوي از موضوعات مربوط به حوادث واقعي دور شده و به شد و  مي
 نهادهاي اطلاعاتي موازي مرتبط با وزارت اطلاعات مأمورانوسيله ه  براي مثال علي افشاري كه ب302.شد مي

  : محبوس گرديده بود، به مركز اسناد حقوق بشر ايران گفت303 اوين240دستگير شده و در زندان 

طلبان   نظرات خود را درباره اصلاحدنديپرس يم. گرفتند ي من را به پرسش ميآنها اعتقادات و باورها
 ي راجع به قتلهادنديپرس ي ماي.  كنماني روز بلي را در مورد مسااني و موضع خود و دانشجوميبگو
 خواستند يم. ند و برداشت خود را داشتوي موارد طرح و سنارنيدر همه ا. كنم يفكر م چه يا رهيزنج

  304. بقبولانندزيهمان برداشت را به من ن

وي كه اين . كند  مي بازگو خود عقايد شخصي و سياسيدربارهفريبا داوودي مهاجر نيز استنطاقهاي مشابهي را 
 در يك اطاق كوچك بودند كه هنگامي كهكرد، افزود  ي مجلسات را مانند دادگاههاي تفتيش عقايد توصيف

االله  پرسيدند آيا به رهبري آيت  ميبراي مثال از او. پرسيدند  مي او اعتقاداتدربارهبا تهديد و ارعاب از وي 
يك چ هي؟االله منتظري است اي اعتقاد دارد، به دمكراسي معتقد است، ولايت فقيه را قبول دارد يا پيرو آيت خامنه

  305.نبوداحتمالي وي  جرائم كيفري دربارهت سؤالا از

شدگان با پيشنهاد پاداشهاي مالي و سياسي براي همكاري با اين مراجع و جاسوسي عليه  برخي از بازداشت
 به زندانيان وعده.  گزارش تهيه كنند خود فعاليتهاي دوستاندربارهگفتند   مينهاآبه . دندش  ميديگران تطميع

تملك اي مانند ترفيع شغلي،  تهيه چنين گزارشهايي موافقت كنند از امتيازات مالي و حرفهدادند اگر با  مي
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 داوودي مهاجر به مركز 306.خارج از كشور برخوردار خواهند شددر  و دريافت بورسيه براي تحصيل هاي نو خانه
ند زندگي آرام و راحتي توا  ميگفتند در صورت همكاري با آنها  مياسناد حقوق بشر ايران گفت بازجوها به وي

 جناح دربارهتواند به انتقاد از دولت ادامه دهد اما به شرط آنكه براي آنها   ميگفتند او  ميبه وي. داشته باشد
تا مكرراً بگويد ساختند   ميبازجوها همچنين براي روزهاي زيادي وي را مجبور 307.تهيه كندمخالف اطلاعات 

   308.باشد  ميكي از فعالان سياسي متنفر است و عاشق ي خود از شوهركه

 كردن قرار كه در صورت اشد ه ميگفت آميز، به زندانيان هاي خشونتييبازجوتحمل هاي طولاني  پس از دوره
توانند   نميبعضي از زندانيان پس از آنكه متوجه شدند مقاومت بيهوده است و اينكه ديگر. آزاد خواهند شد

 ، اعترافرا تحمل نمايند) هاي همراه با آن و شكنجه(ي طولاني هايياظطراب و فشار طاقت فرساي بازجو
به  پس از آنكه سعي كرد. كي از شهود اذعان نمود كه به مرحله خودكشي رسيده بودي حداقل 309.كردند مي

  310.تسليم شد حيات خويش خاتمه دهد و موفق نگرديد، در برابر تقاضاهاي بازجوها

 تهديدها، حملات، حبس انفرادي و ادادند ب  ميهاي بازجوها ادامه هافرادي كه به مقاومت در برابر خواست
 براي قرار دادن زنداني در  خود بازجوها اغلب در تلاش،در چنين مواردي. شدند  مي بيشتري روبروهاي شكنجه

ها  گروهاين واگذاري به . كردند  ميهاي غيرقانوني ديگر واگذار  را به گروهييمحيطي جديد و ناآشنا، بازجو
 چندين بار در يك بازداشتگاه زنداني شده بود و با روشهاي شده افتاد كه فرد بازداشت  مياغلب زماني اتفاق

كه توسط وزارت اطلاعات دستگير شده  براي مثال علي افشاري 311. اجرا شده در آن مكان آشنا بودييبازجو
در نتيجه وي را به زندان . ود اعتراف نكردده بشبود، هنگام اقامت در زندان اوين به جرائمي كه عليه وي طرح 

تسليم شد، وي را به زندان اوين  اي بازجوهاه كه او در برابر خواسته زماني.  انتقال دادند»جي« و بعد به زندان 59
  312.بازگرداندند

 شواهدي بودند كه بتوان از آن براي متهم نمودن جعلبازجوهاي نهادهاي اطلاعاتي موازي به دنبال كشف و 
  :انصافعلي هدايت به مركز اسناد حقوق بشر ايران گفت . زندانيان استفاده نمود

 كه گفتند ي مديپرس ي من كدامها هستند و چرا درباره آنها نمي اتهامهادميپرس يدر پاسخ به من كه م
  ازچكدامي ههي علي مدركچي آنها هقت،يدر حق. كنند ي مداي را پمي اتهامهاي موارد اصلهاييدر بازجو

 كه با من در يگراني من و دهي علشتر،ي هر چه بيي با بازجوخواستند يم.  من نداشتنديتهايكارها و فعال
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 قي را از طرشناختم ي را كه من ميگراني كرده و من و ديساز  و پروندهيساز ارتباط بودند، اتهام
  313. فشار قرار داده و مجبور به اعتراف كنندري من، زياعترافها

  :وي ادامه داد

به .  نگران كرديلي من را خآمد، ي من مي و التماس به سلول انفرادهي گري كه صداكباريمثلاً 
بازجو قبول . دهم ي آنها جواب ميبازجوها گفتم كه اگر به من اجازه بدهند تا به خانه بروم، به سؤالها

 بازجوها از آن ني الااح. ام بردند  آنها جواب دادم و آنها من را همان شب به خانهيمن به سؤالها. كرد
 خوف، ترس و رشوه گرفته شده به عنوان مدرك در طي انجام شده كه تحت شرايپرسش و پاسخها

  314.كردند ي من استفاده مهيدادگاه عل

  يالملل نقض قوانين كشوري و بين .4,6,2

 در قانون هاي نهادهاي موازي بسياري از تضمينهاي حقوق شهروندي كهييبازجو» ملايم«بدون شك روشهاي 
منعكس  به تصويب رسيد، 1383قانون حقوق شهروندي ايران كه در سال .  استده را نقض كردهشايران تدوين 

 315،هاي مخفي يا غيرقانوني  در بازداشتگاهييها شامل منع بازجو تضميناين. دشاب ميبسياري از اين تضمينها كننده 
 ات نامشخص، مبهم يا شخصي كه بسؤالا و 317،اري اعترافات اجب316،مجهول هويت با توسط افرادي ييبازجو

توسط نهادهاي موازي » ملايم« در مواردي كه استفاده از روشهاي .باشند  مي318شود  نمي مربوطيارتكاب جنايت
 قانون اساسي ايران كه حق 23اصل  ،هزندانيان را به اقرار يا گردن نهادن به آنچه كه باور نداشتند مجبور ساخت

  319.نقض گرديده استنيز نمايد   ميا تضمينآزادي انديشه ر

 چندين اصل ميثاق شود  استفاده مينهادهاي موازيكه توسط » ملايم «يي، شگردهاي بازجوبه همين منوال
نمايد، را زير   مي كه حق آزادي فكر و انديشه اشخاص را تأمين18 مانند ماده ،المللي حقوق مدني و سياسي بين
كند   مي كه تضمينالمللي حقوق مدني و سياسي  ميثاق بين10)1(ها همچنين ماده يياين بازجو 320.گذارد  ميپا
را نيز » كه با انسانيت و احترام با آنها رفتار شود«حق دارند » اند دهشكليه افرادي كه از آزادي خود محروم «

 انجام ، از جملهييبازجو» ملايم«كه شگردهاي اين نكته نيز قابل بحث است  همچنين 321.كند  مينقض
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 اقرار به گناه، ه زدن زندانيان بنيرنگبراي متقاعد ساختن يا مستعمل  ييو ديگر روشهاي بازجو» نويسي تك«
 322.نمايد  مي را نقضالمللي حقوق مدني و سياسي  ميثاق بين14)ز(ماده 

  زندان انفرادي  .4,7

 وقايع .4,7,1

شد، عدم دسترسي به اعضاء   ميهاي موازي ادارههاي غيرقانوني كه توسط نهاد نامعلوم بودن مكان بازداشتگاه
خانواده و وكيل مدافع، و شرايط غيرقانوني دستگير كردن زندانيان و انتقال آنها به اين مراكز همه در موفقيت 

معهذا اين تكيه شديد آنها به زندان انفرادي . نهادهاي موازي براي سركوب افراد هدف گرفته شده سهيم بودند
  .انجاميد  ميزندانيان» ريدنب«به بود كه اغلب 

انضباط، بلكه براي مجبور ساختن افرادي كه  عنوان تنبيه زندانيان بيه  از حبس انفرادي نه ب غالباًنهادهاي موازي
هاي طولاني سكوت و عدم تحرك در زندان انفرادي،  دوره. كردند  ميورزيدند، استفاده  مياز همكاري امتناع

  چندين نهاد موازي انجاممأمورانوسيله ه آميزكه ب  طولاني و فشرده و خشونتييات بازجواغلب بلافاصله با جلس
دانستند كه فرسايش فكري و جسمي در دوران حبس   مي نهادهاي موازيمأموران. شد  ميگرفت، دنبال مي

 باشد  مي حسيحريك بيش از حدت محروميت حسي به دنبال تكراركه شيوه  اين 323.افتد  ميانفرادي سريعتر اتفاق
  324.آورد  مينهايتاً آسيب رواني وارد

 از حبس انفرادي در ني گروه كاري بازداشتهاي خودسرانه سازمان ملل استفاده گسترده و طولا،1383در سال 
  :ايران را محكوم نمود

براي ] گروه كاري[، گرديد زندان اوين مشاهده 209آنطور كه در بازديد مختصراز بند 
 از زندان انفرادي روبرو شده است كه اي با شيوه استفاده گستردهان تأسيس اولين بار از زم

موضوع داشتن . گيرد  نمي بدون دليل بوده و براي اهداف مرسوم، مورد استفاده قرارصرفاً
» زندان درون زندان«نيست بلكه  چند سلول تنبيهي آنگونه كه در كليه زندانها وجود دارد

 غالباً براي مدتهاي ،ريزي شده و وسيع از زندان انفرادي نامهاست كه براي سوءاستفاده بر
  . به كار گرفته شده استمديد 

                                                           
مجبور نشود عليه خود شهادت ... عليه افراد، هر شخصي مجاز است كه يي اتخاذ تصميم درباره حقانيت اتهامات جزا] در[« (14)ز( همان، ماده 322

  ).» اعتراف نمايد خوددهد و يا به مجرم بودن
  .26. ، ص49زيرنويس . ، رك»تابوتهايشانمثل مرده در « 323
  .20- 21. همان، صص 324
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و به » اعترافات«رسد كه استفاده از اين نوع حبس، گرفتن   مياين يك حقيقت مسلم به نظر
ماهيت بر را ممكن ساخته است؛ علاوه ) در تلويزيون( »اظهار ندامت عمومي«دنبال آن 

  325.باشند  مياعتبار ياظهاراتي مسلماً بنين تحقيرآميز، چ

گذارد، به   ميزندانيان سابق نهادهاي موازي از زندان انفرادي به دليل آسيب رواني عميق و دراز مدتي كه به جا
 زندان اوين را اينگونه 240يك زنداني سابق تأثيرات چنين حبسي در بند  326.كنند  ميياد» شكنجه سفيد«نام 

  :توصيف نمود

. آور بخوابم ام بدون قرص خواب ام، قادر نبوده زماني كه زندان اوين را ترك كردهاز 
. شدن» آزاد«كند حتي مدتها پس از   نمي هرگز انسان را رهايياين تنها. وحشتناك است

به همين دليل است كه ما آنرا . گذارد  ميشود بر تو تأثير  ميهر دري كه بر رويت بسته
ه خواهند ب  ميبدون اينكه مجبور باشند تو را بزنند آنچه را كه. مناميدي  مي»شكنجه سفيد«

گيري   ميتوكه دانند كه بتوانند اطلاعاتي را   مي تودربارهبه حد كافي  .آورند  ميدست
 را وت  جمهور استعفا داده است، كه زنرئيسكنند كه تو باور كني    ميكاري:  كنترل كنند

تو كم .  تو به آنها مطالب كذب گفته استدربارهماد تو اند، كه فرد مورد اعت تصاحب كرده
ر آن هنگام است كه تو د. گيرند  ميدسته  كنترل را بريديبكه  و هنگامي. يبر  ميكم

  327.كني به اعتراف كردن  ميشروع

 متر محبوس و از 2 در 5/1شدند در سلولهاي كوچكي به اندازه   ميزندانياني كه در حبس انفرادي نگاهداشته
 بيست و چهار ساعت با نور تمام بيشتر اين سلولها زير زمين واقع شده و 328.تماس با ديگران محروم بودند

 اوين محبوس شده بودند گزارش كردند كه 209سلولهاي انفرادي بند  زندانياني كه در. شوند  ميمصنوعي روشن
  329.دادند  ميار مصرف و يك ليوان يك بيي پتو، يك جفت دمپا فقطنگهبانها اغلب به زندانيان

 يكي از قربانيان كه 330. بيش از هر چيز به تابوت شباهت داشت آنهاند كه سلولهايا هگفت بسياري از زندانيان
 از ارتباط با ديگران به دوردر حبس انفرادي و  1378 اسفند 29 تا 1378براي مدت هشت ماه از اواخر تير 

  :ايران گفتنگاهداشته شده بود، به مركز اسناد حقوق بشر 

                                                           
ازداشت،  شكنجه و بمسئلهشوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد، گروه كاري بازداشتهاي خودسرانه، حقوق مدني و سياسي، شامل  325

]U.N. Econ. & Soc. Council, Working Group on Arbitrary Detention, Civil and Political Rights, Including the Question of Torture 
and Detention[، سند سازمان ملل 2003 ژوئن 27، 55- 54 پاراگرافهاي ،E/CN.4/2004/3/Add.2 ]داشتهاي گروه كاري بازگزارش «: از اين به بعد

  .]»خودسرانه
  .19-21. ، صص49زيرنويس . ، رك»تابوتهايشانمثل مرده در « 326
  .19-20. ، نقل شده در همان، صص)2004 ژانويه 8 (اظهارات ابراهيم نبوي 327
  .38 پاراگراف ،36زيرنويس . زاده، رك ؛ شهادتنامه رفيع19-21. ، صص49زيرنويس . ، رك»تابوتهايشانمثل مرده در « 328
  .21-22. ، صص49زيرنويس . ، رك»تابوتهايشان مرده در مثل« 329
  .23 .همان، ص 330
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كمد اين . ديواري انداختندكمد را داخل همان ن  م.ديواري بودكمد جايي يك در . بالا رفتم ها از پله
 به وقتي. نه جايي داشت كه آزادانه دراز بكشم و نه فضايي كه راحت نفس بكشم. آور بود خفقان

 .جا نبود. خوردم  سقف مي بهايستادم مي وقتي .خوردم  ميمد ك ديگردادم به ديوار ميتكيه  يك طرف
  331.قبر بود

زنداني ديگري به مركز اسناد حقوق بشر ايران گفت سلولي كه وي در آن بود بحدي كوچك بود كه او جاي 
  :تكان خوردن نداشت

 سلول انفرادي قرار داشت كه هر كدام يك متر عرض و يك و نيم متر طول 9در دو طرف راهرو 
خواستي به  اگر رو به جلو بودي و مي. شد در آن دور زد ميسلول آنقدر كوچك بود كه ن. داشت

  332.گشتي بر مي» دنده عقب«عقب برگردي بايد 

 يك زنداني كه 333.گرديدند  مي زندانيي متوالي براي ماههاييدر بسياري از موارد زندانيها در يك چنين سلولها
در را روز متوالي يا تقريباً چهار ماه  128 اظهار داشت كه وي شدتوسط مركز اسناد حقوق بشر ايران مصاحبه 

كه  نهادهاي موازي زندانيان سابق آنچه براي بود از   آنچه بر وي گذشت نمونه334.زندان انفرادي گذراند
  335.گذشته بودده ش د توسط مركز اسناد حقوق بشر ايران و ديگر سازمانهاي حقوق بشر مستنهانآشهادتهاي 

بشر ايران مصاحبه كردند تأثير ويرانگر اسارت در زندان انفرادي و محروميت زندانياني كه با مركز اسناد حقوق 
نكه زندانيان از بدون آگذشت   ميها در حبس انفرادي روزها و ماه. از تماس با ديگران را توصيف كردند

 گاهي 336.د، يا اينكه آيا هرگز آزاد خواهند شدهستنشوند، بدانند چرا در زندان انفرادي ب باخبر  خوداتهامات
 از اظهار ندامت يينوار ويديونامه امضاء كنند يا  دادند كه اگر يك اعتراف  ميا به زندانيان خبرهاوقات بازجو

 بسياري اذعان داشتند كه پس از حدود يك 337.خود تهيه نمايند، به بخش عمومي زندان انتقال داده خواهند شد
  338.كردند  مي با اين شرايط موافقتماه ديگر قادر به تحمل فشار زندان انفرادي نبوده و

صدمات وارده از زندان انفرادي در اثر فشارهاي ديگري چون محروميت از خواب، عدم دسترسي به مراقبتهاي 
  :شد  ميپزشكي، شكنجه، و تهديدهاي لفظي به اعمال شكنجه به زندانيان تشديد

                                                           
  .12، پاراگراف 92زيرنويس . ، ركشهادتنامه ابراهيمي 331
  .38پاراگراف ، 36زيرنويس . رك، زاده شهادتنامه رفيع 332
) 1384 مرداد 23 (هرودي، رئيس قوه قضاييهاالله شا تنامه علي افشاري به آي؛ 54، 12، پاراگرافهاي 92زيرنويس . نامه ابراهيمي، ركشهادت 333
  ).موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران(

  ).ود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايرانموج) (1384 مرداد 23(االله شاهرودي، رئيس قوه قضاييه  نامه علي افشاري به آيت 334
  .19- 26. ، صص49رنويس زي. ، رك»تابوتهايشانمثل مرده در «براي مثال نگاه كنيد به  335
  .12  پاراگراف،92زيرنويس . نامه ابراهيمي، ركشهادت 336
  .23. ، ص49زيرنويس . ، رك»تابوتهايشانمثل مرده در « 337
  .24. همان، ص 338
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ثر اوقات در اتاق بازجويي بودم، اك.  روز اول بازجويي و شكنجه بدون توقف ادامه داشت40 – 30در 
ام، من را كتك بزنند،  ام و تسليم نشده خواستند تا نشكسته مي. دادند به اتاق خودم بروم اجازه نمي

شكنجه جسمي و فيزيكي تا آنجا ادامه داشت كه . ام را بشكنند شكنجه بدهند و شلاق بزنند و روحيه
ه شد و بازجويي و چانه زدن براي آنچه بايد بعد از آن كه شكستم از حدت شكنجه كاست. شكستم

تاب مقاومت .  ديگر شكسته بودم27 و 26فكر كنم من در روزهاي . بگويم و بنويسم شروع شد
 اوين كه تحت كنترل نيروهاي 240 روز من را به بند 73بعد از .  روز آنجا ماندم73من . نداشتم

  339.حفاظت اطلاعات قوه قضاييه بود بردند

ب بردند اجازه نداشتند در  ميبه سردر حبس انفرادي زندانيان هنگامي كه كه گفت سابق ز زندانيان ي ديگر ايك
 گفته بودند كه هرگاه احتياج هابه جاي آن، به زندانيان يك كارت داده و به آن.  بزنند يا نگهبانان را صدا كنندرا

ن در سلول بيرون نگاه يي سوارخ كوچك پا داشتند، اين كارت را ازييبه كمك يا نياز به استفاده از دستشو
  340.دارند

گزارشهاي تهيه شده توسط سازمانهاي حقوق بشر . ها براي تضعيف روحيه زندانيان طرح شده بود كارتمامي اين
، و آزادنبود هواي  انزوا،به علت شد،   ميتر  مدت زمان زندان انفرادي طولانيطور كه نهمانشانگر آن است كه 
م جسماني اغلب همراه  علائ341.شد  مي جسمي و رواني در ايشان آشكارشديد آثار آسيبهاي محدوديت تحرك،

  :ندانستد مي زندانيان سكوت كر كننده آنجا را عامل اصلي تسليم شدن خود 342.با كاهش شديد وزن بود

 خيلي ،پس از سه روز، ديگر خيلي...  شنوي  ميگاهي اوقات صداي اذان را.  نيستييهيچ صدا
چه ما در آنجا راجع به اينكه افراد . رندب  ميافراد مختلف پس از مدتهاي متفاوتي. شود ي مسخت
 خيلي ،ها هم خيلي رند، بعضيب  ميها پس از چند روز بعضي. كرديم  ميصحبترند ب  ميزماني

حتي اگر . مدوي با هكلمطالب  بعد از سه روز من فقط. سكوت مطلق است. آورند  ميبيشتر دوام
  343.بار بود  خشونتييا بود، حتي اگر بازجوناسز

  يالملل نقض قوانين كشوري و بين .4,7,2

عنوان مجازات ه  زندان انفرادي باز ميان برداشتنخواستار »  رفتار با زندانيانبنياديناصول « سازمان ملل متحد در
نيان ممكن است مطابق  براي مجازات زنداروشيعنوان ه  در حقيقت استفاده از زندان انفرادي ب344.شده است

                                                           
  .37 پاراگراف ،36زيرنويس . زاده، رك شهادتنامه رفيع 339
  .17پاراگراف ، 77زيرنويس . شهادتنامه داوودي مهاجر، رك 340
  .25. ، ص49زيرنويس . ، رك»تابوتهايشانه در مثل مرد« 341
  .46پاراگراف ، 36زيرنويس . زاده، رك شهادتنامه رفيع 342
 .23- 24. ، صص49زيرنويس . ، رك»تابوتهايشانمثل مرده در « نقل شده در،)2003 دسامبر 20 (د بهنوداظهارات مسعو 343
  .7، اصل 156زيرنويس . ، رك بنياديناصول 344
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عنوان ه  در صورتي كه حبس انفرادي ب345.ريزي نمايد  رفتار غيرانساني با زندانيان را پايهاساسالملل،  حقوق بين
 احتمال اينكه اين رفتار شكنجه زندانيان به اعترافات اجباري انجام شود،» وادار ساختن« دراز مدت براي يروش

  .حتي قويتر خواهد بودشود بمحسوب 

 استفاده گسترده درباره خود 1383در گزارش سال گروه كاري سازمان ملل متحد در مورد بازداشتهاي خودسرانه 
ل يچنين زندان انفرادي مطلقي اگر براي مدت طو« ايران از زندان انفرادي اين نكته را ذكر كرده و اظهار داشت

 مشابهاً  346.»تواند مطابق تعاريف كنوانسيون منع شكنجه، رفتار غيرانساني به حساب آيد  ميبه درازا بكشد،
تواند به معني شكنجه و   مي عنوان كرده است كه زندان انفرادي دراز مدتنيزكميته حقوق بشر سازمان ملل 

المللي حقوق   ميثاق بين)10و ماده  (7اعمال ظالمانه، رفتار غيرانساني يا تحقيرآميز تلقي گرديده و نقض ماده 
  347.محسوب شودمدني و سياسي 

شود، بايد از آن براي مدتي كوتاه و در مواردي خاص، تحت نظارت دقيق ب ستفادهاصولاً اگر هم زندان انفرادي ا
نده باز دارل كيفري قانوني براي برقراري انضباط يا اقدامات امنيتي يه دلاب، و فقط ) پزشكنظارتاز جمله (

ه توان ب  ميكند كه اگر چه زندان انفرادي را  مي مقرر نيز در واقع قانون سازمان زندانهاي كشور348.شوداستفاده 
  349.اعمال نمودبراي مدت طولاني را عنوان نوعي تنبيه انضباطي مورد استفاده قرار داد، اما نبايد آن 

  تهديد، ارعاب و شكنجه رواني  .4,8

  وقايع .4,8,1

اين تهديدها بخشي از يك . هاي تحت كنترل نهادهاي اطلاعاتي موازي متداول بود تگاهارعاب و تهديد در بازداش
 محيطي كه نهايتاً به تسليم زندانيان – دادند  ميرا تشكيلاستراتژي چند قسمتي براي ايجاد محيطي عاري از اميد 

 در حد همگيشدند كه   مي انجامها همراه با تهديدهاي لفظي و ارعابييداشتند كه بازجو زندانيان اظهار. بيانجامد
  . به منظور نابود ساختن عزت نفس و شأن زنداني بود وشكنجه رواني

                                                           
 ، قابل دسترسي در 2007 دسامبر 9، استفاده و تأثيرات زندان انفرادياظهارات استانبول درباره نيد به براي مثال نگاه ك 345

pdf.sc_on_statement_expert_Istanbul/International/Engelsk/pdf/files/dk.humanrights.www)  از اين به ) [2009 فوريه 15تاريخ دسترسي
  ].»اظهارات استانبول«: بعد
  .55، پاراگراف 325زيرنويس . ، ركوه كاري بازداشتهاي خودسرانهگزارش گر 346
 U.N. Human[ »هيه كننده معاهدات حقوق بشر ارگانهاي تا و تفسيرهاي كلي اتخاذ شده توسطه توصيه«كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد،  347

Rights Committee, General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies[ سند سازمان ملل ،
Hri/Gen/1/Rev.1، حقوق بشرقوانينيي كاربرد قضا«؛ همچنين نگاه كنيد به نيهال جاياويكراما، 6، پاراگراف 1994 بخش  «]NIHAL 

JAYAWICKRAMA, THE JUDICIAL APPLICATION OF HUMAN RIGHTS LAW[2002 (318.  ص.(  
  .345زيرنويس . ، ركتانبولاظهارات اس 348
  .175)4(، ماده 14زيرنويس . ، ركقانون سازمان زندانهاي كشور 349
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و تعارض  شكنجه ،تهديدهاي لفظي به خشونت: تقسيم بندي نمود توان به صورت زير  مي تهديدها و ارعاب را
  آنها؛دربارهدادن اطلاعات كذب عليه خانواده يا عزيزان فرد زنداني يا  سلامت و جان زنداني؛ تهديد نسبت به

 ي اخلاقي يا امنيت ملي؛ و مجبورجعلي؛ تهديد به مجازاتهاي شديد بر اساس محكوميت به جرائم نمايشاعدامهاي 
 و ييهاي رواني طي جلسات بازجو اين نوع شكنجه. شكنجه ديگر زندانيان) يا شنيدن(ساختن زندانيان به ديدن 

  .گرفت  ميرد استفاده قرارموبه وفور نيز زندان انفرادي 

اند به خاطر داشتند كه به محض ورود به  كليه زندانيان سابقي كه با مركز اسناد حقوق بشر ايران مصاحبه كرده
اينجا «و » كنيم  مياينجا زنده زنده پوستت را«مثلاً . هاي غيرقانوني، تهديدها و حملات لفظي آغاز شد بازداشتگاه

آورد كه وي را مجبور كرده بودند براي   مي يكي از شاهدان به ياد350.»گردي  ميراي اما افقي ب عمودي آمده
و » !ز ياد رفته باشد اسيري كرواي باي «: كرد  ميساعتهاي متوالي به نواري گوش دهد كه مرتب تكرار

  351.»الصدق النجات في«

  :حسن زارع زاده اردشير خاطرات مشابهي را بازگو كرد

 بود و مورد احترام زندانبانها، از من يدرشت  و ي كه مرد قوي اصليند، بازجو مرا به خاتم برديوقت
 يگفت كه اشتباه م.  هستمي انتظاميروي وابسته به نيگفتم در مركز.  كجا هستمدانم ي ماي آديپرس

او گفت كه .  بوده شدلي بود كه تعطي و مخوفي زندان مخفديتوح.  شماره دو استديكنم و آنجا توح
 حرف من را بترساند و به طور ني با اخواست يم.  هم  نشده استلياست و تعط»  دوديوحت«آنجا 
 قانون عمل يآنها ورا. ستي پاسخگو نچكسي هست،ي حاكم ني قانونچي هنجاي ادي بگويضمن

  352.بودند هم پاسخگو ني مقامچي بكنند، و به هخواهند ي هر كار كه متوانستند ي و مكردند يم

 پيوسته و سنجيده حملات لفظي معمولاً با اعلام اتهامات جدي اما خودسرانه عليه زندانيان آغازپس از ورود، موج 
ه  يعني همان روش معمول تهديد و تطميع ب–همراه بود » آميز پيشنهادات ترحم« اين تهديدها اغلب با 353.شد مي

 براي 354.دن ترغيب نمايف عليه خوداعترابه  قربانيان را ارعاب و در عين حال در آن واحدشد تا   ميكار گرفته
دادند كه در صورت همكاري و تهيه اطلاعات و شهادت عليه ديگران، به   ميمثال، بازجوها اغلب به زندانيان قول

امير فرشاد ابراهيمي كه براي دو ماه در زندان انفرادي به سر برد و مورد آزار و اذيت . ا كمك خواهند كردهآن
  :ز اسناد حقوق بشر ايران گفتشديد قرار گرفت، به مرك

ط ابتراشروع كردند به همان صحبتهاي معمول مبني بر اينكه من با سازمانهاي اطلاعاتي بيگانه در 
گفتند كه بايد در اين مدت سر  مي. تهديد و ارعاب شروع شد.  نداشتميمن گفتم كه من تماس. بودم
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دادند در  وعده مي. هم تكرار كنند  را بازشته گذا را مجبور نكنم تا قصه دو ماههعقل آمده باشم و آن
  355.صورت همكاري كمكم كنند

 مانند تهديد به ايجاد وحشتتر  شد، زندانيان اغلب با روشهاي علني  نميكه روشهاي زيركانه مؤثر واقع هنگامي
 به علت شد كه زندانيان  مياين تهديدها اغلب وقتي به كار گرفته. شدند  ميخشونتهاي جسمي و جنسي روبرو

علي افشاري به .  بودندههاي طولاني و ضرب و شتمهاي مداوم، فرسوده و شوكييمحروميت از خواب، بازجو
  :مركز اسناد حقوق بشر ايران گفت

كرد كه شامل ضرب  هاي بعدي را برايم تعريف مي آمد و انواع شكنجه يكي از بازجوها تهديدكنان مي
گفت درصورتي كه تسليم نشوم و اعتراف نكنم حرمت   ميمثلاً به گوشم. و شتم و تعرض جنسي بود

. كرد به تعريف اينكه چگونه تجاوز جنسي را انجام خواهند داد من را خواهند ريخت و بعد شروع مي
گفت كه من را از پا به سقف  گفت كه يك بطري را به مقعد من فرو خواهند برد يا مثلا مي مي

گفتند كه ناخنهاي دستها و پاهايم را   خواهند زد يا ميآويزان خواهند كرد و تا دم مرگ شلاق
فضاي بيش ازحد ترسناكي را برايم . خواهند كشيد و من را بيست سال در زندان نگاه خواهند داشت

تر كرده بودند  خوابي مي دادند و بازجويي را طولاني اين در حالي بود كه من را بي. كردند ترسيم مي
  356.تا من را بشكنند

 گذاشته و مجبور ييان سابق همچنين به مركز اسناد حقوق بشر گفتند كه اغلب آنها را در اطاق بازجوزنداني
طاق مجاور در حال التماس كردن، جيغ كشيدن و طلب رحم بود  زنداني ديگري كه در اتا به تضرعساختند  مي

  :تعريف كرد در زندان خاتم گرفتار بود اينطور 1378 زارع زاده كه در اواخر 357.هندبگوش 

 از دست بازجوها گري ديهايخوردن زندان  شاهد كتككردند ي در خاتم، مرا مجبور ميپس از مدت
 ني ادنيد. زدند ي آنها را همچنان كتك مي كه به آنها رحم كنند ولكردند ي التماس مها يزندان. باشم

 هم مثل آنها ام، من ر نكني اگر همكاركردند ي مدميتهد. كرد يصحنه هولناك بود و من را نابود م
  358.شكنجه خواهند كرد

. گرفت  مي بود كه توسط نهادهاي اطلاعاتي موازي مورد استفاده قرار ارعاب ديگري ازي روشنمايشاعدامهاي 
هر كس يك نقطه بريدن « وي اذعان نمود كه 359.از كساني بود كه اعدام نمايشي روي او انجام شدعلي افشاري 

  :مرگ قريب الوقوع است مواجه شد، به اين نقطه رسيدكرد   ميكرف آنچه كه با و او هنگامي» دارد
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من را از . كرد گفت كه بايد براي اعدام آماده بشوم يكي از بازجوها كه نقش پليس بد را بازي مي
شنيدم  در همين لحظات من مي. سلول بيرون كرد و توي حياط اوين كشيد تا حكم اعدام را اجرا كند

كرد كه به  با تلفن نزد قاضي التماس مي) كرد كه نقش پليس خوب را بازي مي (كه بازجوي ديگر
بايد حكم اعدام اجرا . شود نه، نمي«آمد كه  بعد دوباره صدا مي. من رحم كنند زيرا من جوان هستم

گفت كه به من  آمد و مي كرد نزد بازجوي بد مي بازجويي كه نقش پليس خوب را بازي مي. »بشود
من «گفت  آمد و مي بازجوي خوب نزد من مي. »شود  اين آدم نمي،نه«گفت  ازجوي بد ميب. رحم كند

كنم به پدر و مادر خود رحم كن و به جواني خودت دل بسوز و اعتراف كن، وگرنه  التماس مي
من كاملاً خرد شده . نيم ساعت كشمكش ميان اين دو بازجو ادامه داشت. »تيرباران خواهي شد

  360.بودم

ديگري كه در هنگام دستگيري، دانشجو بود، به مركز اسناد حقوق بشر ايران گفت هنگامي كه از زنداني 
  :سر باز زد، وي را تهديد به اعدام كردند خود همكاري با دستگير كنندگان

كرد كه به داشتن رابطه با سرويسهاي خارجي  با من داخل صحبت شد و اصرار ميسرتيپي از سپاه 
 اعدام  نفر قبلا4ًگفتند  مي. حكم اعدام صادرشده استچندين دانشجو ند براي گفت مي. عتراف كنما

  361. من نبايد كاري كنم كه اين شماره به پنج برسد،اند شده

شد مربوط به   ميكشيده آنها  سرتهديد كههاي ترين فرياد ترين وكوبنده طبق گفته اكثر زندانيان، آزاردهنده
كردند كه در صورت عدم همكاري با   مي تهديد رابسياري از زندانيان . بود آنهااعضاء خانواده و عزيزان
د كه او ه ش به فريبا داوودي مهاجر گفت362. دستگير و مدتها زنداني خواهند شدهانآبازجويان، اعضاء خانواده 

به وي گفتند كه اگر .  كه ظاهراً پس از زنداني شدن وي بيمار شده بود، خواهد بود خودمسئول مرگ مادر
  363. را نخواهد ديد خوداعتراف نكند هرگز مادر

 به وي  بود عضو ناجا شدهدر آن زمان كه  كه يكي از همكاران سابق اوامير فرشاد ابراهيمي شرح داد هنگامي
  :بر وي غلبه كرده بودچه احساسي گفت،   ميناسزا

فحش . انم افتاد با مشت و لگد به ج شخصاً، فرمانده اطلاعات نيريوي انتظامي،نجفيعلي  سرتيپ
شكنجه نهايت زجر دهنده بود و بيشتر از  بياين توهين ها . كرد به خواهر و مادرم توهين مي. داد مي

  364.كرد فزيكي من را خرد مي
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 براي سومين بار توسط وزارت اطلاعات زنداني شده بود، گزارش كرد 1378 كه در اواخر يييك فعال دانشجو
گفتند كه پدر و خواهر و  ده من را دستگير و شكنجه خواهند كرد و ميكردند كه اعضاي خانوا تهديد مي«

اي با مركز   دستگير شده بود، در مصاحبه1383 زنداني ديگري كه در سال 365.»دوستانم را دستگير خواهند كرد
  :اسناد حقوق بشر ايران، تهديد مشابهي را منعكس ساخت

گفتند كه  يا مي.  شوهرم را شكنجه خواهند نمودگفتند كه پسرم را بازداشت خواهند كرد و مثلاً مي
هاي آنها تن ندهم مدتها  اگر به گفته. گاه نخواهد دانست كه من كجا هستم داند و هيچ كس نمي هيچ

چندبار نيز تهديد كردند كه من را به جايي خواهند برد كه مملو از . در اين زندان خواهم ماند
  366. نيز مبتلا به ايدز بشومبازداشتيهاي مبتلا به ايدز است تا من

  : توصيف نمود و حيثيت خانواده خودآبروي همسرزنداني ديگري تهديد مشابهي را نسبت به خانواده، 

از . شكنجه روحي انواع مختلف داشت. تقريباً هميشه شكنجه روحي با شكنجه فيزيكي همراه بود
پدرم را دستگير كرده و در حضورم كردند كه  مثلاً تهديد مي. شد و به فاميل ختم تهديد آغاز مي

گفتند كه فاميل و فرزنداني دوست داشتني دارم و نبايد كاري  مورد شكنجه قرار خواهند داد، يا مي
توانستند فاميلم را در اثر تصادف عمدي ماشين از بين ببرند و بعد  مي... بكنم كه آنها را ديگر نبينم 

افتاد و يكي از  انحه ترافيكي هر روز در تهران اتفاق ميصدها س. قضيه را سانحه ترافيكي جلوه دهند
همسر «گفتند  مي. ترين تهديد نيز متوجه همسر شخص بود زشت. توانست اين حادثه باشد آنها مي

مو بر تن آدم . »داني چه بلايي سر او خواهند آمد آوريم و بعد مي تو را دستگير كرده و اينجا مي
  367.توانستند بزنند دند و دست به هركار قبيحي ميآنها وحشي بو. ايستاد راست مي

  :فرزندان پسر و دختر و بستگان خردسال زندانيان نيز از اين تهديدها و ناسزاها در امان نبودند

كردم كه دخترم هنوز كوچك  وقتي من اعتراض مي. بستند  ساله من تهمتهاي اخلاقي مي9به دختر 
  368.خبر هستم از احوال دختر خود بيگفتند كه من  كردند و مي است، توهين مي

  يالملل نقض قوانين كشوري و بين .4,8,2

كه ارعاب و تهديد سبب درد و رنج شديد شده و به منظور ترساندن زنداني  الملل در صورتي بر اساس حقوق بين
 شكنجه تلقي  به منزله از آنتوان  ميو مجبور ساختن وي به اعتراف و افشاي اطلاعات مورد استفاده قرار گيرد،
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، شكنجه را اعمال درد و رنج شديد، چه جسمي و چه روحي، به )CAT( كنوانسيون منع شكنجه 1 ماده 369.دكر
چه دولت ايران   اگر370.كند  ميمنظور ارعاب شخص براي تسليم شدن در برابر يك مقام رسمي دولتي تعريف

 و محسوب شدهالملل  خشي از حقوق متداول بينعنوان به اما منع شكنجه ب كنوانسيون منع شكنجه را امضاء نكرده
  371. گرددتلقيالمللي  تواند جنايت بين  ميگونه نقض آنهر

ي از جمله قانون ايران نيز چندين مورد مقررات براي تأمين سلامت رواني و ذهني شهروندان ايران
تعرض به حيثيت افراد عموماً ران  قانون اساسي اي39 و 22اصول .  شدگان و زندانيان، تعيين نموده است بازداشت

 سازمان زندانهاي نامه احرايي آيين 43 ماده 372.نمايد  ميشدگان را خصوصاً منع و حيثيت دستگير و بازداشت
 قانون حقوق 6ماده همچنين  373.داند  ميشدگان را لازم بررسي وضعيت سلامت جسمي و رواني بازداشت كشور

  374.سازد  ميشدگان را قدغن شهروندي صراحتاً تحقير و استخفاف بازداشت

  شكنجه جسمي  .4,9

  وقايع .4,9,1

مانند هاي تحت اداره نهادهاي موازي شامل وارد آوردن ضربات فيزيكي به بدن  شكنجه جسمي در بازداشتگاه
مشت، لگد و شلاق زدن، شوك الكتريكي، وارونه آويختن از طناب، محروم كردن از خواب و خفه كردن 

هاي بدني شديد قرار  انياني كه با مركز اسناد حقوق بشر ايران مصاحبه كردند، مورد تنبيهبسياري از زند 375.بود
هاي رواني  با اعمال شكنجهگروهي كه  ،نده بود زدييبرخي از زندانيان را در اولين جلسه بازجو. گرفته بودند

 موازي مستعد هادهايي ناهزجودهد كه با  ميها نشان مصاحبه. ، تنبيه بدني شدنددنشمتزلزل بازجوها عزم آنها 
هاي رواني   عليه زندانياني بودند كه داراي تحصيلات عاليه بوده و بهتر در برابر شكنجهاستفاده از خشونت

 به تصميم آنهاقبول اينكه سرنوشت مجبور آنها به به منظور تحقير اين گروه و . كردند  مياستقامت
  .زدند  مي نگهبانهاي معموليتوسط آنها را ييبازجودستگيركنندگان وابسته است، در مراحل اوليه 
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 Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading) [تحقيرآميز
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 376.شدند  ميشدگان معمولاً در حبس انفرادي نگاهداشته شده و از خواب محروم ، بازداشتييبين جلسات بازجو
در [« انتقال يافت، متوجه شد كه 59 از زندان اوين به زندان ييعلي افشاري كه دستگير و سپس براي بازجو

يك بار چهار شب متوالي به من ... شد  ي دادن خيلي شديد بود و خيلي گسترده اعمال ميخواب بي] 59زندان 
  مذهبي او را به چالشاي ي اصلي كه سر مسئلههاافشاري پس از مباحثه با يكي از بازجو 377.»خوابي دادند بي
  :خوابي قرار گرفت طلبيد، مورد بي مي

رفتم كسي من  به مجردي كه به خواب مي. داشتند خوابي طوري بود كه من را هميشه سرپا نگاه مي بي
. من گيج و سرخورده شده بودم. داشت كرد و سرپاه نگاه مي را از موهايم گرفته و به زور بلند مي

  378.چيز را تشخيص دهم توانستم هيچ نمي

 نطور به خاطريشده بود را ا ييبازجوي كه نخستين شبنگار برجسته،  زاده اردشير، نويسنده و روزنامه حسن زارع
  :آورد مي

 را دعوت به گري داني بود كه چرا دانشجوني ادندي كه از من پرسيسؤال ني اول،ييدر شب اول بازجو
 تامل كردم و بعد از پاسخ دادن به آن سر باز يمن در پاسخ به سؤال كم. ام شركت در تظاهرات كرده

 به ي محكمت و چنان مشستاديم ا خود بلند شد، پشت سري صندلي درشت اندام از رويبازجو. زدم
 را يي رفت و جاياهي سميچند لحظه چشمها.  بودرمنتظرهيكاملا غ.  خوردواريمن زد كه سرم به د

بعد . كنند ي وگرنه من را  تكه تكه مم،ي را بگوزي همه چدي است كه باييگفت كه آنجا جا. دميد ينم
 يدو سه بازجو. نكرد ي پرت كند ولواريد به سمت خواست ي خود من را بلند كرد و ميبا دستان قو

 ي دادند و گفتند به سؤالهايبعد به من كاغذ.  نكردندي اعتراضچي صحنه بودند هني كه شاهد اگريد
گرفتن از   پولگانه،ي بيها  من با غرب و گروهي پاسخ دهم، مانند، گروه من، روابط شخصيمتعدد

  379.ياجتماع – ياسي سيها ها، و گروه ه من در دانشگا ي و اجتماعياسي سيتهايغرب، فعال

  : مورد ضرب و شتم قرار گرفتييزاده در اولين جلسه بازجو رفيع

صداي بمي خطاب . بند داشتم، دستبند هم زدند و كشان كشان روي يك صندلي من را نشاندند چشم
اتاق . دمناخواسته نيشخند ز. »در اتاق معجزه«گفت . »نه«گفتم » داني كجا هستي؟ مي«به من گفت 

چيزي نگذشت كه ناگهان چند نفر با مشت و لگد به . اي بود كه من قبلها نوشته بودم معجزه نام مقاله
بعدا از . دانم براي چه مدتي من را زدند نمي. دانم چند نفر بودند چشمانم بسته بود و نمي. جانم افتادند

به . ردند و به صورتم آب پاشيدندمن را به دستشويي ب. هوش شدم اينكه من را زدند براي مدتي بي
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هنگامي كه دماغ خود را . آيد صورتم را در دستشويي شستم و متوجه شدم دماغم خون مي. هوش آمدم
  380.پر از خون شده بود در دستشويي شستم دستم

ت گرف  مي مورد ضرب و شتم قرار خودزاده در زندان انفرادي بود مكرراً توسط دستگيركنندگان رفيعهنگامي كه 
  :تا اينكه بريد

سرم را وحشيانه به ديوار ... در جريان بازجوييهاي مكرر بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفتم 
در . هايشان تن دهم خواستند كه به خواسته آنها مي... كشيدم  از درد فرياد مي. كوبيدند مي

ا از دست بدهي، شد چشمانت ر مي. توانست بيافتد ها هرگونه اتفاقي بدي مي جريان اين شكنجه
. هاي متواتر پيشاني و سر به ديوار خلل تنفسي پيدا كني ات بشكند و بالاخره در اثر ضربه بيني

  381.با سيلي و مشت آنقدر به صورتم زده بودند كه ديگر حس نداشت

  :رفيع زاده ادامه داد

ر اتاق يك بار با يك كاسه ظرفشويي كه د. شد ضرب و شتم فيزيكي به مشت و لگد خلاصه نمي
زدند،  وقتي با كابل مي. زدند در موارد ديگر، با كابل بر پشت و پاهايم مي. بازجويي بود به سرم زدند

كردم با كابل بر همه  وقتي مقاومت مي. زدند خواباندند بعد با كابل بر كف پاهايم مي از اول من را مي
. زدند دانم هر بار چند ضربه كابل مي ينم. زدند  تا پاشنه پا مي–زدند، پشتم، باسنم، پاهايم  بدنم مي
ميان . زدند  ضربه كابل و گاهي نيز بيشتر از آن مي30 ضربه و گاهي 20 ضربه، گاهي 10گاهي 
هاي كوتاهي وجود داشت كه آن هم با بازپرسي سؤالات هميشگي بازجوها  ها وقفه شكنجه

  382.يافت دامه ميگرفتند شكنجه ا اگر بازجوها جواب دلخواه خود را نمي. گذشت مي

شدند آنها را به  مي شدگان بيهوش كه بازداشت هنگامي. زدند  ميزندانيان را مكرراًكردند  تا زماني كه اعتراف مي
. بردند  مييينها را براي دور ديگري از بازجومجدداً آي كه به هوش آيند و سپس بردند تا وقت  ميسلولهايشان

  :زاده ادامه داد رفيع

. »او را ببريد تا دوباره به حال بيايد«گفتند  رفتم، مي سمي و روحي كاملا ازحال ميوقتي از شكنجه ج
ضرب و شتم، كابل، توهين و تحقير به شكل . آمدم روز از نو و روزي از نو بود بعد كه به حال مي

  383.شد تري از نو شروع مي خشن

ودند به مركز اسناد حقوق بشر ايران  شبيه به منازل خصوصي زنداني شده بييشدگاني كه در مكانها بازداشت
دستگاه ك يپيش از شروع  و بردند  ميبراي كتك زدن آنها را به زيرزمين مجتمعبازجوها گفتند كه معمولاً 
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سر و صداي قربانيان را بپوشانند و نيز با توليد صداي بلند، خواستند   ميبازجوها ظاهراً. كردند  مي را روشنتهويه
  :زاده توضيح داد  رفيع384. قرار دهندنيزجه رواني آنها را در معرض شكن

اين ماشين در مجاورت . در موقع شكنجه معمولاً ماشين هواكشي روشن بود كه صداي مهيبي داشت
بلند بودن صداي ماشين هواكشي شكنجه مضاعفي بود كه زندانيان را به . اتاق بازجويي قرار داشت

تصور كنيد انسان براي چند لحظه . انداخت واني از پا ميكشاند و آنها را از نظر روحي و ر جنون مي
اما اين صدا براي هيجده . تواند به صداي دلخراشي گوش بدهد، پنج دقيقه، ده دقيقه، يك ساعت مي

توانستند با هم گفتگو كنند يا صداي همديگر را  در اين مدت زندانيان نمي. آورد ساعت دوام مي
  385.شد نع رسيدن صداي ناله بازداشتيها به بيرون ميضمناً اين سر و صدا ما. بشنوند

 ن نگاهداشتهآامير فرشاد ابراهيمي شرح داد كه چگونه در زيرزمين يكي از اين مكانهاي غيرقانوني كه در 
  :شد، مورد ضرب و شتم قرار گرفت مي

 نم نا دهيك نفر يك كش پلاستيكي را به. ستمي وادار كردند رو به ديوار با من را.وا تاريك بوده
گذشت   مينم هاي آن از پشت گوشهاي هتكشيد و رش  را به دوطرف مي مناين كش لبهاي. انداخت

. رسيد بعد يك كيسه را به سرم كشيدند كه تا پايين گردنم مي.  گردن با هم گره مي خوردپشتو 
باورم . م را در بيارمبعد دستور دادند لباسهاي. بستند  بود چون دهانه آن را ميكننده خفهاين كيسه بسيار 

 به ذهنم ناكترسفكر هزاران . كنند را اعدام مين تصور كردم دارند م. راستش بسيار ترسيدم. شد نمي
از  زم را نيان دست؟رندوبه سرم بيا  بلاي ديگريچهخواهند  كنند يا مي آيا دارند تيربارانم مي. رسيد

  . مطور بمانم و تكان نخور دستور دادند همانو پشت بستند 

 ، را با كلمات به تصوير بكشممن حالت خودآتوانم  نمي. دقيقه به همين منوال گذشت 10د شاي
كنم  كه فكر ميچند نفر . اي چند مشت و لگد به جانم اصابت كرد  بدون هيچ مقدمه،ناگهان! توانم نمي

اي   هيچ ملاحظه،ردمخو  به زمين ميد،زدن  با لگد به كمرم مي ... به جانم افتادندبودندسه نفر حداقل 
ا ه يكي از آن ...زدند  مي منو كله توي سر ... خورد كردند كه آن همه مشت و لگد به كجا مي نمي
و همين » آوريم ما همه را به حرف در مي!  كه حرف نمي زنيمقاوميكني خيلي  فكر مي«گفت  مي

اين وضعيت طول ساعتي  يم شايد ن ... شوكه شده بودم.دادند طور فحشهاي زشت، ركيك و ناموسي مي
تنها لباس تنم . كشيدم  درد مي ونفسم بند آمد. هيچ حرفي نزدند. گران رفتند بعد از آن شكنجه. كشيد

توان بلند شدن . »بلند شو«من گفت ه بعد كسي آمد و ب.  لخت بودم كاملاً و به جز آنشورت بود
. از زمين بلند كردند و  گرفتهن رام طرف  دونفر از دو. نم درد داشتبد. توانستم بلند شوم  نمي،نداشتم

 را دون  م.ومربها بالا   از پلهتوانستم  نمي. سرم بودهبودند چون هنوز كيسه بچه كساني  فهميدم كهن
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داد و  ك صدا ميك ت ت.خورد ها مي استخوانهاي پاهايم به لبه پله. كشيدند ها بالا مي نفري از پله
  386.مآي  خودم بالا مي،لم كنندناچار گفتم كه و.  بودآوردرد

  :وي گفت. كتك خورد ابراهيمي سه ماه بعد از اولين دور ضرب و شتم، براي دومين بار 

 به  من راهم ماه سوم بود كه باز. سر بردمه ماه ديگر در همان جا و همان حال در كمد ب يك
  . فرا گرفت من راپاهايم لرزيد و ترس. زنند  ميمم كه بازهم كتكفهميد. زيرزمين بردند

 ،شناسم را مي از آنها  يكي.دو نفر بودند. هم گره زدنده بار با طناب پاهايم را بستند و محكم ب اين
 نوار تلاوت قرآن  يكلحظاتي بعد صداي. سرهنگ اكبر شرفي از اعضاي اطلاعات نيروي انتظامي

 بعد از پا . دقيقاً يادم نيست.بلند كردند را گفت ميو قرآن  كريم يا راديويي كه اخبار شهرستانها
شوم و فقط خواهش  ميرم يا خفه مي  ميكردم حتماً من خيلي ترسيده بودم و فكر مي. آويزانم كردند

چند ساعتي به همان .  دستهايم به زمين رسيدكه ند پاهايم را تا آنجا بالا كشيد.دنكردم كه نكن مي
نزديكهاي شب يا غروب . ر از چند ضربه چك و لگد ديگر كاري به من نداشتند و به غيحالت ماندم

                                                           
  .15-16 پاراگرافهاي ،92زيرنويس . نامه ابراهيمي، ركشهادت 386

 امير فرشاد ابراهيمي

وي در . امير فرشاد ابراهيمي فيلمساز، حقوقدان و فعال حقوق بشر است
 موفق به دريافت فوق ليسانس در رشته حقوق از دانشگاه تهران 1381سال 

 موفق به دريافت دكتري در حقوق بشر از 1385شده و نيز در سال 
او همچنين داراي درجه فوق .  تكنيكال تركيه گرديددانشگاه ميدل ايست

  .باشد  مي1375ليسانس در رشته فيلمسازي  از دانشگاه تهران در سال 
 پس از فارغ التحصيل شدن از دبيرستان، به نيروي 1372ابراهيمي در سال 

وي سپس .  قدس كه واحد نخبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بود، پيوست
در . باشد درآمد االله كه يك گروه شبه نظامي اسلامي مورد حمايت رژيم ايران مي حزببه عضويت انصار 

االله براي حمله به دانشجويان تظاهر كننده  در  هاي انصار حزب ، پس از آنكه ابراهيمي از نقشه1378سال 
هاي سياسي  استهوي به جنبش دانشجوئي پيوسته و از خو. دانشگاه تهران با خبر شد، از اين گروه استعفا داد

هاي غيرقانوني تحت كنترل   به دليل اين حمايت، ابراهيمي دستگير و در بازداشتگاه. آنها حمايت نمود
پس از آزادي از زندان، . نهادهاي اطلاعاتي موازي ايران مورد شكنجه و بدرفتاري شديد قرار گرفت

باشد، عليه دستگيركنندگان خود  ابراهيمي به كمك وكيل خود شيرين عبادي كه برنده جايزه نوبل مي
وي به دليل تهديدها خود را مخفي ساخت اما پس از آنكه خانواده او مورد تهديدهاي . اقامه دعوي نمود

 مجدداً 4/3/1379وي در . فراوان قرار گرفتند، مجبور به ترك مخفيگاه و تسليم خود به قوه قضاييه گرديد
 زندان 209 و بند 59ني تحت اداره نهادهاي موازي، مانند زندان هاي غيرقانو دستگير شد و در بازداشتگاه

 ماه آن در حبس انفرادي 18ابراهيمي در مجموع، چهار سال را در زندان گذراند كه . اوين محبوس گرديد
  . پس از آزادي، او هدف سوءقصد قرار گرفته و به اين دليل كشور را ترك گفت. گذشت

 .كند و با راديو مولتيكالت در برلين همكاري دارد ن زندگي ميابراهيمي در حال حاضر در آلما
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بعد از يك ربع همه .  آب دادنده منآب خواستم و ب.  و من را روي زمين خواباندندبود كه ولم كردند
  387. معلق بودن بوددر هواثير أدانم آب مشكلي داشت يا ت نمي.  بالا آوردم راآنچه در معده داشتم

  : چنان شديد زده بودند كه سرش احتياج به بخيه داشتيي بازجو وحشيانه را طي يكي از اين جلساتابراهيمي

 سرتيپ .ي تا صبح ادامه پيدا كرديو اين بازجو هاي شب براي بازجويي بردند نيمهمن را در همان 
به . داد ميفحش .  با مشت و لگد به جانم افتاد شخصاً، فرمانده اطلاعات نيريوي انتظامي،نجفيعلي 

فزيكي من شكنجه نهايت زجر دهنده بود و بيشتر از  بياين توهين ها . كرد خواهر و مادرم توهين مي
به ديگر صبح شده بود و از دريچه زيرزمين نور حالا با گذشت پنج يا شش ساعت . كرد را خرد مي
كشي را در دهانم . يين بردند پاطبقها تن ندادم دوباره من را به ههاي آن  وقتي به خواسته.آمد داخل مي
 من جا  نفر يك4  يا3فكر كنم . اي را روي سرم كشيدند و با چوب به جانم افتادند  و كيسهانداختند

 بيرون نم خون از سر.  خوردنم سمت چپ سربه هاي اول  يكي از ضربه.  كردندپار لت و را
. ام تركيد نهام خورد و چا نهار به چ ضربه ديگ.بودتوانستم نعره بكشم چون كش در دهانم  نمي. جوشيد

 كتك زدنم  ترسيدند و از،وقتي خون از كيسه بيرون زد. رفته رفته كيسه روي سرم پر از خون شد
با همان حالت نزار كه خونريزي شديد از ناحيه سر و چانه داشتم من را كشان كشان . دست برداشتند

  .  از زير زمين بيرون آوردند

ام را بخيه  نهاكسي آمد تا سر و چ. رمق زجه كشيدن نداشتم. ها نشاندند تشوييدر يكي از دسمن را 
با لباس نشسته . حسي كرد و نه با احتياط بخيه زد نه تزريق بي. زد ميحشيانه بخيه ووحشي بود و . زندب

 بلند شد اما كسي نم فرياد. صورتم را پاك كرد و بعد شروع كرد به بخيه زدن و خودم خون سر
. حسي به من بزند  در همان لحظات اول به فرد بخيه كننده گفتم كه حداقل آمپول بي.نكردتوجه 
از . اند براي وقتي كه مغز من در دهانم بيايد  گفت كه آن را گذاشتهبالاي سرم ايستاده بودكه نجفي 

ك هوش آمدم يه وقتي ب.  چه شدفهميدم ديگر ن وبيهوش شدمها  زور درد توأم با خونريزي بخيه
  388. و در همان سلول قبرگونه بودمرا ديدم كه به دستم وصل بودسرم كيسه 

  يالملل نقض قوانين كشوري و بين .4,9,2

  قانون اساسي ايران تصريح38اصل . كند  ميقانون ايران بدون استثناء شكنجه و بدرفتاري با زندانيان را منع
اجبار شخص به شهادت، «و اينكه » لاع ممنوع استهر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اط«كند كه  مي

مي ايران نيز براي هر مقام دولتي كه بخواهد به اسلا قانون مجازات 578 ماده 389.»اقرار يا سوگند مجاز نيست
 175 ماده ، علاوه بر آن390.منظور گرفتن اقرار متهم را شكنجه دهد محدوديتهاي مشابهي را قائل گرديده است
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 جسماني منعها را از اجراي تنبيهات بدني و   سازمان زندانهاي كشور نيز زندانها و بازداشتگاهنامه اجرايي آيين
 نيز تأكيد بيشتري است بر تعهد مقامات در احترام به 1383 تصويب قانون حقوق شهروندي در سال 391.نمايد مي

   392.حقوق اساسي متهمين در كليه شرايط، بدون در نظر گرفتن علت دستگيري آنان

 ولي تدوين گرديده است 393اين منع قطعي در كنوانسيون منع شكنجه. ممنوع استشكنجه الملل  مطابق حقوق بين
المللي از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر، مجموعه اصول سازمان ملل براي حفظ تمامي افراد  در ديگر اسناد بين

 براي رفتار با زندانيان نيز يافت ملل ن حداقل استاندارد سازمانوتحت هر نوع بازداشت يا اسارت، و قان
توان مورد شكنجه   نميهيچكس را«كند كه   ميالمللي حقوق مدني و سياسي تصريح  ميثاق بين7 ماده 394.شود مي

 كليه درباره«كند كه   مي مقرر10 ماده 395.»يا مجازاتها يا رفتارهاي ظالمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز قرار داد
  396.»انسان رفتار كرداند بايد با انسانيت و احترام به حيثيت ذاتي   خود محروم شدهافرادي كه از آزادي

  اعترافات اجباري  .4,10

  وقايع .4,10,1

. كردند  مياعتبار ساختن متهمين مرتبط با جنبش اصلاحات استفاده نهادهاي موازي از اعترافات اجباري براي بي
 اعتراف اني، به گناهييساختند كه طي اعترافات ويديو  ميمجبورا آنها را هپس از تخريب روحيه متهمين، بازجو

شدگان به مركز اسناد حقوق بشر ايران گفتند كه اين   بازداشت397. اظهار پشيماني و طلب بخشش كنند ونموده
صرفاً خواستند  ميي كه از زندانيان ياتوسط بازجوهو شده  نمايشهايي بودند كه به دقت تنظيم يياعترافات ويديو

 كه به هنگام اي بود  بر اساس اطلاعات سانسور شدهنومتبسياري از اين . نقش خود را بازي كنند، نوشته شده بود
  .هاي طولاني از قربانيان به دست آمده بودييبازجو

و بعضي از متهمين به مركز اسناد حقوق بشر ايران گفتند كه اين اعترافات اجباري اساساً بصورت جلسات معامله 
آنها در گزارش خود اظهار كردند كه .  درآمده بودمتون محتواي اين دربارها هبين آنها و بازجوني ز چانه

 بين دو ي ديگرياهسپس بازجو. كردند  مي را تصحيحآنها را مرور نموده و متون پشت صحنه اين  دريياهازجوب

                                                           
  .175، ماده 14زيرنويس . ، ركقانون سازمان زندانهاي كشور 391
  .9، 6، 1، مواد 63زيرنويس . ، ركقانون حقوق شهروندي 392
  .251زيرنويس . ، ركهكنوانسيون منع شكنج 393
 71 پاراگراف  ،A/810، سند سازمان ملل )III(اي  217 قطعنامه مجمع عمومي ،5 ماده  به اعلاميه جهاني حقوق بشر،براي مثال نگاه كنيد 394
 Body of Principles   for the Protection of All[ مجموعه اصول سازمان ملل براي حفظ تمامي افراد تحت هر نوع بازداشت يا اسارت ؛)1948(

Persons under Any Form of Detention or Imprisonment[ دسامبر 9 مجمع عمومي، ، قطعنامه مصوب33، 6، مجمع عمومي سازمان ملل، اصول 
ن حداقل استاندارد، و؛ قان)2009مارس  9 :تاريخ دسترسي (html.c219f00b3/docid/refworld/org.unhcr.www://httpقابل دسترسي در ، 1988
  .31، پاراگراف 133زيرنويس . رك

  .7، ماده 80زيرنويس . ، ركميثاق حقوق مدني 395
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پس از تبادلات مكرر، . ت آورنددسه  توافق نظر بييطرف اين معامله در رفت و آمد بودند تا بر روي متن نها
  .نمودند  مي توافقيينويس نها پيش  برينطرف

يت قرار گرفت، به علي افشاري كه پس از چهارمين بار دستگيري به مدت يك سال و نيم مورد آزار و اذ 
خواهند او عليه ديگران شهادت   ميد بازجويانشكه او متوجه   هنگاميمركز اسناد حقوق بشر ايران گفت كه 

مورد افشاري .  رضايت دادييدهد و او هم ديگر بيش از اين قادر به تحمل شكنجه نبود، به تهيه نوار ويديوب
افشاري به مركز اسناد .  نهادهاي موازيتراتحت نظهاي  ه بازداشتگاگيري در اعتراف شيوهاي است از  ونهنم

  :حقوق بشر ايران گفت كه او موافقت كرده بود نكات ذيل را مطرح سازد

اول اينكه جنبش دانشجويي منحرف شده و خارج از چارچوب قانوني خود دست به فعاليتهاي   .أ 
 چيزي نبوده، اما استدلال من من استدلال كردم كه چنين. سياسي و خرابكارانه عليه نظام زده است

 . شد هاي بازجوها بيشتر مي ساخت و خواسته كار را مشكلتر مي

گرفته  طلب قرار داشته و از آنها خط مي دوم اينكه جنبش دانشجويي تحت رهبري جنبش اصلاح  .ب 
معلوم بود كه اين . طلبان براي رسيدن به قدرت را ايفا كرده است است و نقش پياده نظام اصلاح

 علي افشاري
علي افشاري تحليلگر سياسي، مدافع حقوق بشر و رهبر سابق شوراي مركزي 

تكنيك، اميركبير ايران،  افشاري از دانشگاه پلي. دفتر تحكيم وحدت است
وي نويسنده . سي صنايع شدموفق به اخذ درجه فوق ليسانس در رشته مهند

مقالات بيشماري درباره ترفيع حقوق بشر و دمكراسي در ايران و ديگر نقاط 
  .باشد خاورميانه مي

 به دليل فعاليتهاي دانشجويي خود دستگير 1375افشاري نخستين بار در سال 
 به دليل شركت در كنفرانس برلين  مجدداً 1379وي در فروردين . شد

او بعداً محاكمه و به . و ماه با قرار وثيقه آزاد گرديددستگير و پس از د
افشاري به . جرائم مختلفي در ارتباط با امنيت ملي محكوم شد كه مجازات آن تحمل يك سال حبس بود

دليل فعاليتهاي مداوم خود در ارتباط با جنبش دانشجويي و انتقاد از رهبر جمهوري اسلامي ايران، در آذر 
هاي غيرقانوني   روز را در حبس انفرادي گذرانده و در بازداشتگاه329وي مدت . ر شد مجدداً دستگي1379

 با 1380وي در آذرماه . شد، مورد شكنجه و آزار قرار گرفت متعددي كه توسط نهادهاي موازي اداره مي
 اوين  براي بار ديگر دستگير و به بخش عمومي زندان1380افشاري در اسفند ماه . سپردن وثيقه آزاد شد

منتقل گرديد كه در آنجا يك سال حبس براي شركت در كنفرانس برلين و يك سال حبس براي رهبري 
  . آزاد گرديد1382وي در آذر .  را گذراند1378تظاهرات گسترده دانشجويي سال 

پس از ترك كشور، مقامات قضايي او را به تحمل شش سال  .  ايران را ترك كرد1384افشاري در سال 
بوده . سي.افشاري در حال حاضر مقيم واشنگتن دي. بس و نيز پنج سال حبس تعليقي محكوم نمودندديگر ح

 .كند و تحصيلات خود را در دانشگاه جورج واشنگتن براي اخذ دكتري در رشته مهندسي سيستمها دنبال مي
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خواستند تا در اين باره نظريات آنها را جلوي دوربين از زبان خود  قعيت نداشت اما آنها از من ميوا
  398.بگويم

، از متهمين ييپيش از تهيه نوار ويديو.  آغاز شديي مربوط به ضبط ويديوياهپس از حصول توافق، تمرين
.  ديده نشود در آنهاجه و سوءرفتاراي از شكن د تا هيچگونه آثار قابل مشاهدهمآ  ميمناسب به عملمراقبت 

.  بخوانند و نقش خود را بازي كنندنه متن راوگكه طي جلسات تهيه ويديو چديدند   ميزندانيان سپس آموزش
مستلزم آن بود كه زندانيان در برابر يك دوربين تلويزيوني نشسته و قسمتهاي مربوط به خود را آنقدر  اين  امر
  : ا از طبيعي به نظر رسيدن اعترافات، اظهار رضايت كنندهو تا آنكه بازجنمايندتمرين 

نويسيهاي خودم بود كه توسط بازجوها بارها و بارها  اعترافات جلو دوربين من نيز بازخواني تك
بعد از . گرفت ناگفته پيدا است كه اين بازخواني بعد از تمرينهاي مكرر صورت مي. اصلاح شده بود

هايي را كه به نظر بازجوها مهم آمده بودند   من خواسته شد آن نكتهتمرين هاي مكرر بالاخره از
اين مسئله در دفتر رئيس .  مورد را ظرف نيم ساعت جلوي دوربينها بگويم6از من خواستند . بخوانم

فيلمبرداري سوم كه در حقيقت فيلم ... زندان اوين صورت گرفت و كاملاً هماهنگ شده بود 
  399. اتهام من بود در دفتر مرتضوي انجام شد مورد6اعترافات و پذيرش 

  :صبر كردند تا آسيبهاي وارده به وي التيام يابدبازجوها  ييزاده همچنين گفت كه پيش از تهيه نوار ويديو رفيع

در اين زمان ديگر آثار و . وقتي تسليم شدم از من خواستند كه براي اعترافات تلويزيوني آماده بشوم
ضرب و شتم فيزيكي . در حقيقت برنامه آنها همين است.  بهبود يافته بودعلايم ضرب و شتم صورتم

... سازيها  نويسي و پرونده وقتي تسليم شد تحقيقات و تك. تا آن هنگام ادامه دارد كه متهم تسليم شود
شده است ديگر اثري از ضرب و شتم  شوند و تا زماني كه فرد آماده اعترافات تلويزيوني  آغاز مي
مثلا فرد محبوس كم وزن ديده . شود اما با آن همه آثار و علائم شكنجه در فرد ديده مي. ماند يباقي نم

 كيلوگرم كاهش 45 كيلوگرم به 95وقتي از من اعترافات تلويزيوني گرفتند وزن من از ... شود  مي
هاي دستها و همچنان ناخن. ديگر گوشتي بر بدنم باقي نمانده بود و همه استخوان بود. پيدا كرده بود

  400.پاهايم بسيار بلند شده بودند

 دستگير شده بود، به مركز يي به دليل شركت در تظاهرات دانشجو1378امير فرشاد ابراهيمي كه در تابستان 
  :خواستند او چگونه اعتراف نمايد  ميوق بشر ايران شرح داد كه بازجوهااسناد حق

   »خواهيد؟  ميهبگوييد چ«گفتم 
   »اي؟ ديدهفيلمهاي اعتراف زندانيان ديگر را . داني ميتو خودت «گفتند 
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   » برايم بگوييد.دانم  من نمي،نه«گفتم 
د حقايقي را براي همگان روشن هخوا ي دلم ميويبعد بايد بگ. معرفي كني بايد اول خودت را«گفتند 

گليس و كانادا بعد بگويي كه مدتها بود با سفارت ان. ندوخواهم مردم بدانند و مطلع بش م چون ميكن
رساني به   از اول تخريب و خبروت قصد االله پيوستي و ا به انصار حزبهبر دستور آن تماس داشتي و بنا

  . »نفع بيگانگان بوده است
. ستهدانم سفارت كانادا كجا  من حتي نمي. ندهست دور از واقعيت اعتراض كردم و گفتم اينها كاملاً

 چون ،هم براي درخواست ويزاي مريضي نآ ،ام قاضاي ويزا رفتهبه سفارت انگليس تنها يكبار براي ت
  .شدم به خارج از كشور دانيد كه در جبهه مجروح شدم و بايد اعزام مي خودتان مي

. باز زدم هم سر ا بازهاي آنه بحث به كلنجار كشيد و من از قبول خواسته. دوباره بحث ما شروع شد
  .به زيرزمين ببرند  دوبارهتا من رادستور دادند . ل باز كرده بودندام را روز قب نهاهاي سر و چ تازه بخيه

.  افتادنداينبار نه با چوب بلكه با يك ميله گرد فلزي به جانم. تر از بار قبل بود بار شكنجه وحشيانه اين
 كه صداي يدباور كن. آرنجم شكستبرخورد شديد ميله گرد با بدنم اين بار يك دنده و در جريان 

 متوجه شدم كسي با يك لگن ،هوش آمدمه وقتي ب. افتادم و بيهوش شدم. آرنجم را شنيدمشكستن 
  هرسياه شده بود و تورم آن . دقيقه دستم باد كرد10-5 كمتر از يدر مدت. ريزد  ميمو روي آب به سر

د نجفي آمد و با انگشتان خو. بندم را برداشته بودند چشم. شد  ميتر زياديلحظه به شكل وحشتناك
مبولانس آوردند و يك آ ،نيم ساعت گذشت. كشيدم درد مي. داد ورم دستم فشار ميترحمانه بر  بي

  401.دردم زياد شد. بند زد  چشم به من پهلويم نشست ولباس شخصيشخص با 

  يالملل قض قوانين كشوري و بينن. 4,10,2

به ه از طريق اعمال زور، ارعاب و شكنجه الملل صراحتاً استفاده از اعترافاتي ك هم قوانين ايران و هم حقوق بين
  :كند  مي قانون اساسي ايران مقرر38اصل . دانند  ميدست آمده باشد را ممنوع

اجبار شخص به شهادت، اقرار .  يا كسب اطلاع ممنوع است وهر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار
متخلف از . تبار استيا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اع

  402.شود  مياين اصل طبق قانون مجازات

.  نيز منعكس گرديده است403ن دادرسي كيفرييي آ129 قانون حقوق شهروندي و ماده 9اين ممنوعيت در ماده 
 دارد كه زنداني نبايد مجبور شود به مجرم بودن  ميحيصرالمللي حقوق مدني و سياسي نيز ت  ميثاق بين14)ز(ماده 
  404.راف نمايد اعتخود

                                                           
  .32-35، پاراگرافهاي 92زيرنويس . ، ركشهادتنامه ابراهيمي 401
  .38، اصل 16زيرنويس . ، ركقانون اساسي ايران 402
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  ه در جرم و محروميت از استماع عادلانهييمشاركت قوه قضا  .5

اً دست قويشدند،   مي سازمان يافته حقوق بشر كه نهادهاي اطلاعاتي موازي مرتكبنقضه ايران در ييقوه قضا
 ه در محروم ساختن از حق برخورداري ازيي مشاركت قوه قضادربارهبحث اين بخش به مستندسازي و . داشت

طور غيرقانوني توسط نهادهاي موازي دستگير، زنداني و شكنجه شده ه تشريفات حقوقي، براي قربانياني كه ب
در فعاليتهاي ) يعني مركز حفاظت اطلاعات(ه يياگرچه واحدهاي اطلاعاتي و امنيتي قوه قضا. پردازد  ميبودند،

 يعني ،ان عملكردهاي رسمي اين شاخهنهادهاي موازي، نقش مستقيم و حساسي داشت، اين بخش بر روابط مي
  .ي تأكيد داردققوح برخورداري از تشريفات بنيادينحقوق و محروم ساختن از  ،ييبخش قضا

ه نه تنها ميل به بازبيني كارهاي غيرمجاز نهادهاي موازي نداشت بلكه در محروم ساختن قربانيان از ييقوه قضا
اين محروميتها .  داشتيالملل آمده، نقش فعال  ايران و حقوق بينطور كه در قانون داشتن يك استماع عادلانه آن

، ييدر جلسات بازجو) از جمله قضات(ه ييشامل محروم ساختن از حق مشاوره حقوقي، شركت اعضاء قوه قضا
هاي غيرقانوني، ضبط نوار از اعترافات اجباري، ارعاب، آزار و ضرب و  ه از بازداشتگاهييبازديد اعضاء قوه قضا

  .گشت  نمي اما البته به آنها محدود،شد  ميم زندانيان، و محروميت از محاكمات علنيشت

 405.كند  ميه، به مقام رهبري  قدرت مطلقه اعطاءييقانون اساسي ايران براي تعيين و نظارت بر سياستهاي قوه قضا
ر نصب، عزل، انتقال، شود، اختيا  ميه كه توسط مقام رهبري منصوبيي قوه قضارئيسقانون اساسي همچنين به 

 ديوانعالي كشور، دادستان رئيستواند   ميهيي قوه قضارئيس 406.دهد  ميترفيع و تنبيه قضات و سمتهاي تابعه را
صلاحيت  علاوه بر آن وي 407. و عمومي را منصوب نمايدييكل، رؤساي دادگاههاي انقلاب، نظامي، شرع، اجرا

  408.باشد  ميوزير دادگستري را نيز دارامعرفي 

دنبال اعمال نفوذ  تا از طرف نيروهاي سياسي كه ويژه مستعد استه ه ايران بييبا داشتن چنين ساختاري، قوه قضا
پرداز  از زمان تأسيس جمهوري اسلامي، هزاران روحاني و نظريه .بر دادگاهها هستند تحت فشار قرار گيرد

 نتيجتاً هم صلاحيت و هم استقلال قوه 409.اند  و اداري منصوب گرديدهييه به سمتهاي قضاييانقلابي در قوه قضا
طور مستقيم يا غيرمستقيم ه ه بيينه تنها عملاً كليه مقامات عاليرتبه قوه قضا. ه شديداً تضعيف شده استييقضا

                                                                                                                                                                             
نمايد كه   مي تصريح129ماده . 129، ماده 87زيرنويس .  دادرسي كيفري، رك؛ آيين9، ماده 63زيرنويس . قانون حقوق شهروندي، رك 403
 كه پاسخ دارد  مي نيز مقرر131ماده . نبايد با تلقين، اغفال يا اجبار و اكراه متهم همراه باشديي بازجو. بايد مفيد و روشن باشنديي الات بازجوسؤ

  .131همان، ماده . وسيله بازجوها تغيير، تبديل يا تحريف شوده شود نبايد ب  ميمطرحيي سؤالاتي كه طي بازجو
  .14)ز(، ماده 80زيرنويس . ، ركميثاق حقوق مدني 404
  .46. ، ص7زيرنويس . ، رك؛ همچنين نگاه كنيد به بوختا5، مقدمه، اصل 16زيرنويس . ، ركقانون اساسي ايران 405
  .158، اصل 16زيرنويس . ، ركقانون اساسي ايران 406
  .5-8. ، صص4زيرنويس . ، رك»تمسخر عدالت«نگاه كنيد به  407
  .160، اصل 16يس زيرنو. ، ركقانون اساسي ايران 408
  .130- 136. ، صص13زيرنويس . ، ركمحمدي 409
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هاي ديگر مورد  وسيله هيچيك از شاخهه تواند ب  نميهييشوند، بلكه قدرت قوه قضا  ميتوسط مقام رهبري تعيين
  . بر انتخاب قضات ندارندنظارتي جمهور و مجلس هيچگونه رئيسيرد، زيرا  بازبيني قرار گ

 410. دگرانديشان سياسي كمك كردسركوبه به تثبيت قدرت رژيم و مشروعيت بخشيدن به ييقوه قضا
  بسيار براي قانوني جلوه دادن فعاليتهايشانييبرداري از قدرت تفويض شده به مقامات قضا كاران در بهره محافظه

ها را   پروندهدهد تا  مي اختياريي هر حوزه قضارئيسن دادرسي كيفري، به يي آ26 براي مثال ماده 411.ق بودندموف
ها به دادگاه   چگونگي ارجاع پروندهدربارهاگرچه قانون دستورالعملهاي صريحي را . به شعب مربوطه ارجاع نمايد

ا صلاحديد خود تصميم بگيرند چه دادگاهي صلاحيت  بگذارد تا  ميمختار نمايد، اما دادستانها را نيز  ميمقرر
  412.باشد ا مي پرونده خاص را داردامرسيدگي به ك

 دادگاه رئيس 413.كرد  ميكاران همراهي خصوص با برنامه كار محافظهه ب) 1610شعبه (دادگاه ويژه مهرآباد 
و قاضي ) دادستان تهران ( ظفرقندي به همراه سعيد مرتضوي414.ويژه مهرآباد، قاضي جعفر صابري ظفرقندي بود

 در 415. نهادهاي اطلاعاتي موازي دست داشتييشديداً در فعاليتهاي فراقضا)  دادگاه انقلاب26 شعبه رئيس(حداد 
 قضات به اصل برائت احترام.  از داشتن استماع عادلانه محروم بودندشدگان بازداشت تقريباً كليه ،نتيجه
هاي  طور رسمي اعلام شوند، در روزنامهه ها قبل از آنكه ب كام صادره هفتهگذاشتند و در بسياري از موارد، اح نمي

  416.شدند  ميهمدست و همراه نهادهاي موازي، گزارش

  وقايع  .5,1

 اند كه نشان اي گرد آورده مركز اسناد حقوق بشر ايران و ديگر سازمانهاي حقوق بشر، شواهد نگران كننده
 سعيد مرتضوي، از فعاليتهاي ويژه قاضي ظفرقندي و دادستانه ه، بييضادهد بعضي از اعضاء عاليرتبه قوه ق مي
قانوني نهادهاي اطلاعاتي موازي در مرحله بازداشت، كاملاً مطلع و از نزديك در اين فعاليتها دست غير

  مرزهاي ميان بازجوها و قضات، متهمين را از اصل اساسي برائت كه در قانون ايراننامشخص بودن 417.اند داشته
  :بان حقوق بشر طبق نظر سازمان ديده. المللي مندرج گرديده است، محروم ساخت و قوانين بين

                                                           
  .124-126. همان، صص 410
  .148. ، ص1زيرنويس . ، رك؛  منشري182-190. همان، صص 411
  .26، ماده 87زيرنويس . ، ركدرسي كيفريين دايآ 412
 ).جود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايرانمو (28/6/1384، روز آنلاين، »دادسراي فرودگاه، قانوني يا غيرقانوني؟«نازنين نامدار،  413
براي . لاحيت محدودي هستندي، داراي حيطه صيهاي ويژه از جهت قلمرو قضا هاي انقلاب و عمومي در ايران دادگاه برخلاف دادگاه. همان 414
يي صلاحيت قضا. باشد  ميصادي و اينترنتيم اقتيم مانند اختلاس، جرايخصوصي از جرا هبر انواع به هاي ويژ دادگاهاز حوزه صلاحيت برخي  ،مثال

 مربوط به تخلفات  كه معمولاً(افتد   ميالمللي سابق تهران يعني فرودگاه مهرآباد اتفاق  كه داخل فرودگاه بين استميي جرابردادگاه ويژه مهرآباد 
. ، رك»تمسخر عدالت «ظفرقندي، نگاه كنيد بهباره قاضي براي اطلاعات بيشتر در. نگاه كنيد به همان. )باشد  ميگمركي و حمل مواد مخدر

  .25-28. ، صص4زيرنويس 
  .6، پاراگراف 12زيرنويس . ، ركشهادتنامه سازگارا 415
، 4زيرنويس . ، رك»تمسخر عدالت«؛ همچنين نگاه كنيد به 7  و5 پاراگرافهاي ،36زيرنويس . زاده، رك ؛ شهادتنامه رفيع5پاراگراف همان،  416
  .25. ص
  .184زيرنويس . ، رك به نامه جباري به خاتمينگاه كنيد 417
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كنند كه متهمين آن توسط مأمورين لباس شخصي   مي رسيدگيييها قضاتي كه به پرونده
اند، اين استنباط را در  هاي غيرقانوني در حبس انفرادي به سر برده ربوده شده و در بازداشتگاه

قوه . تحت حمايت دولت قرار دارند» نهادهاي موازي«د كه اين ننماي  ميندانيان تقويتاذهان ز
نقض قوانين را فقط به منظور كشاندن منتقدان دولت پاي ميز محاكمه نيست هكه  هييقضا

  418.نمايد مينيز  از اين قانون شكنيها حمايتلكه مستقيماً بگيرد  مي ناديده

.  توسط قضات و معاونين آنها را شرح دادييرد بيشماري از تخلفات قضا، مواييكوروش صحتي، فعال دانشجو
تر از آن،   اما نگران كننده419.داد  نميو راابراي مثال قاضي حداد به وكيل او اجازه دسترسي كافي به پرونده 

هاي ييه در دستگيري خودسرانه، حبس انفرادي و بازجوييشرحي بود كه صحتي از دست داشتن قوه قضا
  :داد  ميانوني خودغيرق

بند را براي امضاي برگه  وقتي كه چشم. در همان شب اول بازداشتم معاون قاضي براي تفهيم اتهام آمد
درست «وقتي پرسيدم كه چرا من را زده گفت . قدري بالا آوردم، سيلي محكمي به گوشم زد

  420.»سيلي بود ديگرعيبي ندارد، حالا يك . ديدي گويي، بالاخره در دادگاه چهره من را مي مي

  صحتي همچنين توضيح داد كه 

من . مدتي در انتظار نشستيم تا به سراغ ما آمدند.  دادگاه انقلاب بردند26 روز، ما را به شعبه 4بعد از 
ام، اما آنها در  از آنها خواستم كه با خانواده من تماس بگيرند و حداقل بگويند كه من بازداشت شده

كنيم شما سالم  چون پرونده شما امنيتي است، ما اعلام مي«قاضي گفت . خواست من را رد كردند
بريم آنجا كه عرب ني  شما را مي. كنيم كه شما كجا هستيد هستيد، اما به هيچكس اعلام نمي

  421.»انداخت

هاي ييبازجو و يينيز مشابهاً در بازداشتهاي فراقضا) 1610شعبه (قاضي ظفرقندي، قاضي دادگاه ويژه مهرآباد 
  با قاضي ظفرقندي اينگونه توصيفخود را ييزاده رويارو حسن زارع. يرقانوني دگرانديشان سياسي دست داشتغ

  :كند مي

 ي بررسي از دادگاه فرودگاه مهرآباد براي ظفرقندي صابريبعد از دو هفته شكنجه و آزار، قاض
  من نداشت و تنها مجوز بازداشتي براي رسمي مدركي موازينهاد اطلاعات.  به زندان آمد منپرونده
 يابر كه صي در خاتم بودم تا زماني مجوز قانونچيدر واقع من بدون ه.  بودي تلفني اجازه شفاهآنها
  .  از پشت به من مشت زددي مرا دياما او هم وقت. آمد

                                                           
  .46. ، ص49زيرنويس . ، رك»تابوتهايشانمثل مرده در « 418
  .38، 19، پاراگرافهاي 77زيرنويس . شهادتنامه صحتي، رك 419
  .13همان، پاراگراف  420
  .19همان، پاراگراف  421
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 هي را بعد از وقوع واقعه توجنم  بازداشت... خواستند يم.  اتهام شدممي تفه بار رسماًني اوليآنجا برا
 اتهامات را قبول دارم اي آدندي پرس،ي ملتي امنهي اتهام از جمله اقدام علنيبعد از واردكردن چند. كنند

 را از روز بازداشت بزنند و خي تارخواستند يم.  نداردخي اتهام تارهمتوجه شدم برگ. ريگفتم خ.  نهاي
 يقاض. كنم ي برگه را امضا نماعتراض كردم و گفتم.  انجام شده استيوانمود كنند همه مراحل قانون

 روز بازداشت را درج خي به پشت سرم ضربه زد و گفت برگه را امضا كنم و تاري ظفرقنديصابر
  422.كنم

  :علي افشاري واقعه زير را بازگو نمود

 و در سلول انفرادي از من پرسيد كه 59يك روز رئيس دادگاه انقلاب آقاي مبشري آمد بازداشتگاه 
صريحاً نگفتم اما به شكل تلويحي به وي . هنوز ترس داشتم من. پذيرم يا خير د را ميآيا اعترافات خو

قاضي به جاي رد اعترافات من . پروا همه چيز را گفتم وقتي با قاضي روبرو شدم بي. گفتم كه نه
او مسئوليت . خورد و وضعيت من بدتر خواهد شد اما تصميم با من بود گفت كه به مشكل بر خواهم 

  423. نكرد و گفت در كار بازجويي دخالت نداشته استقبول

 بر روي نوار در دفتر سعيد مرتضوي  اوزاده به مركز اسناد حقوق بشر ايران گفت كه ضبط اعترافات شهرام رفيع
تهديدها . دادستان عمومي تهران انجام شد و اينكه ضبط نوار همراه با تهديد و ارعاب از جانب مرتضوي بود

] سپس مرتضوي گفت. [»مواظب آنها باش. سه تا بچه تو سه دسته گل هستند«: زاده بود  رفيعمتوجه خانواده
مواظب باش كه «كنان گفت  مرتضوي نصيحت »اگر خداي نكرده آنها تصادف كنند و بميرند، چه خواهد شد؟«

زاده   رفيع424.» كنيبه راه كج نروي وگرنه بلايي سر فرزندان و فاميلت خواهد آمد كه تا آخر عمر اظهار ندامت
اي بازجوها تسليم ه خواسته وي در برابر. بود» ريدهكاملاً ب«توضيح داد كه پس از شنيدن اين تهديدها او ديگر 

  . شده و آنطور كه از او خواسته بودند، اعترافات را بر روي نوار ضبط نمود

  :ريف كردكوروش صحتي نيز ماجراي مشابهي را براي مركز اسناد حقوق بشر ايران تع

.  دادگاه انقلاب، به ديدارم آمد26آباد، قاضي حداد، رئيس شعبه   عشرت59چندي بعد در بازداشتگاه 
بايد بروي فيلم تلويزيوني پر كني و «قاضي به من گفت كه . اما نه براي ابلاغ حكم، بلكه براي تهديد
  425.»از فعاليتهاي گذشته خودت توبه كني

 يياعتنا يافته بي  توسط مركز اسناد حقوق بشر ايران نشان دهنده روال سازمان شدهآوري جمععلاوه بر آن، شواهد 
كه  براي مثال هنگامي. ا استه بدرفتاري و آزار با آندربارهشدگان  ه نسبت به شكايات بازداشتييقوه قضا
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 نكرده علائم ا توجهههاي مخفي از دستگيرشدگان بازديد به عمل آوردند، به شكايات آن قضات در بازداشتگاه
انصافعلي هدايت به مركز اسناد حقوق بشر ايران گفت كه  .گرفتند  ميرا ناديدهآشكار بدرفتاري، آزار و شكنجه 

 كه در نتيجه ضرب و شتم وي توسط نيروي انتظامي و افراد لباس ييوي از يك قاضي خواست تا به آسيبها
  : زده ساخت  قاضي او را حيرتيي اعتنابي. شخصي پيش از ربوده شدن به وي وارد آمده نگاه كند

قاضى . آور بود برخورد قاضي برايم شگفت. زاده گفتگوي كوتاهي داشتم  قاضي آبي در آنجا با
زاده حتي يك بار از از من نپرسيد كه چرا چشم، صورت، چانه، سر و پيشانى يا بدن من ورم و  آبي

 »پزشك يا پزشك قانونى معرفى شويد؟آيا مايليد به «آماس كرده و كبود شده است؟ نپرسيد 
 به قاضي گفتم كه من مورد ضرب و شتم قرار »آيا از كس يا كسانى شكايت داريد؟«نپرسيد 
پرسيد كه آيا ) قاضي(ها، آبي زاده  سؤالبه جاي آن. ام و بدون هيچ دليل قانوني در زندان هستم گرفته

قاضي حكم بازداشتم را بنا به درخواست نيروهاي . »قبول ندارم. نه«گفتم . جرمم را قبول دارم يا خير
  426.نوشت... اطلاعات انتظامي براي مدت نامعلومي 

 لباس شخصي نهادهاي موازي مأمورانكردند زندانيان را از ادعاي خسارت عليه   ميدر بعضي موارد قضات سعي
اقامه دعوي خواهد نمود،  وي  بههنگامي كه انصافعلي هدايت تهديد كرد كه عليه حمله كنندگان. منصرف سازند

قاضي شرط كرد كه هدايت در . و، براي آزادي وي شرط قائل شداقاضي اصلي مسئول رسيدگي به پرونده 
عليرغم خونريزي هدايت اين پيشنهاد را رد كرده و .  صرفنظر نمايد خودصورتي آزاد خواهد شد كه از شكايت

 هدايت از ،طي اين مدت. ر در بازداشت به سر بردشديدي كه در اثر صدمات وارده داشت، يك ماه ديگ
  :محروم بود  پزشكي مناسبدسترسي به درمان

يك روز قاضي شعبه اول دادگاه انقلاب آقاي نقوي در زندان عمومي به ديدارم آمد و گفت كه من 
 يصيهايآن كه از شكايتم عليه نيروي انتظامي و لباس شخ شوم، مشروط بربتوانم آزاد  با قيد وثيقه مي

من قبول نكردم و به قاضي گفتم كه من اين كار . شتم كرده بودند، صرفنظر كنم را ضرب ون كه م
سرنوشت در  بدون و نيم ديگر خاطر اين اعتراض به تعويق افتاد و يك ماهه  بنم دادگاه. كنم را نمي

  427.م، بدتر شدخاطر عدم دسترسي به دكتر و آب گره  خونريزي من در اين مدت ب ...زندان ماندم

  :او ادامه داد

 آنهايكي از . من در دادگاه به چند مورد غيرقانوني برخورد قاضي با پرونده خود اعتراض كردم
من در دادگاه استدلال كردم و گفتم كه مطابق قانون شاكي بايد مدرك . حكم دستگيري من بود

ائه شده حكم دستگيري را صادر جرم قانع كننده عليه متهم ارائه دهد و قاضي با توجه به مدرك ار
 و بر چه اساس ايد ه مدرك حكم دستگيري من را صادر كرد بر پايه كدامشما بر چه اساس و. كند
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 قاضي پاسخي ؟يدا ه من را دو بار تمديد كرد»بازداشت موقت«مدرك، حكم بر پايه كدام و 
  428.نداد

ي قانوني موجود، مأموران نيروي انتظامي و افراد ها پس از آزادي، هدايت تصميم گرفت با استفاده از تمامي راه
بر علاوه .  وي بودند را به مجازات برساندلباس شخصي نهادهاي موازي كه مسئول دستگيري، بازداشت و شكنجه

  كه بدان دچار گشته را بيان  نموده بود،يي خاتمي كه در آن شرح آزارهامحمدنوشتن يك نامه مشروح به 
 را اينگونه  خودوي نتايج اقدامات. ارسال كردهاي نظامي و عمومي   به دادگاهنيزاري هاي بيشم  نامهشكايت

  :توضيح داد

 را به شعبه دوم دادسراي نظامي ارجاع كرد و قاضي محموديان مسئول نم دادسراي نظامي شكايت
و  در حضور قاضي محموديان مجدداً مطرح كردم  را شفاهاً خود شكايت ...رسيدگي شكايت من شد

ن قاضي محموديان م. ندا را مورد ضرب و شتم قرار دادهن م چون مهستگفتم از نيروي انتظامي شاكي 
چرا رفتي؟ آيا . رفتي نبايد مي.  دانشگاه رفتييغلط كردي كه جلو«را مورد سرزنش قرار داد و گفت 

. »افرمان همين استوقتي پليس گفته بود نياييد، چرا رفتي؟ پاداش آدم ن! اين كشور قانون دارد يا نه
  429.با قاضي دعوايم شد و من از دادگاه نااميدانه خارج شدم

  :يك سال پس از تسليم شكايت، او را به دادگاه احضار كردند. هدايت سپس در دادگاه عمومي اقامه دعوي نمود

 را  خودمتن شكايت. را خواستن  دادگاه عمومي آذربايجان شرقي م38بعد از حدود يك سال، شعبه 
در دادگاه گفتم كساني كه من را زدند، . اما در آنجا مورد بازجويي قرار گرفتم.  بردمهمراهمجدداً 

صدا ...  ا افراد نظامي بودند و همديگر را با عناوين نظامي مانند سرهنگ وهلباس شخصي داشتند اما آن
  430.ر ديدمرا در اداره اطلاعات نيروي انتظامي چندين با اهزدند و من تعدادي از آن مي

چهار سال .  به كانادا نقل مكان نمود1386 در سال  خودهدايت از ترس جان. نتيجه ماند تمام اين شكايات بي
اي از وزير دادگستري دريافت كرد كه  كرد، نامه  ميكه دور از وطن زندگي  و در حالي اوتسليم شكايت ازپس 

  431.كرد  مياحضاردادگاه عمومي ايران وي را به مجدداً 

واهد گرد آمده توسط مركز اسناد حقوق بشر ايران و ديگر سازمانهاي حقوق بشر، همچنين حاكي از آن است ش
 علني و آزادكه قضات و دادرسان، ظاهراً به دليل حساسيت موضوع اتهامات، به طور معمول از برگزاري جلسه 

 قوه رئيساالله شاهرودي،  اي به آيت هطي نام. نمودند  مياستماع دادگاه براي متهمين نهادهاي موازي خودداري
 كه وي را از دسترسي به وكيل مدافع محروم نمودند، و نيز وكيل او اجازه ه، علي افشاري اظهار داشتييقضا
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، از يافشاري همچنين شكايت كرد كه قاضي حداد بدون ارائه دليل معتبر.  را مرور نمايداونداشت پرونده 
  432.ي وي امتناع ورزيدبرگزاري جلسه عمومي محاكمه برا

پشت درهاي بسته دادگاه و به همين شكل، زاده و فريبا داوودي مهاجر نيز همگي  انصافعلي هدايت، شهرام رفيع
هدايت به مركز اسناد حقوق بشر ايران گفت در . ن دسترسي به مشاوره حقوقي محاكمه و محكوم گرديدندوبد

 در ارتباط با فعاليتهاي  كه ويبا توجه به اتهاماتنخستين جلسه محاكمه وي به دادگاه اظهار داشت 
باشد، مطابق قانون مطبوعات ايران، وي بايد در يك جلسه علني و در حضور هيئت منصفه    مينگاري روزنامه

به وي امكان دستيابي به وكيل طور علني برگزار گرديد، اما ه اگرچه جلسات بعدي دادگاه وي ب. محاكمه شود
علي افشاري درخواست استيناف كرد، اما دادگاه  433.حضور هيئت منصفه داده نشدرخورداري از بمدافع مناسب و 

  434.د نمودييعالي نيز حكم دادگاه بدوي را تأ

. يافت  نميدست داشتن قضات در فعاليتهاي نهادهاي موازي، حتي پس از آزادي زندانيان از زندان نيز خاتمه
ي از يك ماه زندان انفرادي، غالباً وي در برابر قاضي حداد احضار داوودي مهاجر تعريف كرد كه پس از آزاد

ها با هماهنگي نهادهاي ييبازجو. گرفت  مي قراريي مورد بازجوخود فعاليتهاي سياسي و اجتماعي دربارهشده و 
آغاز  صبح 9اين جلسات معمولاً .  بودييو مسئول بازجواموازي در اطاقي مجاور دفتر قاضي حداد برگزار شده و 

  .شد  مي تمامشب 10يافت و بعضي اوقات نيز   ميادامه، گاهي اوقات تا نيمه روز دهش

اي دو تا سه بار   را در دفتر قاضي گذراند و پس از آن نيز هفته خود پس از آزادي اولاو به ياد دارد كه سه روز
يد، مگر در مواردي كه اتفاقي در اي يك بار رس ها به هفتهييپس از يك ماه بازجو. گرفت  مي قرارييمورد بازجو

 همكاري كرده و گفت كه با بازجوها  ميگاهي اوقات قاضي به وي. كردند  ميافتاد و وي را احضار  ميتهران
نشست،   ميبايد رو به ديوار كه گاهي اوقات نيز در حالي. صورت محكوم خواهد شد ا باشد، در غير اينهمطيع آن

وران اصلاحات به سر آمده و  به او گفت كه ديگر د وييك بار نيز. كرد  مييي او را بازجو قاضيخود
  435 .اند  گرديدهكوبيده و سرنگونطلبان  اصلاح

  يالملل نقض قوانين كشوري و بين  .5,2

در كه المللي   بينهايتمام افراد طبق استانداردكند كه   ميالمللي حقوق مدني و سياسي تصريح  ميثاق بين14ماده 
ند از جلسه استماع   هستمجاز «ه تدوين گرديده استييقوه قضاازمان ملل متحد در مورد استقلال  سبنياديناصول 

ريزي شده است، برخوردار  عادلانه و علني يك دادگاه صالح، مستقل و بيطرف كه به موجب قانون پايه

                                                           
  ).موجود در آرشيو مركز اسناد حقوق بشر ايران) (1384مرداد  23(االله شاهرودي، رئيس قوه قضاييه  نامه علي افشاري به آيت 432
  .61 پاراگراف ،58زيرنويس . شهادتنامه هدايت، رك 433
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طابق قوانين موضوعه امضاء كننده اين ميثاق، مهاي كشورهاي  ن است كه دادگاهآاين تضمين مستلزم  436.»باشند
استقلال دادگاه بر پايه مجزا  437.دن مكاني و زماني لازم برخوردار باشييمربوط به اتهام فرد، از صلاحيت قضا

 دخالتها و اعمال جهت ساختاري، از  ازييها و نهادهاي قضا بودن قوا از يكديگر استوار است كه در آن دادگاه
، ييبالاخره بيطرفي دادگاه نيازمند آن است كه نهاد قضا 438.تندنظرهاي نابجاي ديگر شعب دولت محفوظ هس

  439. پرونده، به انجام رساندييمراحل دادرسي را عادلانه و فارغ از هرگونه گرايش نسبت به نتيجه نها

در اظهار نگراني ويژه خود را  هيئت ويژه حل اختلاف سازمان ملل متحد در امور قضات و وكلا، 1380در سال 
ه مبني بر اينكه قضات بايد مطيع مقام رهبري بوده و در يي قوه قضارئيس معاون اول رات هادي مرويمورد اظها

 دخالت شخصي قضات در مراحل بازداشت و دادرسي غيرقانوني 440. نمودابرازقضاوت خود مستقلاً عمل نكنند، 
 گروه كاري سازمان ملل . نقش چند كاره قضات نيستدرباره، صرفاً نشانگر وجود يك اشكال ساختاري افراد

، و در ييعنوان دادستان، سپس پليس قضاه كه به ترتيب ب قاضييك به اين نتيجه رسيد كه عملكرد چندگانه 
و با » سازد  ميي را ضايعققوححق برخورداري از تشريفات  «كند  مينهايت قاضي صادر كننده حكم عمل

ي هماهنگي بنيادين بيطرفي قضات و اصل برائت،  از جمله هنجارها،تشريفات حقوقي مذكور درتضمين هاي 
  441.ندارد

. استتمام شهروندان هاي صالح حق مسلم   دادخواهي و رجوع به دادگاه، قانون اساسي ايران34طبق اصل 
 165 مطابق اصل 442.منع كرد» به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد«توان از دادگاهي كه   نميهيچكس را

شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه، علني   ميمات، علني انجاممحاك«قانون اساسي 
قاضا كنند كه محاكمه بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا ت

                                                           
  .14، ماده 80زيرنويس . ، ركميثاق حقوق مدني 436
 جنايت و طرز رفتار با ، مصوب هفتمين كنگره سازمان ملل درباره پيشگيري5، پاراگراف لل در استقلال قوه قضاييهمازمان س ادينيبناصول  437

 UN Basic Principles on the Independence of the Judiciary, para. 5, adopted by the Seventh United Nations Congress on the [متخلفين
Prevention of Crime and the Treatment of Offenders[ ، نامه هاي  و مورد تأئيد قطعدشلان برگزار  در مي1985 سپتامبر 6 اوت تا 26كه از

هفتمين . [قرار گرفت) 1985 دسامبر 13 (A/RES/40/14، سند سازمان ملل 146/40و ) 1985 نوامبر A/RES/40/32   )29 ، سند سازمان ملل32/40
  )].1985 (59 بخش ،A/CONF.121/22/Rev.1دور كنگره سازمان ملل درباره پيشگيري جنايت و طرز رفتار با متخلفين، سند سازمان ملل 

سازد كه براي دستيابي به   مي مطرحنيزهاي ديگري را  ، جنبهييه سازمان ملل در استقلال قوه قضاينبنياداصول .  6، 4، 1- 2همان، پاراگرافهاي  438
، و جريان دادرسي تنبيهي تصدي قطعي، دوره  آنهاهاييي لازم است، از جمله شرايط واقع بينانه براي نصب قضات و ارزيابي توانايي استقلال قضا

  .10-20افهاي همان، پاراگر. عادلانه براي عزل قضات
  .8  و2همان، پاراگرافهاي  439
 Report of the Special Rapporteur on the[لاف درباره استقلال قضات و وكلا، داتوپارام كامارزوامي گزارش هيئت ويژه حل اخت 440

Independence of Judges and Lawyers, Dato’ Param Cumaraswamy[ ،1 سازمان ملل، سند2009 فوريه  E/CN. 4/2001/65116. ، ص.  
الملل،  ؛ همچنين نگاه كنيد به عفو بين54-55، پاراگرافهاي 325زيرنويس . نگاه كنيد به گزارش گروه كاري بازداشتهاي خودسرانه، رك 441
 AMNESTY INTERNATIONAL, IRAN: A LEGAL SYSTEM THAT FAILS[» نبوده استسيستمي قانوني كه قادر به حفظ آزادي بيان و انجمن : ايران«

TO PROTECT FREEDOM OF EXPRESSION AND ASSOCIATION [13 -9) 2001.(  
هاي  تواند به منظور دادخواهي به دادگاه  ميدادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس« (34، اصل 16زيرنويس . ، ركقانون اساسي ايران 442

توان از دادگاهي كه به موجب قانون  كس را نمي در دسترس داشته باشند و هيچها را  گونه دادگاه همه افراد ملت حق دارند اين. صالح رجوع نمايد
ي باشد كه بر كند كه رأي دادگاه بايد مستند به قانون و اصول  ميين دادرسي كيفري مقرري آ214ماده .) »ن را دارد منع كردحق مراجعه به آ

  .214ه ، ماد87زيرنويس . ، ركين دادرسي كيفرييآ.  استاساس آن صادر شد
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اي منتصب هيئته اما هاي سياسي و مطبوعاتي بايد در حضور هيئت منصفه انجام شود  پرونده443.»علني نباشد
طبق ماده . گزينند  مي اعضاء هيئت منصفه را از ميان بسياري از مقامات عاليرتبه بردولت براي چنين محاكماتي

رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيئت منصفه در محاكم « قانون اساسي 168
  444.»گيرد  ميدادگستري صورت

  يان پس از آزادي زندانوازيليتهاي غيرقانوني نهادهاي مفعا  .6

. پردازد  مياين بخش به مستندسازي فعاليتهاي غيرقانوني نهادهاي اطلاعاتي موازي پس از آزاد شدن زندانيان
علاوه بر به كار گيري روشهاي سنتي زير نظر گرفتن، آزار و ارعاب كه در بخشهاي قبل ذكر شد، نهادهاي 

نيز متكي بودند كه به موجب آن قربانيان به دفاتر ردنهاي الزامي احضار كو » دستگيريهاي ملايم«به موازي 
به » دستگيريهاي ملايم«. دادند  مي گزارش خود فعاليتهاي اخيردربارهنيروي انتظامي يا دادسراها احضار شده و 

ؤثر  م آنهااي در گسترش وحشت در ميان قربانيان نهادهاي موازي و متوقف ساختن فعاليتهاي طرز تكان دهنده
  .بود

  وقايع  .6,1

.  به انتها نرسيده بود آنهابراي بسياري از قربانيان نهادهاي اطلاعاتي موازي، پس از آزادي از زندان نيز كابوس
و مداوم زير نظر بودن  مجبوربودند با وحشت  وكه بدان دچار شده بودند بهبودي نيافته هنوز از صدماتي

نهادهاي موازي با برقراري تماسهاي تلفني تهديدآميز، احضارهاي . ندملاقاتهاي غافلگيرانه دست وپنجه نرم كن
، دائماً براي قربانيان آنها، و دخالت در زندگي خصوصي  دادگاه، زيرنظر گرفتن فعاليتهاي آنهاخودسرانه آنها به
دائمي  نظارت نهادهاي موازي بر زندانيان، پس از آزادي ايشان، يك محيط وحشت .نمودند  ميايجاد مزاحمت

ا را از برخورداري از حق آزادي بيان و يا حتي انجام فعاليتهاي عادي روزمره ه محيطي كه آن–توليد كرده بود 
  .داشت  ميباز

فريبا داوودي مهاجر به مركز اسناد حقوق بشر ايران گفت پس از آزادي از يك ماه زندان انفرادي، وي دائماً 
. دادند  قرار مييي را متوقف ساخته و او را مورد بازجو او به گاه اتومبيلگاه. شد  ميتحت نظر قرار داشته و تهديد

  فعاليتهاي اجتماعي و سياسي اخيردربارهكرد كه غالباً به حضور قاضي حداد فرا خوانده شده و   ميوي تعريف
  445.گرفت  مي مورد بازخواست قرارخود

                                                           
م يدهد در مواردي كه جرا  ميبه قاضي اجازهكه  (188، ماده 87زيرنويس . ، ركين دادرسي كيفريي؛ همچنين نگاه كنيد به آ165 ماده همان، 443

  .)ل امنيتي يا احساسات مذهبي مطرح باشد جلسه دادگاه را به صورت غيرعلني برگزار نمايدي، مسا دعاوي خصوصي،ي، امور خانوادگياخلاق
  .45-46. ، صص49زيرنويس . ، رك»تابوتهايشانمثل مرده در «؛ همچنين نگاه كنيد به 168همان، ماده  444
  .49-50 پاراگرافهاي،77زيرنويس . شهادتنامه داوودي مهاجر، رك 445
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  نهادهاي موازي دائماً او را تعقيبمأموران فريبا داوودي مهاجر به مركز اسناد حقوق بشر ايران گفت كه
شوند و او را تهديد ب ظاهر  دوباره ممكن استچه زمانيدانست آنها   نميطرب بود زيراضاو هميشه م. كردند مي

را با گلستان، مردي او خيابان  مقابل ، شب در شهرك غرب8براي مثال يك بار حدود ساعت . نمايند يا دستگير
اي برده و در آنجا با چند تن ديگر كه داوودي  مرد مسلح سپس او را به داخل كوچه. قرار داداسلحه مورد تهديد 

 را خودمهاجر معتقد است چهره يكي از آنان را از زمان زندان به ياد داشت، به او گفتند بايد فعاليتهاي سياسي 
بود، اما آنها به وي اطمينان دادند  كوتاه يياگرچه اين رويارو. ها خودداري نمايد متوقف و از صحبت با رسانه

  446. كه بار ديگر اينچنين صبور نخواهند بود

 را دستگير  اودو تن از همكاران.  باز به همين شكل او را متوقف ساختند1380 )آبان(شبي ديگر در ماه رمضان 
. پنچر شده بوداتومبيل چرخهاي  را نگه داشت زيرا يكي از  خوداو اتومبيل. كرده بودند و در نتيجه او نگران بود

آنها وي را به كوچه . دو تن ديگر سوار موتور سيكلت بودند.  پهلوي او نشست ومردي فوراً وارد اتومبيل شده
 447. لطمه خواهند ديدو برندارد، خانواده اخودخلوتي برده و تهديد كردند كه اگر دست از فعاليتهاي سياسي 

 خود را براي شركت در يك تظاهرات  در پاركينگي حاليكه اودر:  داشتي نيز وضع مشابهروياروييسومين 
كرد و به او دستور داد در   مياي حمل مرد زير كتش اسلحه. ساخت، مردي به وي نزديك شد  ميسياسي آماده

   448.تظاهرات شركت نكند

ود آنكه در براي مثال با وج. در نتيجه تمام اين رويدادها، داوودي مهاجر دچار مشكلات شديد رواني گرديد
دائماً . شد  ميشناخت، اغلب در پيدا كردن مسير خانه دچار مشكل  ميتهران بزرگ شده بود و مناطق اطراف را

  449.افتاد  مي پايينديد و گاهي از تخت  مي شكنجه، توهين و تحقيردرباره ييكابوسها

هاي مرتب به ملاقات مأموران ييازجوديگر قربانيان نهادهاي موازي نيز معمولاً يك يا دو بار در ماه بايد براي ب
. دهندب به مأموران توضيح  فعاليتهاي خوددربارهساختند  ميقربانيان را مجبور . رفتند  ميامنيتي يا انتظامي ارشد

در آذربايجان نگاران برجسته ايراني كه قرار بود با يك مأمور انتظامي عاليرتبه  انصافعلي هدايت، يكي از روزنامه
  :دهد  مي كند، يكي از اين ديدارها را چنين شرحشرقي ملاقات

او در كلانتري نزديك دانشگاه تبريز . تبريز را ترك كنمبايد من گفت كه ه سرهنگ روستايي ب
من اين موضوع . »برم هايت را مي بيضهاگر از اين شهر نروي، «من گفت ه زد، ب  من را ميهنگامي كه

 محمد خاتمي نوشتم، ذكر كردم و گفتم كه من روزنامه نگاراي كه به آقاي سيد  را در نامه سرگشاده
                                                           

  .52همان، پاراگراف  446
  .53همان، پاراگراف  447
  .54همان، پاراگراف  448
 را به »دستگيريهاي ملايم «مأموران نهادهاي موازي وابسته به ناجايكي از . 45پاراگراف  ،77يرنويس ز. ، ركشهادتنامه داوودي مهاجر 449

اينگونه . گيرد  مي باز و عمومي مورد استفاده قراريداوودي مهاجر به عنوان روشي شرح داد كه براي زنداني نمودن افراد هدفگيري شده در مكان
 به گزارش كردن فعاليتهاي  افراد به دفتر نيروهاي انتظامي به منظور اجبار آنهامتناوبارهاي دستگيريها شامل مزاحمتهاي تلفني، نظارت، و احض

  .46همان، پاراگراف . باشد اخير خود مي
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رغم اين تهديدها من در تبريز ماندم و به  علي.  بمانممخواهم در اين شهر و زادگاه خود م و ميهست
اما هر از گاهي توسط اداره اطلاعات نيروي انتظامي مورد بازجويي قرار . نگاري ادامه دادم كار روزنامه

 يك رابطه دو طرفه »ديدارهاي دوستانه«. گويند  مي»ديدارهاي دوستانه« بازجوييها به اين. گرفتم مي
آمد،  مور اداره كل اطلاعات را داشتم و اگر مشكل امنيتي براي من پيش ميأمن شماره تلفن م. است
زد و  اما من هيچ وقت به او تلفن نكردم و معمولاً، او به من زنگ مي. توانستم به او زنگ بزنم مي
رفتم و او راجع به كار و  من به ديدار او مي. ببيند خواهد من را گفت براي صرف نهار، مي مي

  450.كرد فعاليتهاي من، پرس و جو مي

 وسيله مأموران امنيتي وزارت اطلاعات ربوده شده و در مكانهاي نامعلوم نگاهداشتهه در موارد ديگر قربانيان ب
 خود شدند كه در صورت عدم توقف فعاليتهاي سياسي  ميه و اغلب تهديد قرار گرفتييآنها مورد بازجو. شدند مي

  است به مركز اسناد حقوق بشر ايران گفت درييكوروش صحتي كه يك فعال دانشجو. صدمه خواهند ديد
به محض اينكه . گفت  مي را ترك451 سالروز مرگ داريوش و پروانه فروهري براي جلسه يادبود1381آذرماه 

  : نشست، يك مأمور لباس شخصي به پنجره اتومبيل كوبيدخودداخل اتومبيل 

فهميدم كه . »خواهم عقب بنشينم در را باز كن مي«گفت » چه است؟«گفتم . تصور كردم گدا است
هايي را كه ما براي  يكي از اطلاعيه. روي صندلي عقب نشست. در را باز كردم. داستان چيست

م و در آن آمده بود كه وزارت اطلاعات مسئول قتل برگزاري سالگرد فروهرها چاپ كرده بودي
تا جايي كه «گفتم » بله، يعني اينكه ما اينها را كشتيم؟ «بعد گفت . فروهرهاست برداشت و خواند

گفت » خواهي؟ دانم خود وزارت اطلاعات دخالت در اين قتلها را پذيرفته، حالا از من چه مي من مي
اسم من را . ، اما نگذاشت كه صورتم را به عقب برگردانمبعد رئيس او آمد. »همين جا بنشين«
پرسيد . باز هم اجازه نداد به عقب نگاه كنم و چهره او را ببينم. دانست و با اسم صدايم زد مي
چشمانم را . »همين جا باشد«گفتم » خواهي ما آن را بياوريم؟ خواهي ماشينت همينجا باشد يا مي مي«

ز كرده و من را داخل يك ماشين بنز قديمي انداختند و به دفتر پيگيري بند بسته، در را با با چشم
عصر، نبش فروشگاه جورابان، در خيابان براداران مظفر  وزارت اطلاعات كه در حوالي چهارراه ولي

طبق قانون حق ندارند كسي را در آنجا نگه دارند چون آنجا بازداشتگاه رسمي . قرار دارد، بردند
در . كند ات از آن به عنوان بازداشتگاه موقت و محلي براي تهديد متهمين استفاده مينيست، اما اطلاع

اين مركز من را تهديد كردند و گفتند اگر در سالگرد قتل فروهرها شركت كنم باز هم بازداشت 
  452.چند ساعت بعد من را آزاد كردند. شوم مي

                                                           
  .45، پاراگراف 58زيرنويس . ، ركشهادتنامه هدايت 450
نگاه كنيد به .  اي به قتل رسيدند هقتلهاي زنجير در نتيجهداريوش و پروانه فروهر دو انديشمند معروف بودند كه توسط عوامل وزارت اطلاعات  451
  .156-59. ، صص7زيرنويس . ، ركتاخبو

  .34، پاراگراف 77زيرنويس . ، ركشهادتنامه صحتي 452
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  گيري نتيجه  .7

 تأسيس ازحداقل به دو دليل  ، بنياديناز حقوقير موجه حروميتهاي غ دولت ايران در رسيدگي به مناتواني مستمر
نخست آنكه شكست رژيم در . كند  ميجلوگيري جداًحاكميت قانون در ايران  استقراريك جامعه مدني و 

دوم، عدم تمايل دولت در عنوان . المللي است جبران آسيبهاي وارده به قربانيان، نقض مستمر قوانين داخلي و بين
ص نگر اكراه اين دستگاه از رفع نقاياند، نشا دهشمودن جناياتي كه نهادهاي موازي در دوران اصلاحات مرتكب ن

كار  هاي محافظه گروه.  را ممكن ساختيينهادي و ساختاري بنياديني است كه تشكيل و فعاليت چنين سازمانها
ا حاضر به انجام يگوي اعمالشان باشند هر چه بيشتر از نهادهاي موازي استفاده كردند تا بدون آنكه پاسخ

شكافهاي عقيدتي ميان دفتر اگرچه بعداً به دليل از ميان رفتن . شوند، بر سر قدرت باقي بمانندبمذاكرات سياسي 
توان باور   نمينژاد، فعاليتهاي نهادهاي موازي به شدت كاهش يافت، اما  جمهور احمديرئيسمقام رهبري و 

  .خواهد گرديد براي هميشه تثبيت نكارا طلبان و محافظه يان اصلاحداشت كه تعادل سياسي م

، در نظر دنياي خارج از ايران ناشناخته انفعاليتهاي نهادهاي موازي با پوشيده ماندن از چشم بستگان و هموطن
ت قوه د و حماييي و تأكنند  ميتصويب مكرر قوانيني كه دقيقاً اعمال نهادهاي موازي را منع. باقي مانده است

دهد سياستهاي رسمي دولت چيزي به جز تظاهر و   مينمايشي غمناك است كه نشانه از اين قوانين، يا ييقضا
.  فريبكاري حتي به سطوح عاليه سمتهاي دولتي نيز رسيده است نشان مي دهد كهدغل كاري نيست، و يا اينكه

ست كه  اودند بدان معنانگاران و دانشجويان ب ه اصلي نهادهاي موازي، انديشمندان، روزنامهاياين واقعيت كه هدف
ديدن جامعه مدني توسط رژيم ايران، در بهترين  افرادي كه در افشا كردن موارد نقض حقوق بشر و آسيب

و نيز (اميد مركزاسناد حقوق بشر ايران بر اين است كه اين گزارش . موقعيت قرار داشتند، سركوب شدند
بتواند سبب آگاهي، آموزش و الهام بخشيدن به قربانيان، مدافعان حقوق ) »تمسخر عدالت«گزارش همتاي آن 

  . بشر، مقامات دولتي و عموم مردم گردد



 



  :پردازند گزارشهاي آينده مركز اسناد حقوق بشر ايران به مستند سازي موارد زير مي

سركوب مداوم دولت ايران بر سير آزاد اطلاعات در فضاي مجازي كه شامل دستگيري و  •
 شود؛  و ديگر منابع مستقل اطلاعاتي روي اينترنت مي وبلاگرهابازداشت

هاي دولتي توسط جمهوري اسلامي ايران كه منجر به قتل  پاكسازي سيستماتيك بازداشتگاه •
   شد1367كشتارهاي سال عام خودسرانه هزاران زنداني سياسي طي 

  




